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 مقدمه: »عُقلای قوم« با جنبش ژینا چه کردند؟ 
های اخیر ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده آن است  مسائلی که در ماه یکی از  

ای نفریِ ایرانی، در مورد مسئله   میلیونده  که چگونه است که از میان جماعتِ چندین 

ی خودشان،  ی آن، و چه بسا آیندهکه زندگی کشورشان را تحت تأثیر قرار داده و آینده 

ی انگشتان یک دست نویسندگانی پیدا شدند که هسختی به اندازدر گرو آن است، به

هایشان شان یا فرض های موردعلاقه)خودِ مسئله( و نه ایده   در مورد آن در مورد آن، و  

مفاهیم هضم  نشده یا  و  و  شده  مفید  مطلب  دیگر، چند صفحه  و چیزهای  فلسفی  ی 

فارسی  مربوط   زبان  قالبه  در  که  متونی  اقسام  و  انواع  البته  مجاری ببنویسند؟  و  ها 

اند که کسی دعوی مرور تر از آنمختلف در این مورد نوشته و منتشر شدند گسترده

های ها را داشته باشد، و نگارنده نیز چنین ادعایی ندارد. اما با توجه به نمونه تمامی آن

رسد یافتن چند شده و جوّ فکریِ غالب )که در مورد آن خواهم گفت(، به نظر نمیدیده

 گیری در این برآورد کلی ایجاد کند.  اتکای دیگر، تفاوت چشمی قابل نویسنده   متن یا

، گریِ رایج دست برداریم و با ذکر نام و علت سخن بگوییم اگر بخواهیم از لاپوشانی 

درجه در  که  گفت  در باید  که  است  بوده  نیکفر  محمدرضا  فاصله،  با  و  نخست،  ی 

هده کند، نوسانات ریز و درشتی که در طی متونی تلاش کرده اتفاقات را مشاسلسله

ابزارِ زبانِ عقلانی و استدلالِ ها و روزها پیش می هفته  با  آید را دنبال کند، و بکوشد 

پذیری ی فهمها به حوزهها را بفهمد، برای خواننده کننده، آنالامکان شفاف و قانع حتی

د، و بر این اساس به اقتضائات های هر کدام را تبیین کنها و خاستگاه وارد کند، زمینه 

ها را به روشنی از دید خود پیش  های عملی برای پیشبرد جنبش بپردازد و آنو ضرورت

سنجی و بنهد، و در چند مورد نیز به سیر آتیِ ممکن/احتمالیِ رویدادها بر اساس توان

ی ها، و در مجموع برخی از سناریوهاها و امکانات آنهای دو طرف، ظرفیت خصیصه 

پیش  تأملات/اقداماتِ  و  رو  پیشِ  واکنش  ورزانهو گمان  نگرانه احتمالیِ  برای  ممکن  ی 

 مناسب به هر کدام، اقدام کند. 

کم  درجات مختلفْ خوب، مفید یا دست متون و نویسندگان دیگری نیز بودند که به 

از جمله،   ی سعید رهنما بود، که او نیز، ها نوشته دو نمونه از این متن معقول بودند. یکی

خاصیت از موقعیت و  بی/طرف یا خنثی بینانه و در عین حال نه بی ضمن برآوردی واقع 
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کرد )در  های عملیِ جنبش، ملاحظاتی را در مورد امکان گسترش آن طرح میظرفیت 

ها، امکان و احتمالِ کشیده شدن سیر رخدادها به فاز اعتصاب، و اهمیت آن،  رأس آن

گویی وپیش آمد(. در ادامه به گفت   1357های پایانیِ انقلاب  اهچه در مبا توجه به آن

اشاره خواهیم کرد. همین  او  بود که، چون دیگر از  از کسانی  نیز  طور، پرویز صداقت 

ها در مورد تحولات اجتماعی و سیاسی نوشته است، در مورد هایی که در این سال متن 

های مفیدی از ی یا گفتاری تحلیل جنبش ژینا نیز به تأمل پرداخت و در قالب نوشتار

 1های ممکنِ آن طرح کرد. اندازها، و چشم برخی ابعاد، خاستگاه 

ها و اعتراضات  آزادی، برخلاف جنبش ـزندگی ـهای مربوط به جنبش زناما نوشته 

بودهسال  زیاد  بسیار  اخیر،  آنهای  اکثر  و  به اند،  ماهها،  در  کاری ویژه  نخست،  های 

ی عاطفی و نمادینِ  کردند جز اعلام همدلیِ نویسنده با جنبش، و افزودن به زرادخانهنمی

فرافکنیِ شود،  آزادی« دیده می ـزندگیـی که در »ادبیاتِ زنترین مشکلآن. اما مهم 

ها با مسائل و علائق نویسنده یا نویسندگان بر جنبش، و نوشتن در مورد آن 

)بسته به مشرب و منش نویسنده( بود، که تلاش   آمیززبانی مغلق یا شاعرانه/گزافه 

برای   اتفاقات، فهمیدن آن مشاهدهچندانی  تاریخ   مندها، زمینهی  کردن و در 

با استفاده از استدلال و زبان   ، و کوشش برای متقاعد کردنِ خواننده هاقرار دادنِ آن 

از این متون اشاره کنیم.   شد. اجازه بدهید به یکی دو نمونه ها دیده نمی عقلانی، در آن

نوشته  نقد  نوشتند که هدف آن عمدتاً  توفیق و مهدی یوسفی متنی  بلند ابراهیم  ی 

دجواد طباطبایی در همین مورد بود، که در آن طباطبایی به سیاق خود جنبش را سی

به محاق رفته است. اما    57»ملّی« نامیده بود، و بازگشت به ملیتی که گویا در انقلاب  

ی جدای از نقد سخن طباطبایی )که در جای خود کار محترم و لازمی است(، نوشته

های این جنبش ارائه دفاع، در مورد ویژگییی قابل یوسفی چیزی ایجابی، محتواـتوفیق

ی های »خوب« یا موردعلاقهها ایده های این ماه داد، و به سیاق بسیاری از نوشته نمی

اطلاق آن قابلیتِ  از  دفاع  برای  یا تلاش  وارسی  بدون  را  عملاً نویسنده  به جنبشِ  ها 

ش »زن زندگی آزادی« جا های جنبها را به عنوان خصیصه کرد و آنموجود، طرح می 

 

 . توان سراغ گرفتمی  جااینی نوشتاریِ صداقت را در  ی خوبی از مشارکت و مداخله نمونه 1
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سویه به زد.  می  با  جنبش  قیاس  نمونه،  مشخصاً  عنوان  و  مشروطه  جنبش  مردمیِ  ی 

رغم جذابیتِ خودِ موضوع و اهمیتِ تأکید بر  ها«ی ایالتی و ولایتی مشروطه، به »انجمن

ترِ مجلس و های آغازین جنبش مشروطه، در قیاس با وجه رسمیها در سال نقش آن

بازی و  به دولت  باری،  ــ  زمان،  آن  سیاسیِ  رسمیِ  آنگرانِ  اهمیت  متن  رغم  در  ها، 

ها شود که جوانان فعلی و دیگرانی که در این مدت در خیابانوجه روشن نمی هیچبه

انجمن  با  نوع مشابهت و اشتراکی  ها و مجاهدانِ شهرهای کوچک و بزرگِ بودند چه 

می  پیش  سال  صدوبیست  باشنایرانِ  داشته  توفیق توانند  آیا  در ـد.  استدلالی  یوسفی 

 !جهت استوار کردنِ ادعای خود کردند؟ دریغ از یک جمله

ای  نفره ی سه توان بدان اشاره کرد، نوشتهمتن دیگری که به خاطر نویسندگانش می 

سوم متن  بود که مراد فرهادپور، صالح نجفی، و جواد گنجی منتشر کردند. جدای از یک

طور اشاراتی به موجودی چون علی علیزاده  دیگر از امید مهرگان و همین  ای که به نوشته 

عمده  داشت،  مدیحهاختصاص  وقفِ  متن  شبهسراییی  زبان  با  مورد ای  در  فلسفی 

ها، و طعنه زدن به هر کسی اختصاص داشت که احیاناً مایل »مردم«، »واحد« شدن آن

بگیر کار  به  موضوع  مورد  در  را  نقاد خود  عقل  آیندهاست  مورد  در  و  و د  ی جنبش 

ها یا مخاطرات آن فکر کند. در مواجهه با چنین برخوردی، با این احتمالات و امکان

شویم که، احیاناً ایرانیان همین چهار دهه پیش انقلاب موفقی )یعنی  پرسش مواجه می

روزی و از های آخرِ منتهی به پیاند که ــ اما ــ از ماه ( را از سر نگذرانده «شدهپیروز»

سویی خاص متمایل شدکه بسیاری از وهمان روزهای آغازین پس از پیروزی به سمت 

نیروهای اجتماعی و بازیگران سیاسیِ غیراسلامی )جز روشنفکران و نویسندگان مستقل 

ها و احزاب سیاسی( نیز در تشخیص آن یا در مقابله با آن درست یا به  و برخی از گروه

ـ و این لازم است »اندکی« ما را حساس کند و متأمل، نسبت  موقع ایفای نقش نکرد ند ـ

های شکوفایی و انحراف آن؟ ظاهراً از به آینده و حالِ جنبش، و نسبت آن با ظرفیت 



 مجید اخگر  4 

بازیِ »واحد« و »کثیر«  نظر نویسندگان اصلاً چنین نیست! از قرار معلوم »مردم« و 

 2مطلوب خواهند رساند.   کند و تاریخ را به سرانجامخود کفایت می خودی به

شده در مورد جنبشی  ها را نوشته شود آناند که می ها چنانبسیاری از این نوشته 

امریکای  به  مربوط  مثلاً،  انقلابی،  یا  عربیِ   اجتماعی  بهار  یا  پیش،  چنددهه  جنوبیِ 

محتوایی ندرت  های پیش، یا هر جنبش دیگری علیه استبداد فرض کرد؛ چرا که به سال 

ای نابالغانه از مفاهیم  شیوهبه  دهد، و اکثراًها را به این رخداد خاص پیوند می انضمامی آن

»موردعلاقه مقولات  می و  حرف  خود  این «ی  مورد  در  و  و زنند  »زیبا«  چقدر  ما  که 

شود، فارغ از زمان و مکان پردازند. آیا نمیسرایی می طلبیم به مدیحه »شجاع« و آزادی 

چپ نو برای تجلیل از   هایی ازگرایش اتی اتفاق، از »مردم« و دیگر اصطلاحاتو مختص

یا، چنان گرفت؟  بهره  نوشته جنبشی »مردمی«  در  از های طیفی دیگر میکه  بینیم، 

»تن رنسانس  یا  مایهانقلاب  با  مورد ها«  در  فمینیستی  یا  پساساختارگرایانه  های 

ها( سخن گفت؟ نقش  لاً حضور پررنگ زنهایی دیگر با حداقلی از مشابهت )مثجنبش 

برای امر واقع ی  پوششیک »مفهوم« یا دستگاه فکری چیست؟ آیا قرار است به عنوان  

ها کند درآوریم و اتفاقاً خاصّهمان اقتضا می ایفای نقش کند تا آن را به هیئتی که نظریه 

پذیری و پاسخ  کلو تناقضاتش را نبینیم؟ آیا روند تفکر تعهدی در قبال امر واقع و ش

ی مهمی در این موقعیت هست که خوب است به آن  گویی در برابر آن ندارد؟ نکته

واسطه به  سنخ،  هر  از  اجتماعی  خیزش  یا  انقلاب  یک  به  اندیشیدن  کنیم:  ی توجه 

 

ی اینترنتیِ »انکار« گویی با مجلهوکنم که مراد فرهادپور چند ماه پس از این متن، در گفت  باید اشاره 2

شود این  که حتی می تری نسبت به جنبش اتخاذ کرد؛ چنانتر، و سنجیدهتر، عینیمواضعِ بسیار ملموس

عکس، نجفی به  گیری پیشین او قرائت کرد. گو را به عنوان واکنشی خودنقادانه بر نوشته و موضع وگفت

گویی که وویژه در گفت مبنای خود پای فشرد و به های بعدیِ خود بر موضع احساساتی و بدون در نوشته

به داد،  انجام  با »انکار«  نیز  انتقادیِ گفتاو  اشارات  و  تردیدها  تفسیری دل ورغم  و  هبگوکننده،  خواهی 

داد.  غیرقانع  ارائه  ابعاد مختلف مسئله  از  با واست که گفت  گفتنیکننده  مالجو  اخیر محمد  بلند  گوی 

 همین سایت پس از نوشتن متن حاضر انتشار یافت و مجالی برای پرداختن به آن نبود. 

 جا اینلینک گفتگو با مراد فرهادپور:  

 جااین  لینک گفتگو با صالح نجفی:

 

https://enkarmag.com/articles/5ac30c59-c7f0-4292-a485-591feee64a67/
https://enkarmag.com/translations/3b3b3069-4ac1-4d3e-877d-e9abd2d0db2c/
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گویی« در  گذارد و ما را به »پاسخ ضرورت و فوریتی که واقعیتِ جمعیْ پیش روی ما می 

کند، فرصتی استثنایی است  ی خود دعوت میهای بالقوه و شدن ها  قبال خود و ظرفیت

فکر بدل کنیم،  یند  افر که نسبت میان فکر و واقعیت را بار دیگر به بخشی از  برای آن

اندیشه نظام  و  اندیشه  مقولات  و  که مفاهیم  آوریم  یاد  به  و  را صیقل دهیم،  ی خود 

از تواضعِ مشاهدهترین »جاهبزرگ مشاهده عبور می ی مطلبی«های فکر  کنند.  وضوعِ 

مفاهیم ما، گفتار ما، هرچند که ماهیتی سراپا برساخته و انتزاعی داشته باشند، نهایتاً  

قرار است به کار نفوذ در وجود خودمان و در وجود جهان بیایند ــ اگر که قرار نیست 

فراغت یا نمایی برای پر کردن اوقات  »فلسفه« صرفاً به عنوان »هابی« جالب و پیچیده

تر را ای ویژهها که استطاعت برخورداری از سرگرمی زدودن ملالِ زندگی روزانه برای آن

   دارند ایفای نقش کند.

 

 برانگیختگیِ مجازی و مضرّاتِ واقعیِ آن
حسین ساعدی  ای از گفتگوی غلاماز صفحات اینستاگرام قطعه  چندی پیش یکی

ایرانِ« دانشدر مجموعه را که در آن در مورد روزهای ی »تاریخ شفاهی  گاه هاروارد 

جا در این گذاشته بود. ساعدی در آن 57زند روی تصاویری از انقلاب انقلاب حرف می

تدریج دستخوش نوعی »هیستری  گوید که چطور مردم در آن روزها بهمورد سخن می 

حس  دار شدنِ  جمعی« شده بودند؛ و خواستِ برآمده از نوعی احساس تحقیر و خدشه

شان به این که رژیم پهلوی باید برود، در جریان انقلاب به چیزی دیگر کرامت انسانی 

شکلی کاملاً های اخیر به کند که در طول ماه ای اشاره می بدل شد. بعد ساعدی به نکته 

شد. ساعدی ملموس در فضاهای مجازی مربوط به اخبار و اتفاقات جنبش ژینا حس می 

خواستی  که اگر می زند؛ از اینترس از انگ خوردن حرف می   از رواج شدید انگ زدن و

را   می تحلیل کنیچیزی  متهم  این،  به  که شدی  با جوّی  یعنی  نیستی،  انقلابی  که 

ماه پیش  نیستی. در  بهآمده هماهنگ  اخیر هم  نهایی رغم آنهای  مراحل  با  هنوز  که 

می  اوج  مختلف  احساسات  آن  در  که  مرزبندی »انقلاب«  و  موضع هگیرد  و  ها شدت ا 

شدکه کسی صبر و طاقت آن عینه مشاهده می کنند فاصله داشتیم، به بیشتری پیدا می 

خواهی بگویی را ندارد که بگذارد دو جمله به هم وصل شوند و معلوم شود که چه می 
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سرعت هم در حال  ــ اگر که بلافاصله نتوانند دوکساها یا باورهای رایج در فضا را )که به 

و نوعی  تحول  تغییر  بگوییم،  اگر  بیشتری  صراحت  با  کنند.  ردیابی  کلامت  در  اند( 

های ها که در شبکهی آنکم قاطبه گریِ جمعی« بر بسیاری از مردم ــ دست»هوچی

ها به اشکال مختلف مشارکت دارند و به اظهارنظر و اجتماعی و فضاهای مرتبط با آن

پردازند ــ چیره شده، که آمده می لِ پیشهایشان در مورد مسائتصریح و تکثیر دیدگاه 

گر ای به نام عقلِ تحلیل توان شنیدن و قضاوت عقلانی کردن یا اساساً به کار گرفتن قوه 

توزی و حرمان ها ستانده است، و هرچه احساس تحقیر و رنجش و کین و نقاد را از آن

سال  این  در  آنو حسرت  در  لرها  انگشتان  زیر  در  است  شده  جمع  روی زانها  شان 

کنند تایپ می   ی گوشی ای که با آن کلمات را روی صفحهبورد غیرمادی های کیدکمه

فشرده شده و به پریدن به این و آن هدف مجازی بدل شده است ــ و در مورد اغلب  

بهآن به ها،  باید  قاعدتاً  که  کاری  اصلِ  از  روگردانی  و قیمت  غیرمجازی  سراپا  شکلی 

 های واقعی شکل بگیرد. و محل کار و روابط میان آدمجسمانی در خیابان 

اند؟ چیزهایی بسیار ساده  سنجش از چه جنس اما آن دوکساهای مُتقَن و غیرقابل

ها و ایجاد حسی از  ها عمدتاً مشغول نگه داشتن آدمپاافتاده که کارکرد آنو گاه پیش 

ترین صرف وقت و هزینه بود، و حتی فعالیت سیاسی و مشارکت در »انقلاب« بدون کم

شدند؛ یا دعاوی و احکامی که تاب تر میتر و مبرمباعث انصراف توجه از مسائل واقعی

های ها بر اساس فکت آورند، و به پرسش کشیدن یا نقض آن ترین بررسی را نمیساده 

تنها    هاست. نمونه در این مورد زیاد است، وساده به همان سهولتِ تایپ و صدور آن

که در مجرد آنکه، به کنیم: اینها اشاره می روشن شدن مطلب به چند تا از آن  برای 

میزانِ فایده یا درستیِ تعطیلی فلان فضای فرهنگی یا هنری به نشان شکلی از اعتراض 

آنیا »اعتصاب« کوچک )فضاهایی که مخاطب  بداری  روا  تردیدی  از ترین  بخشی  ها 

اند، و کسانی که قرار است به هر شکل تحت  وچک پایتختی ادبی یا تجسمی کجامعه

آن نبود  و  بود  از  اساساً  بگیرند  قرار  فضاها  این  تعطیلی  بی تأثیر  به  ها  خبرند(، 

که »ائتلاف« ای؛ اینای و در نتیجه خائن و چه و چه سازی«ِ شرایط کمک کرده»عادی 

علی کریمیاولیه اسماعیلیون،  میان کسانی چون حامد  که  علی ای  نژاد، رضا  ، مسیح 

کنم اکثر تر نام او را نشنیده بودم، و فکر نمیپهلوی، یا نازنین بنیادی )که شخصاً پیش 

اتفاق مدافعانِ ائتلاف نیز شنیده بودند( شکل گرفته بود، کارامد و ضروری بود، قریب به 
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بدوبیراه روبرو می و کوچک با موج  اینترین تشکیک در آن  انقلاب سالشد؛   57  که 

آشکارا »اشتباه«ی ابلهانه بوده که چون مردم ایران قدرنشناس بودند و »خوشی زیر 

اند، بدان ها« و »روشنفکران« یا آخوندها بوده »چپ دلشان زده بود« یا اسیر ایدئولوژی 

انقلاب علل  میان  در  که  ندارم  سراغ  انقلابی  تئوریسین  )شخصاً  دادند  به  تن  ها 

از » اشاره »قدرنشناسی« مردمان  از حد«شان  بیش  باشد؛ آدم تصور خوشیِ  ای کرده 

های عینی و ذهنی را بر کند وقتی هزارها هزار نفر آن قدر دردسر و صرف هزینهمی 

شوند تا شرایطی را تغییر دهند، لابد برای  کنند و کشته و مجروح می خود هموار می

ایم یدئولوژی« رها گشتهاین کار دلیل محکمی دارند(، و ما معاصران که از قیدوبند »ا

پنجاه سال را از تاریخ بینیم، و حالا هم بناست این چهل ها را میراحتی بلاهت آنبه

بک بزنیم. در این بستر، ظاهراً معاصر کشور فاکتور بگیریم و به پیش از این اشتباه فلاش

ش در کسی نباید بپرسد که اساساً باز بودن یا نبودن چند گالری و سخنرانی و نمای

ها و پیامدهای بالفعل ی سیاسی، و به کدام علت تهران، از کِی، در کدام انقلاب یا تجربه

اند؟ و این  های انقلابی پیدا کرده بدیلی در پیشبرد جنبش شان، چنین جایگاه بی و بالقوه 

زنند و معدود کسانی که که جمعی صبح تا شب مدام در مورد این نوع چیزها حرف می 

کنند،  دهند را به عنوان مانع اصلی انقلاب معرفی می ها نشان می ی به آناشتیاق کمتر

ای در امکان چه مشکلات عینی نِ  مودردن های واقعی یا  احیاناً خود نشان از چه کاستی 

نظر بدیهی ــ که ی ساده و بهپیشبرد جنبش است؟؛ یا از این بپرسد ــ از این مسئله

ر قالب ائتلاف یا رهبریِ شخصی یا هر شکل دیگر، مگر کسی که از قرار معلوم بناست د

در هدایت یا نمایندگی یک جنبش یا انقلاب نقش ایفا کند نباید، خیلی ساده، حداقل 

ترین ی سیاسی، مبارزاتی، مطالعات و تحصیلات مرتبط، یا حتی کوچککمی تجربه

ویژگینشانه  باشد؟  داشته  آن عرصه،  به  قبلی  تعلق  از  بهای  ای چون حیاتینظر  های 

های مدیریتی و بسیج مردمی، فراست سیاسی و هوش ی ایران، قابلیتشناخت جامعه 

ترین المللی، و جز آن چه؟ آیا کوچکعملی و اثرگذاریِ شخصیتی، اعتبار مردمی/بین 

محلی از اعراب ندارند؟؛ یا بپرسی که برمبنای کدام متن و مقاله و کتاب و کلام مستند،  

سند  کدام  در  »چپ   یا  نوع،  هر  از  مدرک  انقلاب  و  بانی  را  »روشنفکران«  و    57ها« 

های متعدد و مختلف ها دقیقاً قبل و بعد از انقلاب چه بوده، گروه دانید، و نقش آنمی 



 مجید اخگر  8 

اند، و اصلاً این  های منتهی به انقلاب چه گفته یا چه کردهها و ماه ها هرکدام در سال آن

ها را تعریف  هایی هستند، چگونه آننید چه طیف کها و روشنفکرانی که متهم میچپ

کنید، یا ــ در سطحی دیگر ــ کسانی که »روشنفکر« )اعم از چپ و راست و جز می 

نامیده می  تا آنآن(  فعالیت شوند،  و های روشنفکرانه جا که صرفاً  نوشتن  قبیل  از  ای 

گذاری و ار سیاست ی دولت و ک کنند )و مثلاً وارد بدنه انتشار و ساخت اثر هنری می

دهی توانند بر پدید آمدن یا جهت اند(، اصولًا تا چه حد میهای کلان نشده گیری تصمیم 

بگذارند اثر  انقلاب  یک  سطح  در  کلانی  اجتماعیِ  تحول  که به  تصوری  از  )جدای  ؟ 

 شان داشته باشند(. ی اثرگذاری خودشان ممکن است در مورد دامنه

ها در باورها و احساساتی که دارند، گذشته  منبع اصلی آنشویم  زمانی که مطلع می

ای یا ــ در بهترین حالت  زبانِ ماهوارهی فارسیاز کشف و شهود شخصی، یکی دو شبکه 

مجله در  ژورنالیستی  متن  چند  دهــ  از  که  است  هزینهپانزدهـهایی  به  پیش  ی سال 

و اکثر این نظردهندگان شوند،  های نستوهی چون کرباسچی چاپ می»شخصیِ« چهره

دانند و حتی تصور روشنی از تحولات منتهی به  تقریباً چیزی در مورد تاریخ ایران نمی 

توان کرد آن است که: چطور و بر مبنای چه ها می ندارند، پرسشی که از آن  57انقلاب  

شوید، عقاید نوع احساس مسئولیتِ اخلاقی و مدنی، چنین سهل و ساده »باورمند« می 

بیرون از شما قرار دارند پیدا می احساسات راسخی در مورد چیزو   کنید، و هایی که 

عرصه  در  حدتی  و  شدت  و  تأکید  چنین  با  را  خود  بیان باورهای  مجازی  عمومیِ  ی 

اید که چنین  پروایی، و لاقیدی را از کجا آوردهنفس، بی کنید؟ این احساس اعتمادبهمی 

دهید که ــ خیلی ساده ــ در مورد چیزهایی می   ی اظهارنظر درراحت به خود اجازه

هایی را که »در فضا« پراکنده است  ها و شنیده دانید، گفته ها چیز چندانی نمی مورد آن

سنجی و تعمیق باورها و نظراتی که صادر کنید، و کوششی در جهت درستی تکرار می

ای از حس  اشته و اندوختهاید؟ آیا حرف زدن، کلام انسانی، هیچ انبکنید انجام ندادهمی 

داشته باشد؟ د  ینبای خود ندارد یا  طلبی و اخلاق به عنوان پشتوانهمسئولیت و حقیقت

ای عمومی هرچند »مجازی«، با خود اقتضائات، آیا »گفتن« در محضر عموم، در حوزه

هایتان را در فضای تاریک و گونه راحت حرف آورد که این هایی نمیشروط، و مسئولیت

خواهم سیل اتهامات را به سوی خود کنید؟ می ی گوشی و مانیتور رها می نامِ صفحه گم

معرفتیِ  مرجع  و  مبنا  هیچ  به  اتکا  بدون  همه  باید  چرا  اساساً  بپرسم،  و  کنم  جاری 
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ی »علم« که همه در مواجهه با آن ی مسائل )احتمالًا جز حوزهمشخصی، در مورد همه

د حرف و »نظر«ی شخصی داشته باشند، و کلامشان کنند( از خوها را کیسه می ماست 

ی اتکایی بیرون از فضای باورها و تمایلات درونی  را مستظهر به هیچ واقعیت و نقطه

دنباله  و  خاموشی  از  دفاع  با  نباید  را  سخنان  این  نکنند؟  تودهخود  از رویِ  مردم  ی 

کرد ــ مطلقاً    صلاح« و عدم استقلال فکر و شخصیت خلط »کارشناسان« و »مراجع ذی 

لازمه که  است  آن  مسئله  دقیقاً  اما  نیست!  و چنین  رأی  استقلال  به  دادن  شکل  ی 

به مسائلی   نسبت  بودن، کوشش شخصی، و کنجکاوی  از خوددار  شخصیت، حداقلی 

ی جدید با یک جامعه  شهروندکه  گوییم. برای آنها سخن میاست که در مورد آن

که جزئی از یک »عموم مردم«  باشیم، برای آن  های متناسب با آنحقوق و مسئولیت

(publicبه معنای امروزی کلمه باشیم و جدای از پیشه و کار عملی ) مان با گفتار و

مان ی آرا و نظرات مربوط به مسائل عمومی جامعهها و »رأی« خود نیز در حوزهایده

باید که   از یند  افرمشارکت کنیم،  دنبال کنیم و عضوی  را در خود  پرورشی شخصی 

. )به همین خاطر است که مشارکت سیاسی بشویمی عمومی  ی سیاسی و حوزهجامعه

باشد ــ چیزی   هایی مشخصتواند منحصر به رفتن و رأی دادن در دورهشهروندان نمی 

آن را  ی ما تا همین هشت ماه پیش  ی متوسط جدید جامعهی طبقهکه اتفاقاً قاطبه 

می  سیاسی  مشارکت  راهِ  به تنها  و  ایدهدانست  از  مشخص  ریشهطور  دگرگونیِ  ایِ  ی 

ی مدرنِ »فرد« و وضعیت یا »انقلاب« وحشت داشتند!( در یک کلام: آیا همان انگاره

ی نظرش، در عین حال او را ملتزم به واقعیت و اخلاقِ مسئولیت  »حق« او به بیان آزادانه

 کند؟ نمی

توان تصور کرد که برخی از خوانندگان، بر مبنای واکنش  شاره کردم، می که اچنان

ای مشابه با چیزی که موضوع نقد ماست، با خواندن این سخنان نویسنده را سردستی 

کند؛ صدایی« و عناوینی از این دست متهم می به »استبداد«گرایی و طرفداری از »تک

را مصداق همان چیزی بدانند که »زن، بسا این سخنان  بالاتر، چهیا از موضعی سطح

خواهم که من مخالف آزادی هستم و می زندگی، آزادی« قرار است با آن مبارزه کند: این

ترین  گرایی« را خفه کنم. اما این فضای جنجال و تعصب و منکوب کردنِ کوچک»کثرت

و تداعیِ   خودیِ کلامبهصدایی که در این میانه به اندکی مکث در روندِ سیال و خود
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گرایی« سالم و خوانی دعوت کند، هر چه باشد »کثرتپرانی و نیت آزاد نظرها و تکه

دفاعی نیست. در واقع مسئله صرفاً وارد آوردنِ اتهامی »شخصی« و اخلاقی بر نوع  قابل 

نحوه ایران در مشارکت عملی و  میانیِ شهریِ  ی حضور مجازیِ ــ عمدتاً ــ طبقات 

اخیر نیست. و دشوار نیست نشان دادن این که این وضعیت از چه ی  تحولات چندماهه

جهاتی خود از جمله نتایج و پیامدهای چند دهه فروبستگیِ فرهنگی و غیرسیاسی نگه  

ی عمومیِ آرا و عقاید ی مردم است. زیرا شکل گرفتنِ یک حوزهیافته داشتنِ سازمان

اکمیت، و با مداومت و ممارست  چیزی است که با ایجاد فضایی میانجی میان مردم و ح

جا صرفاً بدان اشاره  ی مهم دیگری که در این آید. افزون بر آن، مسئلهعملی، پدید می 

توسعهمی  روند  نوع  بنیانیِ  تأثیر  جامعهکنم،  اقتصادی  توسعهی  بر  ایران  ی ی 

ی اقتصادی به شکلی منقطع و جا که توسعهسیاسی و فرهنگیِ آن است: آنـاجتماعی

زمینه، غیرمولد، وابسته، و در بهترین حالت با نگاهی منحصراً »مهندسانه« صورت دونب

های اقتصادی  تناظر و تناسب میان فرهنگ و اجتماعیات با سویهپذیرد، نتیجهْ نوعی عدم

جا که محور اصلیِ شود. آنگر می و صنعتیِ کشور است، که در فرهنگ سیاسی نیز جلوه

داریِ وابسته، بازی کردن با مفاهیمی چون »اقتصاد بر سرمایه توسعه اقتصادی مبتنی  

منش باشد، طبیعتاً فرهنگ طبقاتی ای کمپرادور و دلالاسلامی«، و تقویت بورژوازی 

کند. یکی از مسیرهای روشنگر  افتاده رشد می نیز متناسب با این مسیرِ کژدیسه و ازشکل

جامعهمطالعه و  تاریخ  گذی  سال  صد  در  ایران  پویش ی  همین  سنجش  های شته، 

سیاسی خواهد بود، که به ـفرهنگی ـصنعتی و اجتماعی ـهای اقتصادی ناهمخوان حوزه

ی توسعهی اقتصادی و عدمتوان اشاره کرد. در مورد توسعههای بسیاری از آن مینمونه 

یم ی محمدرضا شاه و نقش آن در سرنگونی نهایی این رژسیاسیِ متناسب با آن در دوره

های توان به آن اشاره کرد تأثیر نوع سیاست بسیار گفته شده است. مورد دیگری که می 

دوره از  اقتصادی  ویژگیتعدیل  در  سو  این  به  رفسنجانی  طبقهی  از  نسلی  ی های 

متوسط  طبقاتِ  و  مسلمان«  پی  به »بورژوازیِ  در  که  است  ایران  در  شهرنشین  بالای 

 سویه رشد کردند. یک نحوی جهشی وها به تحولات آن سال
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 ی تغییر ساختاراز تغییر ساختار، به سوژه
باید توجه داشت که مسئلهْ دامن کشیدن از کل وضعیت از موضعی استعلایی و 

)و ناموجود( در شرایط حاضر نیست؛    ای سراپا متفاوت خواست غیرواقعیِ فضای سیاسی 

د، و توافق در مورد عقل  بلکه دعوت به گشودگی و پذیرفتاری نسبت به صدای عقل نقا

نگری مشترک بحث در فضای عمومی است ــ و طرح این نوع درخود  میانجی به عنوان  

ی همواره حاضر و همواره ضروری عنوان یک حرکتِ بازتابی/بازاندیشانه بهو خودنقّادی  

ی خواهیم. هدف فراتر رفتن از دوگانه نامیم و می اش می در سرتاسر روندی که انقلاب

های )عاملان( تغییر ساختار« است؛ یعنی یر ساختار«/»تغییر سوبژکتیوِ خودِ سوژه»تغی

ساختار   این انقلابیِ  دگرگونیِ  بر  تأکید  با  ساختار،  تغییر  با  اولویت  آیا  که  پرسش 

های غالب  حاکمیت، است، یا با دگرگونیِ سوبژکتیوی که باید در ایرانیان و هبیتوس

نتیجه آن که  دهد،  رخ  آن ها  و   ی  بسازد  دیگر  »ایران«ی  که  باشد  ژرفی  دگرگونیِ 

شود هایی از این قبیل ظاهر می ی دوم، در قالب گزارههنحاکمیتی دیگر )که این گزی

ی همین مردم نتیجه  حکومتکه »تا مردم تغییر نکنند چیزی تغییر نخواهد کرد«؛ »

ی تبعیّت، استبدادپذیری، خودمحوری، گرایش  ها در مورد روحیهاست«؛ و انواع تحلیل

 کم ایرانیان معاصر(.ایرانیان، دست  وخوی خلقبه فساد و دروغ، و... در 

ی حقیقتی وجود دارد؛ در عین رسد در هر یک از این دو موضع سویهبه نظر می 

هیچآن آنکه  از  نمییک  قطبیِ خود  در شکل  و ها  موقعیت،  از  درستی  تصویر  تواند 

ی ی مشخصی برای عملِ اجتماعی و سیاسی در مقطع کنونی، ارائه دهد. گزینهبرنامه 

شود، از این نظر اهمیت دارد ازی« ظاهر می نخست که در تأکید بی قیدوشرط بر »براند

فشارد که به هیچ عنوان یا که خواسته و ناخواسته بر ضرورتی سیاسی و اخلاقی پامی 

توان و نباید آن را کنار گذاشت ــ امر مطلقی که باید تحت هیچ تبیین و توجیهی نمی 

ی اصلاح و استحاله «ای از مصالحه و  بر آن تأکید کرد و بر ناممکن بودن هر شکل »تازه

ترین دستاورد خیزشِ ژینا ترین و ملموسسیستمی پای فشرد. در واقع این روشن درون

بدین اکثریت جامعهتا  بوده است؛ یعنی وقوف و وفاقِ جمعیِ  اقشار و  جا  از  ایران،  ی 

که هیچ امکانِ بازیابی و اعاده و رفرمی از هر طبقات و اقوام و نقاط مختلف، بر سر این

و   متصور نیست ــ و بیان صریح این امر. البته بررسی دقیق  حاکمیت فعلییل برای  قب
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امکان و  حاکمیت  رفتارهای  و  موضع  خودفریبیِ  و  لاپوشانی  در بدون  موجود  های 

گری کرد که امکان هرنوع میانجی کم از جنبش سبز بدین سو، روشن می موقعیت، دست 

ترین  بینانهبیان و برخورد حاکمیت در خوش  و تغییر غیرقهری در حاکمیت وجود ندارد:

ی قدر کفایت صریح و مشخص بوده است. منتها ظاهراً جامعهبه این سو به   88حالت از  

ی جنبش سبز سرخورده شده بودند و در ویژه طبقات میانیِ آن، که از تجربهایران، به 

پایین  طبقات  با  قیاس  در  حال  حاشیهعین  و  اندکای تر  هنوز  تنفس  مجتر  برای  الی 

کریهِ  داشتند، آمادگیِ بیش از آن را نداشتند، و ترجیح دادند هشت سال دیگر واقعیت

اصطلاح »زیر فرش« کنند و با دل سپردن به تقلید مضحکی از انتخابات موقعیت را به 

واقعی  88 بازیِ  بقبولانند که کماکان  به خود  با و دوم خرداد،  و  است  در جریان  ای 

ی »انقلاب« تحت تأثیر جوّ ویژه که ایدهکنند )به روحانی دارند کاری میانتخاب حسن  

برای طبقه از  ایدئولوژیکِ داخل و خارج هنوز  ی متوسط بسیار کراهت داشت و دور 

می  میذهن  فرض  بدیهی  و  مسیر نمود؛  تنها  که  بداند  باید  عاقلی  انسان  هر  که  شد 

گذرد!(. در واقع از صندوق رأی می گریِ سیاسی ــ ظاهراً تحت هر شرایطی ــ  کنش 

ی امیدواران و باورمندان به امکان تغییرْ زمانی کار توان گفت که برای بخش عمدهمی 

ی امور معمول  های اخیر توان ادارهسره شد که حاکمیت در طول سالاز نظر ذهنی یک

به  کشور،  اجراییِ  عرصهو  در  به ویژه  نیز  را  خارجی،  سیاست  و  اقتصاد  و   نحوی  بارز 

ویژه که طبقات میانیِ شهرنشینِ شهرهای بزرگ، بهای از دست داد. البته اینسابقه بی 

اند که راه دیگری پیش  تهران، در طول شش ماه گذشته تا چه حد به این باور رسیده 

بپردازند،   برای آن هزینه  و  کار مشارکت کنند  این  نیست و در عمل حاضرند در  رو 

های متن حاضر است، و در ادامه به آن خود از جمله پرسشی مهمی است که  مسئله

 بازخواهیم گشت. 

ی اول آن است که به ما  ی ساختار/سوژه، اهمیت گزینهاما در بازگشت به دوگانه

های نظام جمهوری اسلامی چه در مورد خاستگاه کند که، جدای از هر آنیادآوری می

بتوان گفت، و جدای از پایگاه مردمیِ رژیم   وارِ مردم ایرانهای نمونه در منش و ویژگی

هیچ وجه ی نخستِ پس از انقلاب، در حال حاضر جمهوری اسلامی را به ویژه در دههبه

اصطلاح »سنتی« های بهتوان برآیندِ طبیعیِ متوسطِ هستی و آگاهیِ حتی بخش نمی

ی ممکنِ متوسط  جامعه قلمداد کرد )هرچند که قاعدتاً حاکمیت باید نمایانگرِ بیشینه
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های بازمانده یا راکدِ آن!(. به  های اتباع جامعه باشد و نه بازتاب گرایشآگاهی و ظرفیت 

توان گفت جایگاه جمهوری تری به موقعیت، می واقع با افزودن وجه تاریخیِ نظرورزانه

کم نمودگار جایگاه و نسبتِ سنتیِ حاکمیت  وبه این سو بیش   1380های  اسلامی از سال 

ی قهریِ قوم یا نژادی داخلی یا بیگانه که بر حاکمیت  مردم در ایران بوده است: رابطه   با

تازه نیروی  مغلوب  که  زمانی  )تا  نامعلوم  مدتی  برای  و  کرده  غلبه  و قبلی  ایل  نفسِ 

کشی ای دیگر شود( کشور را به یک معنا »به گروگان« گرفته و حداکثر بهره عشیره 

 دهد.خود از مردم و منابع مملکت انجام می ی سروریِ ممکن را در دوره

ی دیدگاه نخست  سویهاما شق دوم نیز حقیقتی در خود دارد، که در اشکال یک

جا که با  ویژه آنی زیست روزمره در ایران معاصر، به ماند، و تجربه تمامی مغفول می به

شنی در برابر  روشویم، آن را بهنمودهای زیست جمعی و مشارکت نهادیِ مردم روبرو می 

دهد. حقیقت آن است که العاده نیز قرار می دیدگان ناظری با حساسیتِ نه چندان فوق

بحث، در همین سطح کلی سخن   ی اقتضا جا که مجاز باشیم با مسامحه و به  ــ تا آن

ها و تمایزهای مختلفِ جغرافیایی، قشری و طبقاتی، و حتی جنسیتی  بگوییم و مرزبندی 

درآو تعلیق  به  جامعهرا  در  ــ  تبعیض؛  ریم  فساد؛  مستعد  مردم  ایران،  کنونیِ  ی 

و  فرصت  از معیارهای دوگانه و چندگانه در ییسودجوطلبی  استفاده  و  ؛ خودمحوری 

های حضور شخصی و اجتماعی؛  رابطه با خود و دیگران، درون و بیرون، و دیگر ساحت

پشتاهمال و  و سرهم گوشکاری  عدماندازی  و  به هر ت مسئولی   بندی؛  نسبت  پذیری 

های عنوان عضوی از یک جامعه و مردم؛ و بسیاری از ویژگیبهویژه  چیزی غیر از خود، به

با   که  نمی  صرفدیگرند  تغییر چندانی  حاکمیت  نکته »براندازی«ِ  این  البته  ی کنند. 

های گوناگون اعضای جامعه با توجه به شرایط عینی و ذهنیِ  درستی است که ظرفیت 

کنند و دست بالا ویژه نوع مدیریت و سیاستِ حاکم بر آن، بروز میجامعه، به  حاکم بر 

های ذکرشده  روشنی در تشدید برخی از ویژگیبهکه این مسئله را  یابند ــ چنانرا می

اندازِ امید اجتماعی و ی شرایط اقتصادی، سیاسی، و کل چشمهمپای وخامت فزاینده

ی ماجرا نیست. حداقل توان مشاهده کرد. اما این همههای اخیر، می نگری در سالآینده

مورد می  این  در  که  این چرخهچیزی  است که  آن  اثرگذاری/اثرپذیری  توان گفت  ی 

ی »انقلاب« ــ در دوسویه است. با در نظر گرفتن این دو سویه است که دفاع از ایده 
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نِ ایرانی همپای منقلب  یابد: ضرورتِ قلب شدنِ انساتمایز از »براندازی« ــ ضرورت می

 کردنِ صورتِ سیاسیِ حاکم بر آن.

حال، مسئله آن است که در واقعیت هیچ یک از این دو قطب قرار نیست معطل و 

و   سازنده  دوسو  از  و  دوسویه  این حرکتی  بمانند:  دیگری  تغییر  به  موکول  و  متوقف 

، عمیق، و در عین  نگر برسازنده است؛ و اگر قرار است »انقلاب« معنایی روندمحور، کل 

زمان در درونی داشته باشد، مسیرِ آن از حرکت هم ـذهنی و بیرونیـزمان عینیحال هم 

سوبژکتیو ممکن  ـدرونیـسیاسی و عاملیتِ فردی ـاجتماعیـاین دو سطحِ ساختارِ عینی 

اما برخلاف آنمی  تنها گونه شود.  این  برسد،  نظر  به  امر  بادی  ای  چه ممکن است در 

گونه باشد«( و در مقام »تجویز برای  اندیشی یا برخورد هنجاریِ انتزاعی )»باید اینخیال 

اول ــ ی دستویژه با اتکا به تجربهواقعیت« نیست: هر کس که از دور یا نزدیک ــ به

یابد که تغییر مناسباتِ میان افراد  های انقلابی دقت کرده باشد، درمیدر تجارب حرکت

ی سرتاسریِ فضای عمومی و »به اهتزاز یگران که در قالب نوعی استحاله با خود و با د

های جمعیِ بزرگ از این  های اکثر حرکت شود، یکی از خصیصهدرآمدن«ِ آن تجربه می 

ی خلسه یا سرمستیِ ی انقلاب را به بسط نوعی لحظه دست است ــ چیزی که تجربه

دی، و برابریِ انسانی که البته عموماً  ، آزاهمبستگیی  کند؛ نوعی تجربهعمومی بدل می 

نمی تجربهدیری  آن  پیِ  از  و  افسونپاید،  و  کساد  و  میی خماری  فرا  رسد.  زدودگی 

تجربه این  دادن  قرار  مرجع  با  افسون»عاقلان«  )فردای  ی  واقعیت«  »صبحِ  زدودگیِ 

به  را  نخستین  سرمستیِ  آن  زیر  انقلاب(،  توهم  می ال  ؤستمامی  جنس  از  و  و  برند 

به دو قطبِ بیایدئولوژی می از درغلتیدن  ناگزیر  اما شاید  میانجیِ سرمستیِ  شمارند. 

ی مهم  سالی نباشیم. نکته آورِ میانزدوده و ملالی جوانی یا عقلانیتِ افسونزدهافسون

ی درونی و یا کار دشوار در این میان امکان و پایش و پرورشِ عقلانیتی وفادار به تجربه

ی سرمستیِ جمعی و قلاب است که با درنگِ پیشینی و پسینی بر آن تجربهبیرونیِ ان

بدل کند که ای  برنامه  ای برای های آن را به کارمایهی آن، ظرفیتهای سازندهمؤلفه 

مشاهده  عین  رخدر  بامدادِ  اقتضائاتِ  واقعیت ی  سویه نماییِ  و  آن، ها  ناخوشایند  های 

افسون  به  »واقعیکسره  و  بتوان چنین گفت،  زدودگی  اگر  و  درنَغَلتد،  گرایی سیاسی« 

ای برای امر ممکن« بدل  ی مقطعیِ ــ »امر ناممکن« را به »برنامهاندیشیدن ــ و تجربه

این   سادههیچبهالبته  کند.  کار  چنانوجه  نیست؛  تجربه ای  انقلابکه  آماریِ  و ی  ها 
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های نزدیک به ما، حاکی از آن است که در بسیاری کم در دههها، دست انقلابـبهـاقدام

های موفق نیز در انجامند، و انقلابیافته نمیها به انقلابی تحققانقلابـبهـاز مواد اقدام

مانند.  های آغازینِ خود وفادار نمیها و انگارهشوند و به ایدهدر ادامه قلب می بیشتر موارد  

کند ــ ما همیشه با امید پیروزی کس زندگی خود را با باور به شکست آغاز نمیاما هیچ

پذیری  ی شکست که به روحیهرویم. این ملاحظات »بدبینانه« به جای آنبه میدان می 

ی اتکا به عقلانیتِ انتقادی، خودنقادی، شوند، باید کارمایه  عملی بدلو ناامیدی و بی

گری، وفاداری به اقتضائات و روند عینی لوحی و احساساتیباوری و سادهدوری از خوش

ماندگار انقلاب )در برابر مرجعیت و رهبریِ خودخوانده یا »کارِ تخصصی« کسانی و درون

شان بیشتر به »بیرون« و مجامع  وی سخنکه تماس نزدیکی با روند انقلاب ندارند و ر

گام، بهریزیِ گامدستی بر وقایع، برنامهها به پیش المللی است(، و تبدیل تمامیِ اینبین 

های و مراقبت از جنبش و رها نکردنِ خود و جنبش به »جریان طبیعیِ امور« و حرکت

موج  و  مانند فضهای رسانه کور  اجتماعی،  یا جنبش  انقلاب  اخلاقی در ای. یک  یلتی 

سطح شخصی، به مشاهده و مراقبت و کار پیوسته نیازمند است، و چیزی نیست که 

 ی خویش پیش برود. یک بار برای همیشه »انجام شود« و در ادامه در مسیر فرخنده 

این را نیز اضافه کنیم که منظور از احتمال »شکست« در موردِ حاضر، ماندگاریِ  

حتمی است.    نظم چیز نیست: دیرتر یا زودتر، سقوط این  مهرغم هبه  نظم سیاسی موجود

کنونی یکی گرفت. ناکامی در رسیدن به   وضعاما احتمال شکست را نباید با ماندگاری 

می آرمان و  دارد،  مستقیم  بستگی  انتظارات«مان  »سقف  به  قالب  ها  در  تواند 

بخش دگردیسی ممکنِ  هم های  کنونی،  حاکمیت  از  بخشهایی  طرفِ  هایسوییِ  از  ی 

برای حفظ قدرت و استحالهشکست  انقلاب  با  انقلابی« ی یکخورده  به »نیروی  شبه 

)سرنوشت مشروطه پس از فتح تهران و تشکیل مجلس دوم را به خاطر بیاوریم(، و یا 

بر  اما  »غیرایدئولوژیک«(  و  »دموکرات«،  )»سکولار«،  تازه  سراپا  ظاهر  در  حاکمیتی 

نظامگرته مبی  قبلیِ  قدرتهای  بر  وتنی  حلقهــ  بستهچپاولِ  امتیاز  های  صاحبان  ی 

 است.  

 انقلاب نامِ یک روند است، نه یک رخداد. در یک کلام: 
*** 
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شکل و هیستریکی که گاه در فضای مجازی ــ به این اشاره کردیم که فضای بی

ی ربهای از تج خورد، عارضهخاطر مسدود بودنِ فضای واقعی ــ به چشم میبهازجمله  

شکلی و دوری از اخلاق ها انسداد است. منظور از این حرف آن است که وضعیتِ بی سال 

ها سرکوبِ نهادسازی و کار جمعیِ مستقل ی سالمسئولیت در »افکار عمومی«، نتیجه

ها و صیقل است، که مجرای اصلیِ مشق اخلاقِ مسئولیت و شکل بخشیدن به دیدگاه

گو و نقد و خواندن و شنیدن و گفتن است. این روندی ووم گفت ها در روند متدایافتنِ آن 

ای از معانی ترِ فرهنگی و هویتی خود، به تکوین بدنه های عمیقاست که هم، در سویه

برد؛ و  میهای جمعیِ مبتنی بر خودشناسی و خودنقادیِ جمعی راه  و تصاویر و دلالت

تگی و بلوغِ اجتماعی و سیاسیِ یک تر خود، به پختر و تاریخیهای عینی هم، در سویه 

خوانی  گیری فرهنگِ کتاب های نخستْ شکل انجامد. و در حالی که محملِ لایهملت می 

و   بحث  محافل  و  آزاد  نشریات  لایهتبادلو  محملِ  است،  شکلنظر  دوم  گیری های 

تشکل با  سندیکاها،  پیوند  در  البته  دو سطح  این  است.  سیاسی  احزاب  و  نهادها،  ها، 

یا غایتِ اصلی هردوی آنگیرند و پیش می دیگر شکل مییک برآمد  ها همان روند، و 

ی عمومیِ انتقادی« یا تر، به تأسی از هابرماس، با عنوان »حوزهچیزی است که پیش 

ی  ی رایج آن مفاهمهای که »رسانه«ی اصلی یا سکهنقاد بدان اشاره کردیم ــ حوزه

 عقلانی میان افراد برابر است. 

شکل و تندمزاج که ی مرتبط دیگر آن است که این نوع »افکار عمومی«ِ بی ه نکت

شود. زیرا تر میزننده تر و لطمهبحث را با آن آغاز کردیم، خود در چنین شرایطی مخرب

توانند در حکم  ای که می های فکری و معانیِ جمعیکه در این شرایط در جامعه لایه

ها و نوسانات مختلف تحت تأثیر هر خبر و شعار بی یاای یا جهتعایق احساساتِ لحظه

اند  هنیافتاند، »تشکّل«  پیدا نکرده   بییاشکل و واکنش عمل کنند وجود ندارند؛ فرصتِ  

نتیجه  و در  عمومی  در سطح  که،  )زیرا  عینی  تشکلِ  امکان  هرگونه  مسدود شدن  ی 

تشکل میان  تشکلاجتماعی،  با  نهادی  و  عینی  نسبت  یابیِ  فکری  و  گفتمانی  یابیِ 

ی واقعی در مستقیمی وجود دارد(. در چنین شرایطی است که، به عنوان یک نمونه 

اثر جزر و مد  شبه، چه  شرایط ما، کسانی ممکن است یک به صورتی »طبیعی« )در 

شده )از  ریزی مند و برنامه ای( و چه به شکلی هدف های رسانه احساسات عمومی و موج
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ای(، اند از برکشیدنِ کسی و ایده جانب مراکز قدرتِ بالقوه و بالفعل، آنان که دارای منافع 

شوند. در صورتی   جنبش بدل  «رهبر»و    «روشنفکر»و    «ورزسیاست »و    «ریز برنامه »به  

سال در  اگر  وجود که  نقادی  و  ناظر  مدنیِ  نهادهای  و  حزب  و  روزنامه  گذشته  های 

ی سیاسی و اجتماعی کار کرده بود، یا حتی اگر داشت و در کار پخته کردنِ اندیشهمی 

در موقعیت حال نیز روزنامه و حزب و نهادهای مستقل و نقاد و دموکراتیکی در میان 

و مجازی های رسانه موج   بودند، چنین می  اساساً  ای خطر کمتری میای  و  ــ  داشتند 

داشتند محتملاً نوع و سطحِ  تر رفت و گفت اگر چنان نهادهایی وجود میتوان پیشمی 

بود و از تأثیرپذیری و ابراز عقاید عموم مردم نیز این گونه فرّار و سیال و ژلاتینی نمی 

)ای بیشتری حکایت داشت.  باید  بلوغِ جمعیِ  البته  را  نظر بهن جملات  نسبی در  طور 

به که  چرا  مجازی، گرفت،  فضای  همان  لطف  به  از جمله  و  سرکوب،  و  سانسور  رغم 

 اند.(ها در این جهت عمل کردهها و اشخاص در تمام این سالفرمحداقلی از پلت

به دوگانه  بازگشت  پایان می در  در  و ساختار،  به متن گفت ی سوژه  ی گویوتوانیم 

گو واشاره کنیم که مدتی پیش با سعید رهنما صورت گرفته بود؛ کسی که جز این گفت

گو، او از ودر این گفت   3تأمل دیگر نیز در مورد جنبش نوشته است. یکی دو متن قابل

گوید که »ماتریس« هر انقلاب  جمله در مورد دو جفت فاکتورهای مختلفی سخن می 

ذیل جفت اول    4ی انقلابی سوژهمقوله   لی/خارجی.ذهنی، و داخ/سازند: عینیرا می

کند ـ، و بامعناست که در شود ــ و البته با هر سه شق دیگر تناظراتی پیدا می طرح می 

گیرد، که از یک نظر همان شرایط امکانی است که سوژه برابر فاکتور »عینیت« قرار می

کرده است؛ و از جهتی دیگر )ی انقلاب( را پدید آورده و حدود و شروط آن را تعیین  

طور مشخص بهکند، و  ی انقلاب بر آن و در مورد آن بازاندیشی می چیزی است که سوژه 

 

 جا این  به.ک. ر  او، از  گرید یامقاله افتنی یبرا و  ؛توان یافتمی  جااین . گفتگوی سعید رهنما را در  3

ی های قدیمیِ نظریهای را دارد، از بحثی انقلاب یا عاملی که ظرفیتِ دگرگونیِ ریشه. مفهوم سوژه 4

ت انقلابی زدایی در مورد ظرفیانقلاب است و از جمله، در گفتمان چپ، در پی تحولاتی که به افسون

ی ی تغییر انجامید، به اندیشیدن در مورد عامل یا عوامل بالقوه ی کارگر به عنوان سوژه مفروضِ طبقه

چپ نو از جمله مددگیری آن از الاهیات را  های  برخی گرایش انقلاب انجامیده است، و تحولات دیدگاه  

   توان تا حدودی در این بستر درک کرد.نیز می

https://www.radiozamaneh.com/741431/&rhash=0ceb6994783a68
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331906
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های خود و ها و امکانپذیرد( تاکتیکبا توجه به آن )و تغییراتی که در روند انقلاب می 

 گزیند.سنجد و برمی شرایط را می

دوگانه  با  نسبت  در  دیگر،  سوی  تفاوتی  از  به  ما  توجه  های داخلی/خارجی، 

هایی که در آگاهی یا »موضعِ  شود، و در نتیجه به تفاوتتاریخی معطوف می ـموضعی 

هایشان، و ضرورت نزدیک داخلی و خارجیِ جنبش وجود دارد؛ و تبیین تفاوت  5آگاهی«ِ

بی و مرزبندی عکس، حدگذاری و تمایزیاها، یا به ها و برقراری مفاهمه میان آنکردنِ آن

از هر کدام در دیگری، و دیگر مسائلی   شان، و ایجاد آگاهیها و مسائل هرکدام میان آن

 توانند در این زمینه مطرح باشند. که می 

 

 تاریخی و مخاطرات آن تاریخ از امروز آغاز شده است: توهم بی
ها و  و زمینه   57در این چارچوب، بسیار اهمیت دارد که فهمی تاریخی از انقلاب  

ی آن سادهوروند به بار نشستن و نتایج و پیامدهای آن داشته باشیم، و از نفی صاف 

ها که آنـبد و ماـی خوبهای سادهتحت تأثیر نفرت موجه از شرایط فعلی و دوقطبی

ی انقلاب  واسطهدمند اجتناب کنیم. نفی بی نیز در آن می  زبان خارجیهای فارسی رسانه 

بخش   57 گرفتن  نادیده  و  نفی  حکم  انگیزهدر  و  نیروها  از  تیرگی هایی  و  و ها  ها 

که خود ما در آن ی ایرانی است ــ اینعنوان جزئی از جامعه به های وجود ما  روشنی 

بودیم ما را خارج از   ا نیامده و چه بسا در آن زمان اساساً به دنی  رخداد شرکت نداشته

قرن نیمی ایران در طول  دهد. شرایط تاریخی و جامعهی دسترسی آن قرار نمیدایره

اما نه آن  اخیر طبیعتاً تغییرات بسیاری کرده با این است؛  بتوانیم رخدادی  چنان که 

ران در آن ی ایهای بخش بزرگی از جامعهی اثرگذاری، و مشارکتِ نیروها و انگیزه دامنه

سادگی »کنار بگذاریم« و آن را مربوط به »دیگران« تلقی کنیم. از هر چه گذشته، را به

کنیم با پدران و مادران خود اشتراک داریم ــ اعم از چه تصور می ما عموماً بیش از آن

رخدادی در تاریخ شخصی   فهمیدنِکه از این مسئله چندان خوشحال نباشیم! راه این

عنوان به ن در مقام یک فرد یا یک جامعه، نادیده گرفتن یا نفی مطلق آن  مایا عمومی 

ترمان بفهمیم و  عنوان بخشی از خودِ گستردهبه دیگریِ مطلق نیست؛ اتفاقاً باید آن را  

 
5 subject-position 
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 6وسواسی یا جبران مضاعفـمان تبدیل کنیم تا از تکرار اجباری به جزئی از حیات درونی

 یِ گذشته( اجتناب کنیم.  ی نفساده وآن )و نفیِ صاف 

طور مشخص  بهبنابراین، اگر از ضرورتِ افزودنِ حساسیتی تاریخی به جنبش ژینا، و  

ویژه ی اخیر ایران ــ بهنیم سده وخواهِ تاریخ یکهای آزادی ها و انقلابتوجه به جنبش 

ی و  گرای، مسئله بر سر گذشته یمیگومی ــ سخن    57ها، یعنی انقلاب  ترینِ آننزدیک

واقع اتخاذ موضعی جز این  ضدیت یا همسوییِ جانبدارانه با این یا آن رژیم نیست. به 

ای هستیم  ی همان تاریخ و همان جامعهکه ما ادامه باید باعث شگفتی شود: مگر نه آن

های پایانیِ حاکمیت قاجارها، در ی دههرسیده بست بنکه در پی وضعیت منحط و به 

ای مختلفِ پیشِ رو تأمل کردیم، به انقلاب مشروطه دست زدیم و  هها و راهمورد امکان

رشادت آن  ازجانطی  و  کام گذشتگی ها  با  دادیم،  نشان  خود  از  بسیار  و یابیهای  ها 

هایی مواجه شدیم، کودتای برخی از قدرتمندترین کشورهای زمانْ علیه مصدق ناکامی 

  57بعد به انقلاب    و نیم  دهه  دو،  فرصت تاریخیِ حاکمیتی ملی و ایرانی را از ما گرفت

تر از یک سال پس از انقلاب، از های آن بلافاصله از کم ها و آرماندست زدیم که وعده 

ای که نهایت استفاده را از عدم بلوغ سیاسی ما برد، با سرکوب و سوی حاکمیت تازه

سانسور و کشتارِ تمامی طرفین و صداهای دیگری که در انقلاب مشارکت کرده بودند 

سیاری که مخالفان بتدریج به استبدادی بدتر از پیش انجامید؟ مگر نه این روبرو شد و به

ـ زمانی که بخش بزرگی از توده ی مردم ایران با حاکمیت  بودند که از همان اوان انقلاب ـ

ی همدل بودندــ جان خود را بر سر مخالفت با آن گذاشتند و در غربت و سکوتِ دهه

شصت حتی نشانی از مزارشان بر جا نماند؟ و از پی گذشت دو دهه از انقلاب، نسلی 

ری از جامعه ضرورتِ تغییر را حس کردند و آن را در رخداد های بیشتدیگر و بخش

از  بخشی  به  حالا  تاریخی  درک  خلاء  همان  )که  گذاشتند  نمایش  به  خرداد  دوم 

دهد که نفسِ مشارکت در جنبش دوم خرداد را  گران فضای مجازی امکان می هوچی

که   88هم ماجرای  نیز جزو گناهانِ برخی از هوادارانِ انقلاب فعلی جا بزنند!(؛ و بعد  

سالانِ فعلی امیدهای خود را در آن یافتند و جانشان بخشی از جوانانِ آن زمان و میان

کند که موقعیتِ  را بر سر آن گذاشتند... ــ حال باید پرسید چه چیزی ما را مجاز می 

 
6 overcompensation 
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هایی که چه بسا بسیار پیش از ما  خود و جنبش ژینا را از تمامیِ این مبارزات و جان

تمامی  ای را حس کردند جدا کنیم، خود را از آنان و از این تاریخ بهت تغییر ریشهضرور

متمایز و ممتاز بدانیم و حس کنیم تاریخ با ما آغاز شده است؟ چه چیزی ما را مجاز 

بهمی  و  گذشتگان  آن  برفراز  را  خود  آگاهیِ  که  و کند  خطاها  از  کرده  عبور  تمامی 

های موقعیت حاضر و گذشته نیست حظات نافی تفاوتها بدانیم؟ این ملامخاطرات آن

داند. اما حتی اگر از جهاتی در موضع آگاهیِ بهتری نسبت به  و آن را فرض خود می 

کل  شرط رسیدن به این نقطهگذشتگان قرار داشته باشیم، مگر جز این است که پیش 

عنوان بهخود را )نه    های فداشده در آن بوده است؟ از ملتی که تاریخِآن تاریخچه و جان

ها یابیی خطیِ وقایع و سلاطینِ گذشته و رفته، بلکه به عنوان پدیدآییِ فعلیت زنجیره 

توان انتظار داشت که ی حال به جا آوَرَد، میهای گذشته( در لحظهو انسدادهای حال

و تری از خود و خواست خود  های مختلفِ مبارزه به آگاهیِ روشنها و دورهدر پی دهه

اش دست یابد؛ در غیر این صورت دقیقاً همان دعویِ فراگذشتن  تازه  موقعیت تاریخی 

ی گذشته را به  شود که چرخهکند، و موجب می ی آن می از گذشته او را اسیر چرخه

 ای از آن گذر کند.  اشکالی دیگر تکرار کند و از شکلی از سرکوب و محنت به اشکال تازه 

آو یاد  به  ترتیب،  این  گذشتگانبه  و  گذشته  موقعیتردنِ  در  همزمان مان  هایی 

گذشته،   با  انقلاب  به مشابه/متفاوت  آوردنِ  به  57یاد  توجه  عطف  معنای  به   ،

سوژه ها/محدودیتها/ظرفیت امکان انقلاب  ها/خطاهای  با    57ی  پیوند  در 

ی آن زمان، خطا نکردن  ها/شرایط/شروط عینیِ آن زمان، برای انباشت تجربه محدوده

از ظرفیت به شیوه  آموختن  و درس  زمینه های آنی گذشتگان،  است که ها در  هایی 

تر یا حساسیت ما کمتر از گذشته است. چه بسا در رأس ها خالیشاید دست ما در آن

برای ما، پرهیز از »انقلاب منفی« )به سیاق »آزادیِ منفی«(   57های  این تجارب و درس

ایم، خواهیم واقفچه نمیر آن صرفاً، یا »فعلاً«، بر آنو مخاطرات آن است: انقلابی که د

خواهیم نباشد، آسوده از مخاطرات و  خواهیم باشد، یا می واسطه نمیچه در حالِ بیآن

« به طرزی پرسیهمهخطراتِ آینده، و امیدوار به این که پس از انقلاب عصای جادوییِ »

راهِ »یک زندگی معمولی« را پیش رویمان زند و شاه آسا امواجِ حوادث را کنار میمعجزه

ای است که قرار است زمانی ی سلبی گشاید. »زندگی معمولی« دقیقاً همان انگاره می 

که در هر طور طبیعی پیش بیاید، چنانبه که شرایط »غیرمعمولی« کنونی رفع شود،  
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ری از راه توان دید. اما اگر »زندگی معمولی« بیشتر در مقام تصویجای دیگر دنیا می

های تاریخاً دور ممکن باشد چه؟ به بیان دیگر، آیا لازم نیست هر جامعه و ملتی به شیوه 

«اش را تعریف و محقق کند؟ در ادامه به  خاص و »غیرمعمول« خود »زندگی معمولی

   ها بازخواهم گشت.این پرسش

 

 زد«  ی »نسلِقضیه
اغراق نتأکید  نسل  انحصاریِ  اهمیتِ  و  نقش  بر  و  آمیز  کنونی  جوانِ  و  وجوان 

آنتفاوت مطلق  این های  و  گذشتگان،  با  را ها  آزادی  یا  آینده،  انقلاب،  نسلْ  این  که 

کند، از همین نوع نادیده گرفتن پیوندهای درزمانیِ یک جامعه و تاریخ »تضمین« می 

د تاریخی یا در واقع ناآگاهی به کردوکار تاریخ ــ حکایت دارد که در مورــ از نوعی بی 

ی ابتدایی در این زمینه  آن سخن گفتیم. پیش از هر چیز، لازم است به یکی دو نکته 

 اشاره کرد. 

گیرد، حضور افرادی  ی اول آن است که با تأکیدی که بر این نسل صورت می نکته 

جا که خبر داریم،  شود. تا آنهای سنی مختلف در این جنبش نادیده گرفته می از گروه

ای در این مورد انجام نشده که نشان دهد در عمل چند درصد از ی مطالعه یا کار آمار

درگیری مشارکت  و  در حضور  بودهکنندگان  نسل  این  از  اند؛ سهمی که های خیابانی 

قاعدتاً در شهرها و مناطق گوناگون نیز متغیر است. مطابق تعاریفی که از نسل زد ارائه 

دو سال آغازینِ ـمیلادی تا یکی  90ی  ی دوم دههشده است، این نسل متولدین نیمه

می   2010ی  دهه شامل  به را  که  ــ  نیمهشود  از  متولدینِ  دههتقریب  هفتاد  ی  ی 

گیرد. بنابراین، از هر چه گذشته نباید فراموش را در بر می   80ی  تا آخر دهه  خورشیدی 

  ی. نکته گیرندی زمانی جای میسال خارج از این محدوده  25کرد که تمامی افراد بالای  

های سیاسی قشر جوان هستند  ها و خیزشبدیهیِ دیگر آن است که در تمامی انقلاب 

بدنه  درگیری که  )تظاهرات،  خیابانی  فعالیتِ  در  حاضران  اصلیِ  تشکیل  ی  را  و...(  ها، 

دهند، و این مختص جنبش ژینا نیست. مسئله آن است که در این جنبش متعلقین  می 

دهند، که طبق ی ایران را تشکیل می شده بزرگسال تِ تازهبه این نسل هستند که جمعی

های خیابانی  های انقلابی و اعتراضکنندگان در فعالیتتعریفْ بخش زیادی از مشارکت 
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دهند. به این معنا، این نسل حالا برای اولین بار ای از جهان را تشکیل می در هر نقطه

تر« تر یا »شجاعبه طبیعتِ خود سیاسی   که بنااست، نه این  شدن را یافتهفرصتِ سیاسی 

 گویند(. شنویم چنین می که می های قبل باشند )چنان از نسل

در حضور نسل زد در جنبش ژینا که بگذریم،    اما از تردیدها در مورد ابعاد و اغراق

اند، و وجهی از آن و باید گفت که نوجوانان و جوانان نسل زد در واقع بخشی از جنبش 

ای کلی و ی اخیر اشارهکنند. منظور از نکته های آن را نمایندگی می ها و آرمانارزش

سیاق نیست که بگوییم »در جامعه قشرهای مختلفی وجود دارند،    جهت بر اینهربهباری 

های خاص خود را دارند«! نه؛ مسئله آن است که قیام ژینا دقیقاً از و هر کدام ارزش

جنبش با  نظر  و  این  )های  خیزشها  اولًا  98،  96،  88گذشته  که  کرد  پیدا  تفاوت   )

و متفاوتی از ایران را با خود   ماهیتی گسترده یافت که اقشار، طبقات، و نقاط مختلف

به که  نحوی  به  کرد،  نوشته همراه  آن  مورد  در  که  کسانی  از  برخی  تلاش  و رغم  اند 

ی اول به ی چنین کاری بیندیشند، آن را در درجهکه به لطمهاند، بدون آنکوشیده 

یا  بازشناسند )عمدتاً نسل زد  با آن  یا منحصر کنند و  گروه و قشری خاص منتسب 

ی خاصی محدود کرد ــ و این  توان به قشر، نسل، یا طبقه (، جنبش ژینا را نمی زنان

ی مهم های قبل است. زیرا اگر وجه ممیزه ی قوت آن بر جنبش ترین نقطه احتمالًا مهم 

ناپذیرِ صدا بر ضرورت بازگشتدومِ این جنبش را رادیکالیسمِ آن و تأکید یکپارچه و هم

این مسئله تا حد زیادی برآمده از جامعیتِ جنبش و ،  دگرگونی نظم سیاسی موجود

های محدود و موضعیِ اقشار، طبقات، های مسائل و دغدغه بیرون رفتن آن از محدوده

و مناطق خاصی از کشور بوده است. به همین علت نهایت اهمیت را دارد که از تقلیل  

زنان، حقوق   مسائل  ــ  موضعی  و  مسائلی خاص  به  آماجِ جنبش  بشر، »سبک دادنِ 

زندگی« و تعارض »حاکمیت اسلامی« با آن، »حسرت یک زندگی معمولی«، و جز آن  

طبقه و  قشر  به  جنبش  گفتمانی/واقعیِ  کردنِ  محدود  کنیم.  جلوگیری  خاص ــ  ای 

ها و عنوان پیامد خود آن را به ارزشبه کند و  ظرفیت و قدرتِ خاص آن را تضعیف می

مبرم  قشر/طبقه  آن  که  میمی   ترمسائلی  محدود  زندگی،  شمارند  »زن،  انقلاب  سازد. 

تقلیل به ها، و مسائل مختلفی که هم قابل آزادی« انقلابی است متشکل از طبقات، گروه

ی توان در آن مسئلهیکدیگر یا به یک کلِ صرفاً انتزاعی نیستند )و در نتیجه، مثلاً نمی 

شد، فرع گفته می   57ات اسفند  که در واکنش به اعتراضآزادیِ زنان و حجاب را، چنان
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تر« دانست و به آینده موکول کرد(، و هم در عین حال در حد این بر »مسائل اساسی

داند این های خود میافزاییِ نیروها و رشته ماند و با هم های خاص نمیمسائل و حوزه 

بازگشتی است  کند، و کل همان دگرگونی بی »کل« است که استقلال اجزا را حفظ می 

و بازسازی و اصلاحی موضعی برطرف کرد. اجازه بدهید این    رمیمتتوان آن را با  که نمی 

 تری بررسی کنیم. مسئله را با تمرکز بر نسبت نسل زد با جنبش به شکل انضمامی 

ترین وجه یا ویژگی جوانان »نسل زد« که در رابطه با بحث ما اهمیت  شاید برجسته 

ی ها با لحظهنسبت غیرانتقادی آنواسطه، و بهق، بیبیش مطل وکند، پیوند کم پیدا می 

صورت با  باشد؛  جهانی  تاریخ  اقتصادی حالِ  بر ـاجتماعیـبندی  مبتنی  فرهنگیِ 

جهانی سرمایه لیبرالداریِ  و  اطلاعاتشده  فرهنگِ  و  بر  دموکراسی  مبتنی  محورِ 

بسیار وسیع، حتی    های فرهنگی«. این بحث درازدامن و آشنایی است با ادبیاتی»تفاوت

جا نه سر وارد شدن بدان داریم و شده به فارسی، که در اینی آثار ترجمهدر محدوده

خواهم وجه مهمی از مسئله را به نحوی نه مجال این کار هست. بنابراین، من تنها می 

بیش شخصی، طرح کنم.  وشود، برحسب قرائتی کم جا مربوط میکه به بحث من در این

زدایی از پویشِ  ی روند مرززدایی و قاعده ریخیِ کنونی از نظر اقتصادی نتیجهموقعیتِ تا

در امریکا با تغییراتی   1970ی  ای نولیبرالیستی است که از اواخر دههسرمایه به شیوه 

در آمریکا و انگلستان اثرات خود را   80ی  داریِ آن کشور آغاز و در طول دههدر خزانه

شده بسط و گسترش ایِ جهانیداریِ مالیِ شبکه ر قالب سرمایهنشان داد، و تا زمان ما د

ی ی سیاسی در انتهای دههپویش مکمل این تحول اقتصادی، در عرصه  7یافته است. 

به   80 بلوک  کشورهای  دیگر  آن  پی  در  و  شوروی  فروپاشیِ  با  و  اصطلاح میلادی 

 

ها و پیامدهای آن، ر.ک. به کتاب موجز  . در مورد روند تاریخیِ دست بالا یافتن اقتصاد نولیبرال و علت 7

 و مفید دیوید هاروی:
David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University 
Press, 2007. 

 این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است. 
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یار ساده و سرراست، ی این تحولات سیاسی، به بیان بسنتیجه   8کمونیستی شکل یافت. 

دموکراسیِ متناظر با آن ی ایدئولوژی بازار آزاد و فرم سیاسیِ لیبرالگرفتهتصویر قوت

ها از جانب ناظرانِ  های رایجی را فهمید که در آن دههبود. در همین بستر باید ایده 

ی با شور و شدتی پیروزمندانه یا آخرالزمان مدرنیست  اپسمتمایل به راست یا متفکران  

می  ایده بیان  آنشد؛  مشترک  فصل  که  »پایان هایی  تاریخ«،  »پایان  بر  تأکید  ها 

ایدئولوژیک  قطب  دو  از  یکی  فروپاشیِ  پی  در  این دست  از  مضامینی  و  ایدئولوژی«، 

ی »جنگ سرد«( و فرضِ سرآمدی و کاراییِ ابدیِ های پیش از آن )دورهجهانیِ دهه 

لیبرال  سیاست  و  نولیبرالیستی  بدیل اقتصاد  تنها  ظاهراً  که  چرا  بود.  دموکراتیک 

ی در شده بود، و پس از آن نبرد ایدئولوژیک بر سر نحوه به ایدئولوژیکِ ممکن از میدان  

فصل شده و وهای عمومی حیات اجتماعی حلتمشیت سیاست و اقتصاد و دیگر عرصه

 به پایان رسیده بود. 

در سیلیکون وَلی و نقاط   1970ی  ای که از دههاز سوی دیگر، انقلاب اطلاعاتی

پذیرکردنِ واحدهای پولی به واحدهای اطلاعاتی دیگر در جریان بود، از یک سو با ترجمه

ای دیجیتال بر فراز ای را فراهم آورد که مانند سحابیمجازیبسترِ مناسبِ اقتصاد مالیِ  

الگوریتم و  نوسانات  و  است  اهتزاز  در  الگوکره  برحسب  )که  آن  ی نویافتههای  های 

»نظریه و  می »پیچیدگی«  عمل  پیچیدگی«  میی  تحلیل  و  تأثیرات کنند  شوند(، 

اقتصادی واقعیایِ بسیار  لحظه نقاط گوناگون جغرافیای  بر زندگی ساکنان  دارد؛   ای 

نشنان جهان جنوب را به که ممکن است در آنی زندگی گروه بزرگی از حاشیهچنان

دار اصلیِ شرکتی چندملیتی کند که آخر  ر نصیب سهام ها دلا تباهی بکشاند، یا میلیون 

گذراند. از سوی دیگر، این شده می ای بکر در دل طبیعت حفاظتاش را در واحههفته 

های دیجیتال  ی فناوری ای که در عرصه»چرخش اطلاعاتی« علاوه بر تأثیرات انقلابی 

ی حجم عظیمی از  دلهشده داشت، از طریق امکان گردش و مباو اقتصاد مالیِ جهانی 

 

. باید توجه داشت که سیاست شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق عملاً و نظراً پیوند چندانی با  8

امریکایی در دههاندیشه از فروپاشی نداشت، و بنابراین این تحول  های چپ اروپایی و  ی پیش و پس 

وپاشی مفروض  ها و رتوریکی که در این زمینه شکل گرفت، پیوند مستقیمی با فرسیاسی برخلاف بازتاب

 ی کلیِ چپ نداشت.تفکر یا حتی پروژه 
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های ترین گوشهاطلاعاتِ صوتی و بصری و نوشتاری با سرعتی بسیار بالا در دورافتاده

ای را ایجاد کرد که تا زمان ما به »فضای شده های فرهنگِ عمومیِ جهانی جهان، پایه

از فرهنگ  از چهارگوشه ذهنی« و فرهنگ غالبِ مردمانی  ویژه ی دنیا، بههای مختلف 

« بودنِ این تر، بدل گشته است. باید اضافه کرد که منظور از »جهانی ای جوانهنسل

شبکه  در  که  تازه  اپلیکیشن فرهنگ  و  اجتماعی  جلوههای  مختلف  میهای  شود، گر 

ضرورتاً یکسان بودن این فرهنگ نیست، بلکه ترکیبی از همسانی و تفاوت، همانی و 

های کلی »سختِ« پروتُبه ترتیب، از لایه  است که،  همزمانیِ ناهمزمان دیگربودگی، یا  

اقتصادی  لایهـجهانیِ  و  )همزمانی(  نشانهسیاسی  و  رمزگان  »نرم«ِ  های ی 

های قدیم چه از فرهنگبومیِ مکانی، موقعیتی، و »فرهنگی« )به معنای آنـای منطقه 

(. در قابل رمزگذاری، بازیافت، و گردشِ اطلاعاتی است( تشکیل شده است )ناهمزمانی

گوییم از ای که از آن سخن می شده شده، جهانِ جهانییک کلام، به بیان مصرّح و ساده 

روا  کند )اقتصاد نولیبرالِ جهان سیاسی با فیگورِ همسانی یا تشابه کار میـنظر اقتصادی 

انداز و سرمشق آن کم چشم روا و فراگیر(، یا دستو فراگیر؛ دموکراسیِ پارلمانیِ جهان

ا »تفاوت«چنین  فیگورِ  ذیل  فرهنگی،  نظر  از  و  فرهنگست؛  »انسانی«ای  های  های 

قابل  و  قابلغیرارتدوکس،  قابل معاوضه،  و  بر بازشناسی،  اطلاعاتی  گردش  )چه  گردش 

ی فرهنگ به پول و پول به فرهنگ(. بخش روی اینترنت و چه گردش مالیِ استحاله 

دههعمده فرهنگیِ  تولیدات  دی  سطح  در  اخیر  ماتریسِ  های  این  به  توجه  بدون  نیا 

 درستی قابل فهم نخواهد بود.  تفاوتِ آن به ـفرهنگی و بازیِ همانی 

زمینه  این  بر  یافتن  نه  رشد  را  خود  که  خاص  تاریخیِ  شکل  عنوان  به ی  یک 

خاص زیستنِ  و  بودن  بیشتر    تاریخیِ  و بهکه  نامرئی  و  »طبیعی«  شکل  عنوان 

های تاریخی و ایدئولوژیک فراتاریخیِ زیست انسان در ایستگاه پایانیِ پس از کشکمش

می  سنخعرضه  انسان  به  هزارهکند،  آگاهینمای  جدید  بیی  تاریخای  یا  زدوده تاریخ 

  ی ذهنی و عینیِ زمینه بخشد، که ما سعی کردیم بخشی از آن را برای ترسیم پس می 

ویژگی  همین  دقیقاً  حال،  عین  در  گیریم.  کار  به  زد  نسل  ایرانیِ  جوانان 

بی ـزمانـدرـغرقه متمرکزحال،  و  تاریخـبرـتاریخ،  همین  جوان،  نسل  و خودِ  زدودگی 

ی توانایی و وجه سازنده  تواند مایهای( می ای نیچهسبُکیِ ناشی از آن، است که )به شیوه 
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نس این  درخورتحسینِ  قابلو  ظرفیت  این  شود.  تلقی  ایران  در  نیروی  ل  است:  فهم 

ملاحظگیِ« خود، با خودمحوری و عقل زمینی رسیده که با »بی ی نسلی ازراهزننده برهم 

ها جانبیِ خود برای یافتن و ساختن و برخورداری از زندگی و پاداشبهخود، با حس حق 

گرا و ملاحظاتِ مناسباتِ گذشته حالا، امکان برهم زدن  جا و همین و لذاتِ آن همین

ـ از جمله گذشته و پیچیدگی معنا و تاریخبی  های کاذبی که ذهن ایرانی پیرامون چیزها ـ

بخشد. اما این خصوصیات ها میتند را به آنخودْ ساده ــ میخودی مسائل عملی و به

ید به جزئی  یک ملت نقشی سازنده و پیشرو ایفا کنند، با  در زندگی عمومیِکه  برای آن

ی زیست تاریخیِ آن کشور بدل شوند؛ در آن جاگیر شوند و لانه بگزینند؛ و از زنجیره 

همانیِ« ی آن بازشناسی و به کار گرفته شوند. باید »اینعنوان جزئی از گذشته و آینده به

جهان ایرانی معنا شود ها در بستر زیست خود با این تاریخ را بازشناسند تا »تفاوت« آن

جا و که معلق برفراز تاریخ بماند، به عنوان فرزند همهنقشی بر عهده گیرد ــ نه آن و  

بی عنوابه کجا،  هیچ شهروند  بی ن  و  جهانی فاصلهواسطه  جهانی  حکم  ی  و  شده 

 ها و امیال. ی خواستواسطهالاجرای آن به ارضای بی لازم

پیشین، و از محیط    های های نسلاین نسل از بسیاری از ملاحظات یا ایدئولوژی 

سختشکل و  غیردوستانه،  و  نامهربان  سخت،  قناعت گیریِ  و گیر،  زاهدانه،  پیشه، 

اما با این    9؛ رها شده است ــ این درست  پیشین   های تمرکزگرا، ادیپی، و پدرسالار دهه 

سازی و گذار نمادینیند  ا فرادیپی و  یند  افرهای  ها و بنیه رها شدن همزمان از کل بنیان 

قلمرو امر نمادین ــ گذری توأم با اصطکاک، محدودیت، سرکوب، و مبارزه و تلاش  به  

 

ص آن به شکل ی زد« و خصاخمِ بیشترِ بحث، از »نسل و . باید در نظر داشت که ما برای پرهیز از پیچ 9

زنیم؛ وگرنه تردیدی نیست که این فاکتور نسلی در عمل همواره در  پوششی فراگیر و جامع حرف می 

گیرد و در  فرهنگی، و طبقاتی، جنسیتی، و... قرار می ـای، قومی منطقه- اختلاط با فاکتورهای ژئوپلیتیک 

ی بحث فعلی ما در ایران نیز، شکی  شود. در گسترههای مختلفی ظاهر می نتیجه با اشکال و واریاسیون 

  زدیِ شهری، روستایی، تهرانی، اهوازی، کرد یا بلوچ، دارا و ندار یا دختر و پسرنیست که یک جوان نسل 

یابیِ ها و روندهای هویت ای از تفاوت های خانوادگی و دینیِ متفاوت، دامنهو جز آن، یا برآمده از فرهنگ 

ی دگردیسیِ یند مورداشاره ایکسان و به یک اندازه فر عنوان نمونه همگی به اند و به متفاوت را از سر گذرانده

یند رشد و  ادی و ایدئولوژیک آن را در فر ی نخست انقلاب یا شرایط اقتصاها و معیارهای دو دهه ارزش 

   اند.پذیری خود طی نکرده جامعه 
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خودبیان آنبرای  است.  شده  محروم  نیز  ــ  گرهگری  عقده ها  و  سرکوبها  و  های ها 

ای که به این  تافتهی سخت« یا هم اند؛ اما از »هسته کردن داشتهکمتری برای درونی 

از هم و رسیدنجوشی ترتیب  نقطه  های ها  به  و چندباره  و چندباره  دوباره  و  ی ذوب 

ی شان و سخت شدنِ دوبارههای مختلف درونها و ماده دوباره امتزاج و درآمیزیِ لایه

ی درونی که در شرایط گذار از امر واقعی به امر نمادین و از کودکی به بلوغ تافته این هم

را تا نهایت    کاوانههیم این زبان رواناند. و اگر بخوا بسا محروم مانده آید نیز چهپیش می 

ای به  ها مستقیم از ساحت آینهخود بسط دهیم، شاید بتوان گفت که بسیاری از آن

 اند. ساحت خیالین گذر کرده

بیان ساده می نتیجه  به  را  این همه  به بندی کرد: آنتوان چنین جمعی  ویژه ها، 

اند، از منظر  بالا پرورش یافتهبهط ها که در شهرهای بزرگ و شرایط متوسقشری از آن

خودرأی  و  خودمحور  مسائلنسلی  و  را  خود  مهم اند؛  و  عالم  مرکز  را  چیز شان  ترین 

سختی مانع، فاصله، و شمارند، و میان میل/خواست و کامیابی/برآوردن خواست به می 

می مییندی  افر یا  ظرفیت شناسند  به  براندازندهپذیرند.  ویژگیهای  این  که  در  ای  ها 

توان افزود که این توانند به خود بگیرند اشاره کردیم. اما میوضعیت کنونی در ایران می

ها همزمان ممکن است به موانعی بر سر راه نوعی از تحول یا »انقلاب اجتماعی« خصیصه 

دلی قرار  های جامعه در پیوند و هم بدل شوند که ارتباط یافتن، با دیگر آحاد و کرانه

ی همرسانی کردن و فهمی تاریخی از جایگاه خود و جایگاه آن دیگران و آیندهگرفتن، و  

ها داشتن و ساختن، جزء عناصر حیاتی و مقوّم آن است.  گیریِ خود و آنشکلدرحال

روشن  بیان  دولتبه  انقلابی  در  صرفاً  نه  مشارکت  و تر،  »بد«  رژیم  )براندازیِ  محور 

که در انقلابی اجتماعی، به معنای تکاپو در جایگزینیِ رژیمی »خوب« به جای آن(،  

جامعه به  بخشیدن  شکل  »انتگره جهت  نیکفر(  محمدرضا  بیان  )به  شده«، ای 

یا جمعیت»جامع سویهشدهْ«،  تمامی  رفع  نظر  از  هم  نظام یافته:  و  تبعیض  و های  ها 

زتوزیعِ طبقاتی/جنسیتی و با/های دورِ قومیهای امتیازبری، و بازشناسیِ دیگری سازوکار

تر( تر و ژرفها؛ و هم )در سطحی کلانثروت و ظرفیت و امکانات به سوی و به سودِ آن

قدیم آن گسسته   10ی اجتماعیِ« ای که »مخیّلهپنجه نرم کردن با جامعهواز نظر دست

 
10social imaginary 
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جامعه  با  و  منظومه شده  با  حالا  و  ندارد،  سازگاری  نو  تکهای  به صورت ی  گاه  و  پاره 

یافته ارزشسرطانیْ رشد  از  انگارهای  و  ارزشها و معانی  الگوها و  و  ها و های قدیمی 

تحمیلمدل  جدیدِ  معنابخشیِ های  برای  سپهری  چنین  با  تاریخ«،  »زور  اثر  بر  شده 

ای که باید پوست  زیستن بر جا مانده است. جامعهـهمـهم بودن و با ـکنارـجمعی و در

ها و »بوطیقا«ی  دلالت/هاشها، ارزای از خود ارائه دهد، و بنیانبیندازد و تعریف تازه 

ی بودن و زیستن و بیان ای برای مشروعیت بخشیدن به وجودِ تاریخیِ خود و شیوهتازه

ض دهد.  شکل  خود  را  کردن  خود  جوان  نسل  این  که  دارد  از بهرورت  جزئی  عنوان 

بازشناسند که در طول چندین نسل از صدوپنجاه های ایرانی«های »سوژهزنجیره  ای 

ی تاریخ ایران ظاهر شده و در جهت تحقق یک »زندگی سال پیش تا زمان ما بر صحنه 

 اند.  نو« کوشیده 

*** 

جهانی   فضایی  در  زد«  »نسل  که  خودکار، گفتیم  پیوندی  آن  با  و  است  بالیده 

اند، این نخستین نسلی که دیگران نیز اشاره کرده دارد. چنان  غیرانتقادی   واسطه، وبی 

های که مانند نسل است، به جای آن  است که وارد فرهنگ اطلاعاتی و جهان مجازی شده

  60ترتیب،  ، به های بیش منطبق با نسل دههوکم   پیش از خود )نسل »وای« و »ایکس«؛

دیجیتال  ـ(، در فضای پیشادیجیتال رشد کرده و سپس شکل زندگیِ اطلاعاتی50و  

تر ی بدیهیها رابطهها شده باشد. این رابطه منجر به آن شده است که آنوارد جهان آن

ها، و گری ها، خودبیان ها، ارتباط ای با جهان دیجیتال و نوعِ کاربستو »بدون مسئله«

تنیده با آن داشته باشند. این نسل به یک معنا  واره یا هبیتوسِ همی عادتکل شبکه 

که عموماً بر امتیازات و رغم آندریافتی از جهانِ پیشادیجیتال ندارد، و این واقعیت، به 

کاستی  است،  شده  تأکید  آن  بالقوه محاسن  و  بالفعل  این  های  دارد.  دنبال  به  نیز  ای 

توان گیرد. به عنوان نمونه، می ابعاد گوناگونی به خود می  داری است کهی دامنهمسأله

شده در فرهنگ دیجیتال  های عمومیِ فرایند پرورش فرزند در فضای احاطهبه خصیصه 

ی فضای واقعی و تماس و دادوستد ی کودکی از جهت تجربهــ از جمله فقر شدید دوره

ترین پیامد  تر، عمدهن وجوه گستردهبا اشیا و عناصر واقعی ــ اشاره کرد. اما جدای از ای

بدیل توان، به بیان ساده، در بدیهی و بی این فضای نسلی را در رابطه با بحث ما می 

های زندگی و ها و معیارها، سبک اجتماعی، ارزشـهای زیست سیاسی پنداشتنِ صورت 
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فرافرهنگی و جهان پردازشِ نفس، و در یک کلام شکل زندگی و زیست یی رواجهانِ 

سراغ گرفت که، هرکجا که باشید، از مجرای این سحابیِ اطلاعاتی ــ همچون جهانی 

افکند.  تر از خود واقعیت ــ بر شما سایه می کننده تر و تعیینموازی با واقعیت، و واقعی

به این ترتیب، اگر »سنخ آرمانی«ای برای یک جوان »نسل زد« در ایران یا کشورهای 

ور شویم )که بدان معناست که پیشاپیش حدودی از تفاوت و مشابهِ جهان جنوب متص

رسد اگر قبول به نظر می ایم(، قابلفاصله و موارد واگرا از این سنخ آرمانی را پذیرفته

شبکه  از  که  »معیار«ی  زندگیِ  نسل شکل  این  اکثریت  که  کنیم  مجازی، فرض  های 

خانواده با  ای، و دیگر مجاری همهای تلویزیونی ماهوارهالمللی، کانال های بیناپلیکیشن 

شکلی خودکار مدل مطلوب و، فراتر از آن، تنها مدل ممکن  کند را بهها دریافت میآن

های شخصیِ  ای که البته منحصر به سبکزندگی در جهان معاصر بداند؛ شکل زندگی 

بدن، گرایش از   زیستن و پردازشِ نفس )پوشاک، موسیقی، تصویر شخصی و تصویر 

ها و معیارهای شخصی و عمومی، و بسیاری موارد دیگر( ــ در یک کلام ، ارزشجنسی

ی حاکم  شده ی »فرهنگ« معاصر ــ نیست، بلکه مدل سیاسی و اقتصادیِ جهانیعرصه

گیرد. جوان فرضیِ آرمانیِ ما،  ی آن را نیز به شکلی بطئی دربر می کننده بر آن و ممکن 

درونی ترتیب سرمشقی  این  ازبه  میزان   شده  و  دارد  اختیار  در  نرمال«  »زندگی  یک 

موفقیت و ناکامیِ شخصی و ملیِ خود و کشور خود را بر حسب میزان فاصله از یا انطباق 

اول زندگی خود دریافتی سلبی  ی دستکند. به بیان دیگر، او از تجربهبا آن ارزیابی می 

سنجد. به نظر ت« میدارد، و آن را بر حسب فاصله با چیزی که نیست یا »هنوز نیس

به می  انگاره  این  که  ترانهواسطهرسد  طریق  از  که  معمولی«  »زندگی  مفهوم  ی ی 

شکلی  به  شد،  بدل  ایران  انقلابی  جنبش  نمادین  تعیّن  از  بخشی  به  »برای...« 

خورد. چه در بالا گفتیم پیوند می های نوجوان و جوان ایران و آنکاست به نسلوکمبی 

کند که درستی حس می کند، و به وارِ ما تصویری از »جهان« پیدا میونهجوان ایرانیِ نم

آن از  هیچ چیزی  میچرا  پیرامون خود  و  چه  بی بهبیند  زندگی  ی خود  واسطهعنوان 

پرسد که چرا تر، می کند شباهتی با آن الگوی نرمال ندارد، یا به بیان ساده تجربه می 
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 ن زمانی که رتوریک ایدئولوژیکِ سیاسیوناین جوا  11چیز ما مثل آدم نیست«! »هیچ

رسد که: پس همین مسئله مسبب این وضعیت  شنود، محتملاً به این نتیجه میرا می

ای از باید و نبایدها و است. به این ترتیب، صورت مسئله یا »مشکل اصلی« به مجموعه

انع  شود، که حکومت ایران مهای شخصی با محوریت »سبک زندگی« بدل می انتخاب

سادگی به »نبودن« یا ساقط  حل نیز به هاست، و راه یا سدراه اصلی در دستیابی به آن

آن میکردن  احاله  سدراهها  کسانی  و  چیزی  آنشود.  برداشتن  با  و  »زندگی  اند،  ها 

تواند در مملکت ما نیز مانند جاهای دیگر دنیا جریان پیدا کند. پس مسئله معمولی« می

ها«ست، نه »بودن« یا عنی شرط امکان آن در گرو نبودن »اینماهیتی سلبی دارد؛ ی

ای ها مبارزه کرد. مبارزه وجود شروط و حدودی دیگر که باید برای ساختن و یافتن آن

شود. در  هاست؛ از پی آن راه به طور خودکار هموار میاگر هست، برای کنار زدن این

شرط گذر به  وقید شرط لازم و بیالبته    اسقاط وضع موجودپاسخ باید تأکید کرد که،  

وجه شرط کافی آن نیست. امکان برخورداری از یک هیچشرایطی دیگرگونه است؛ اما به 

 

هایی از حاکمیت ایران به  کم بخشهمین فشار را به شکلی دیگر دست. بد نیست اشاره کنیم که  11

یا به   شود! بلکه »زور تاریخ« ها محسوب نمی کند. این البته امتیازی برای آن درجات مختلف حس می

دهد. اما در  شان میهاست که به این جهت سوق بیان دیگر هژمونیِ آن سرمشق جهانی در ذهن خود آن 

ها، توضیحات ضدونقیض  های کلامی و رفتاریِ آن ها و تناقضهر صورت همین امر علت بسیاری از کوشش

ماست  ناهماهنگ،  پردهمالیو  و  دروغ پوشی ها  و  زنجیرهها  اعمال  های  و  گاه ای،  و  گروتسک  دعاویِ  و 

های موجود و رفتارشناسی  توان از داده جا که میدهد. به بیان دیگر، تا آنباورشان را توضیح می غیرقابل

های ها غالباً ــ جز معدودی از چهره ی مقرون به حقیقتی دست یافت، آنها به گمانهی عمل آن و شیوه 

کنند ولوژیکی که طرح می ئها و دعاوی ایدد به سرمشقارتدوکس یا به تعبیری »هارد کور« نظام ــ خو

ی مهمی است که در ادامه در متن بدان بازخواهیم گشت. اما ممکن است بپرسید . این نکتهباور ندارند

دهند و خودشان و  تر: چرا وانمی کنند؟ به بیان روشن ها بر چه پافشاری می اگر این گونه است پس آن

تر  جا که کم ال هم ساده است و هم ظاهراً دشوار )از آنؤ کنند؟ پاسخ به این سنمی یک ملت را راحت  

ها بحث مستدل و روشنی در این مورد طرح شود(: این مدلِ »زندگی غیرمعمولی«  بینیم در تحلیل می

ای  هها استوار است که منافع قشر حاکم، و البته بخشها، و رانت ساختاری از توزیع امتیازات، فرصت   بر

روشن  بیان  به  است.  در گرو آن  از »مردم معمولی«،  از  تر، مسئله، دستبرخوردارتری  کم در سطحی 

ست خواهی و انحصاری بری و سهم تحلیل، بر سر هیچ ایده و ایدئولوژی و »باور«ی نیست، بلکه بر سر سهم 

 کند. میانجیِ، نظامی از باورها عمل می که در قالبِ، و به 
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های »زندگی نرمال« برای همگان در ایران صرفاً در گرو »آزادی« سبک زندگی یا شیوه 

زیستن و بودن نیست ــ آن هم در شرایطی که بخش زیادی از جمعیت کشور اصولًا 

شان صرف  ی زندگی اند، و کل کارمایهسبک زندگی نرسیده   ی گزینش نوز به مرحلهه

 شود. تلاش برای رسیدن به حداقلی از نیازهای ضروری زندگی می 

به  این سخنان  از  منظور  کرد که  تأکید  به شیوه هیچباید  که  نیست  این  ای  وجه 

یا   کاذب  مسائلِ  را  زندگی  سبک  آزادی  سطح  در  مسائلی  اقشاری مألوف  سخیف 

سیر تلقی کنیم و در مقابل بر نیازهای اولیه تأکید گذاریم؛ اتفاقاً بحث  درد« و شکم »بی

بر سر آن است که برای ایجاد وضعیتی باثبات و محترمانه برای اکثریت جمعیت کشور 

کننده ــ تمامی ای تنظیم کم به عنوان ایدهباید امکان آن را فراهم سازیم که ــ دست

شیوهشهروند گزینش  و  شخصی  اختیارات  سطح  به  ضروری  نیازهای  سطح  از  ی ان 

ای واقعی و  زیستن و بودن )و نه محضِ بودن و ماندن( گذر کنند. اگر بناست دگرگونی 

جانبه را در زیست ایران و ایرانیان شاهد باشیم مطلقاً ضروری است که مسئله را از همه

ی بخشی از جمعیت کشور و نادیده  ادانهتر و آز ی زیست و مصرف متنوع آزادی شیوه 

های برابر برای گرفتن یا »زیر فرش کردنِ« مسائل دیگران ارتقا دهیم و توزیع فرصت 

انداز خود قرار دهیم. وگرنه، صرفِ ایجاد »جابجایی«ای در همگان را در پیشانیِ چشم 

گزین کردنِ هرم قدرت و جمع امتیازبران که از طریق براندازیِ حاکمیت کنونی و جای

ای هم تر و تروتمیزتر که ظاهراً »تعصب« دینی یا غیردینیهایی امروزی ها با چهره آن

اکثریت،  ـسادگی ممکن است ساختار سیاسیِ مبتنی بر اقلیت بر چیز خاصی ندارند، به 

نخورده باقی ای بسته از افراد، را دستو انحصار امتیاز و انتخاب و اعمال قدرت به حلقه

توانیم وضعیت سالم ایم و نمی. در این صورت »انقلاب«ی در چیزی ایجاد نکردهگذارد

ی ایران و تأسیس  و باثباتی را انتظار داشته باشیم: تنها امکان گشایش تاریخی جامعه

ایم؛ تا زمانی ی دیگر به تعویق انداخته»جمهور«ی ایرانی را برای چندسال یا چند دهه

یا زود دریابند که بازی همان بازی سابق است و تنها شمایل ماندگان دیر  که جمع بیرون

   چیان تغییر کرده است.ی برخورداران و سوءاستفاده ی بستهحلقه

ی اول آن چیزی نیست  ایران در درجه  انتظام سیاسی موجود  به این ترتیب، مشکل

کم شکلی  به  بالا  مقدمات  از  می وکه  خودکار  غ بیش  جوّ  و  رسید،  آن  به  البِ  توان 
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تو« واینترنشنال« و »منهایی چون »ایران  طلبان، رسانه ی پهلوی گرفته با مداخلهشکل

ی »زندگی معمولیِ« جنبش ــ به تعریفی که در بالا سی«، و رگه بی و تا حدودی »بی

اند. در چارچوبی که به  دست بالا را داشته  از آن ارائه کردیم ــ در هژمونیک شدن آن

تعری  ترتیب  می این  اسلامی  ف  جمهوری  تهبهشود،  و  ملایان  اکیپ  دارانِ ریشعنوان 

ی شود که همه شخصیت، و متعصب و دینداری تصویر می مانده و اُمُل، چرک و بیعقب 

شان چند تار موی زنان و معاشرت دختر و پسرها و شعارهای ضدآمریکایی و مسئله

من هر چیز قشنگ و هر چیز نمازجمعه و گلاب و چادر سیاه است ــ و در نتیجه دش

ویژه از نظر حسّانی ، به نظم سیاسی موجود  زیبا و امروزی و مؤیدِ زندگی هستند. البته

ها ساختار امتیازبری و ها نیز هست؛ اما بسیار بیش و پیش از اینشناسانه، اینو زیبایی

ی ایرانی های عمومیِ جامعهچپاولی است که بر بسترِ به وخامت کشاندنِ برخی گرایش

ایران به خودمحوری، فرصت  مسئولیتی، و فساد و تبعیض طلبی، دورویی، بی و مردم 

الاهیاتی نهادین شده و ـمالیـنظامی ـای صنعتی ی سازمانی تافته بالیده، و با اتکا به هم 

داریِ خاص کردن و سرمایهی ایران و روندهای مدرنیزاسیون و صنعتی با ساخت جامعه 

 نیده است. آن درهم ت

*** 

حیاتیِ   اهمیت  بر  تاریخیاگر  تأکید    آگاهیِ  انقلابی  جنبش  سرانجام  برای 

تر و دیدن انداز زمانیِ گستردهکنیم، به این دلیل است که برخورداری از یک چشممی 

ونیم پیش در جریان است  سدهپیوسته که از حدود یکیندی  افرعنوان جزئی از  بهخود  

یا یند  افرهایی از این  که ممکن است با بخش رغم اینرغم فرازوفرودهای خود و به)به

کنندگان و به جامعه در کلیت  تمامی همسو نباشیم(، به انقلابها و بازیگرانِ آن بهآرمان

پذیری  بخشد و از شکلاندازهای جنبش می خود، قدرتی ایجابی در تعریف اهداف و چشم

دوره در  که  »ژلاتینی«ای  حالت  می و  بزرگ  تحولات  بسیار ضربه ی  باشد تواند  زننده 

ی زمانی  های این گستره کند. انباشتِ تاریخیِ تجاربِ مبارزات و کوشش جلوگیری می 

گیری نوعی پختگی یابی«ِ خود در دل یک سنت تاریخی باعث شکل و دیدن و »مکان

توان ی آن نمیشود که در نتیجههای مردم میگیری ها و تصمیم و فراست در واکنش

ای را که از دل جریان زنده و فعالِ  ی سیاسی و غیرسیاسیراحتی هر برنامه یا چهره به

های گوناگون از کلاهِ اغراض و منافع سیاسیِ  است و به شعبده   جنبش بیرون نیامده 
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شده  کشده  بیرون  آن  »بیرونی«  به  سستِ است  »ائتلاف«های  جمله،  )از  فروخت  ها 

دوره به  بازگشت  ایجابی،  محتوای  فاقد  و  تازهبیرونی  اشکال  و  پیشین  از  های  ای 

غیره(. س و  آن  12رسپردگی،  آن دیگر  به  منجر  تاریخی  آگاهیِ  راستا،  همین  در  که، 

های معاصر، از انباشت تجارب ها و انگیزه شود که غایت و هدف تحول، علاوه بر رانهمی 

جمعیِ تاریخی نیز تغذیه و استوار شود، و از حالتی »فرمال« و توخالی به امری انضمامی  

ایجا محتوایی  با  جوهری  نو، و  امری  خلق  ما  سودای  صورت،  این  در  شود.  بدل  بی 

اش ی تاریخیو جمهوری نو، است که در عین حال آگاهی به گذشته   برساختنِ جامعه 

پایینِ  ـبهـبالا ـدارد و از سودای مهندسیِ ازمانند لنگری آن را بر زمینِ واقعیت نگه می 

 کند.  می ی آن دورطلبانه اجتماع و مخاطرات سیاسیِ تمامیت

 

 ی او ژینای واقعی و نامِ رمزشده
اصطلاح »نمادینِ« قوی  های جنبش ژینا، وجه »فرهنگی« یا بهیکی دیگر از ویژگی

ها، تصاویر گرافیکیِ هنری یا ها، اجراها و رقصآن است؛ چیزی که کل اشعار و ترانه

یا دیداری، و انواع   های نوشتاری ها و طعنههای روی دیوارها، طنزها و کنایهنویسیشعار

های گوناگون شود که قصد دارند با میانجی و اقسام تظاهرات و رفتارهایی را شامل می 

عاطفه  یا  معنا،  حس،  صوت(  کلام،  و )تصویر،  رخدادها  و  جنبش  به  نسبت  را  ای 

ای از ی گریزناپذیر و سازندهفرازوفرودهای آن ایجاد یا منتقل کنند. این خصیصه سویه

های گوناگونی ها و نقش تواند بسته به موقعیتْ کارویژهجتماعی است و می هر جنبش ا

مشکل  یا  حاکم  نظام  عقلانیتِ  یا  ضرورت،  مشروعیت،  فرسودن  و  خوردن  کند:  ایفا 

جنبش )در  نظر  مورد  جلوه اجتماعیِ  رفتارها،  اثرگذارِ  نقد  مدنی(؛  و  های  ها، 

های مبارز و دامن زدن به حس  ی نیروی مخالف؛ تقویت روحیههای جبههالعملعکس 

فداکاری  و  مشارکت،  هویت،  سویهآن  وحدت،  و  آنات  بازنماییِ  و  بازسازی  با  های ها 
 

ه کنیم که منظور از »بیرونی« در این جملات و در طول متن، هر آن کسی که به . لازم است اشار 12

یا »درون«ِ  معنای تحت »بیرون«  میان  مرز  نیست.  باشد  مرزهای کشور ساکن  از  اللفظیِ کلمه خارج 

ی افراد، پیوندهای  شود. سابقهی مرز جغرافیایی تعیین نمیواسط سادگی بهیند تاریخیِ آن بهاجنبش و فر

 کند.  ها در حال حاضر است که جایگاه فرد را روشن می ازمانی و نهادی، و البته عملکرد عینی آنس
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بازگشت الهام و  بودن، حتمیّت،  در دسترس  پرورش حسِ  بودنِ بخشِ جنبش؛  ناپذیر 

ی های انقلابیِ هزارهرسد که در خیزشپیروزی؛ و موارد دیگر. در عین حال به نظر می 

های کلاسیک، و سرشت  ها در قیاس با انقلابید میلادی، به دلیل مدلِ غیرسنتیِ آن جد

ی فرهنگی یا نمادین اهمیت بیشتری شان، این سویهمراتبی و غیرایدئولوژیکغیرسلسله

ی جهانیِ اینترنت و ی آن نیز وجود شبکه کننده یافته است، که محمل اصلی و تقویت

ای است که از ایِ مجازی های شبکه ها، کارزارها، و فعالیت ه انواع و اقسام پیوندها، گرو

اند،  پردازانِ انقلاب بحث کردهکه نظریهچنان  شود. در عین حال،آن طریق ممکن می

ای، بدون »سر« یا رهبریِ مشخص، و غیرایدئولوژیک ــ یا فارغ  شبکه ِ گاه همین ویژگی 

دهنده بودن ــ ، به صورت مانعی در به ثمر بخش و انسجاماز باورهایِ ایجابیِ سازمان 

است. در مورد جنبش  های اخیر عمل کرده  های دههها و جنبش نشستن این انقلاب

طور خاص وجود داشت:  ژینا، چنین ظرفیتی از همان آغاز در خود رخدادِ آغازگرِ آن به

ی بیرون بودن زبانی، آن هم به بهانه ـکشته شدن زنی جوان و زیبا، از اقلیتی فرهنگی 

ایدئولوژیک توسط  و  موهایش،  »توی به ترین  نیروهای   اصطلاح  بخش  چشم«ترین 

 98و آبان    96های  یران، یعنی »گشت ارشاد«. اگر خیزش ژینا را با خیزشانتظامی در ا

ی دهندهها از این نظر کاملاً روشن است، و یکی از عوامل توضیح مقایسه کنیم، تفاوت آن

المللی نیز احتمالًا همین  شان در فضای بین ویژه بازتاب نیافتن ها و به فراگیر نشدن آن

های بینیم که در طول ماهت جنبش ژینا را مرور کنیم، می بوده است. اگر منحنیِ تحولا 

ها کم  ها و دانشگاه تدریج از حضور واقعیِ مردم در خیابانها که به پس از شروع ناآرامی

های نمادین و »فرهنگی«ِ جنبش از جهات و در اشکال مختلف زمان بازتابشود، هم می 

پیدا میگسترش می  بیشتری  پژواک  و  ایابد  این سطرها صمیمانه  کند.  ز خوانندگان 

که توضیحات این بخش را مبنای انواع اتهامات به نویسنده مبنی  خواهم پیش از آنمی 

بر سرکوب جنبش و همراهی با رژیم و تخریب وحدت نیروها یا اتصاف به این یا آن 

را با ها  الحال قرار دهند، نهایت کوشش خود را به عمل آورند تا آنگروه منفور و معلوم

ی واقعیات بسنجد و بر حسب معیار انسجام، دهندههایی بازتابآرامش به عنوان داده

شان داوری کند. زیرا، از هر چه گذشته، من  ی استدلال، دقت، و ظرفیت اقناع زنجیره 

های واقعی استوار کنم، و صرفاً تمایلات  ها و دادهام را بر فکت ام بحثنیز کوشش کرده 

 ود را به عنوان وضعِ موجود جا نزنم.  های خ و خواسته
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اگر بخواهیم صورتِ وضعیتِ موجود را با گذشت بیش از هشت ماه از آغاز جنبش  

ژینا، به شکلی صریح و روشن و بدون هرگونه لاپوشانی، امید و ناامیدیِ احساسی، و 

مبنای جا که بتوان بر  آرزواندیشی بیان کنیم، باید بگوییم در سرتاسر این مدت، تا آن

در  عملاً  که  کسانی  کرد،  قضاوت  منتشره  آمارهای  و  اخبار  و  ویدئوها  و  مشاهدات 

فعالیت هدف  یا  دانشگاهی  و  بابرنامه اعتراضات خیابانی  و  )در سطحی مند  ی مجازی 

اظهارنظر در کامنت  از  یا تومتمایز  های دراماتیک و تگ کردنِ یتیتوها و ری یتیها 

ها( شرکت کردند، عمدتاً بخشی از جوانان و دست فعالیت »زن زندگی آزادی« و از این  

بورژوازیِ شهری، و ی متوسط، خرده های پایین و میانیِ طبقه های ردهنوجوانان خانواده

ویژه طبقات متوسطِ میانی و بالاییِ بخش  ی کارگر بودند. بخش اعظم مردم، بهطبقه 

میت یا حتی حس همدلی با  خصوصی و دولتی، در عین داشتن نارضایتیِ کلی از حاک

سادگی زندگی ای با جنبش همراهی نکردند: یا بهمعترضانِ جوان، به هیچ شکل عملی

ای »در جریان« اتفاقات جدید های ماهوارهها از طریق شبکهخود را ادامه دادند، یا شب 

های ق فعالیتها، از طریموازات فرازوفرودها و اتفاقات این ماهقرار گرفتند، و یا نهایتاً، به 

ای و مجازی حامی جنبش همراهی های رسانه های اجتماعی با موج گاهی در شبکهگه

  نظم سیاسی حاکمی ایران در مقطع کنونی مخالف  کردند. در این که اکثریت جامعه 

ایران هستند کمتر می  اندازه نیز مشهود است که بر  اما به همان  توان تردید داشت؛ 

امیدوارند که گردش ی  یگوناراضی صرفاً ناظرِ وقایع هستند، و  اکثریتِ همین اکثریتِ  

چه ها و فرزندانشان نیز به آنایام خود به نحوی امور را به احسنِ احوال تغییر دهد و آن

که ظاهراً استحقاقش را دارند برسند. حال مسئله آن است که، خواست یا آرزوی ما هر 

توان گفت که ی تاریخ و رخدادهای مشابه می چه باشد، با اتکا به عقل سلیم و مطالعه

مشارکت،  این شکل از توزیع مواضع و نیروهای اجتماعی و این سطح از مشارکت/عدم 

ــ فارغ از دیگر فاکتورهای مؤثر بر وضعیت که در هر مقطع ممکن است روند امور و  

ر سطح  قرار دهند ــ به دگرگونی کلانی دثیر  أتوکیف مشارکت مردم را نیز تحت  کم 

ها  انجامد. به همین علت است که در این ماهحاکمیت و یا آگاهی سیاسی موجود نمی

گران سیاسی آن بوده است که در ایران هنوز در »وضعیت  نظر بیشترِ ناظران و تحلیل

های اخیر و لابلای انقلابی« به معنای خاص کلمه قرار نداریم. در عین حال، در سال 
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های صنفی کانونهای صنفی و کارگری )، تشکل1401  ، و حالا 98،  96های  خیزش

تپه، ذوب آهن و...( یکی  هفتبازنشستگان، کارگران  شرکت واحد،    سندیکای معلمان،  

را در طرح مبارزات و مطالبات صنفی، اقتصادی، و نهایتاً سیاسی    هاترین جبههاز فعال

داده آنتشکیل  )مبارزات  حاند.  از  طیف،  مقابل  قطب  در  جنبه ها،  و داقل  نمادین  ی 

ی واقعی و »میدانی« برخوردار بوده است ــ هرچند که موقعیت را نباید حداکثر جنبه

توجه آن است که ی قابلای ساده و ترجیح یکی بر دیگری تقلیل داد.( نکتهبه دوقطبی 

ل یدلا ی اوج قیام ژینا به  های کارگری و کارمندی و صنفی، در طول دورهاین تشکل

البته یک علت ساده   مختلف نپیوستند، که  بدان  امکان چندان  نیز بدون شک  ی آن 

مستقیم  مجازات  و  تشکلردیابی  اعضای  اتحادیهترِ  و  فعالیت ها  با  پیوند  در  های ها 

 مشخصاً سیاسی )و نه صنفی و سندیکایی( بوده است.  

یجاد های اقشار مختلف هرچه باشد، در این تردیدی نیست که اها و انگیزه علت

تری  دگرگونیِ عینی در وضعیت سیاسی تنها با حضور عینی و عملیِ بخش بسیار بزرگ 

هایی از آن دست که گردش چرخ اقتصادی و بوروکراتیکِ کشور ویژه بخشاز مردم، به 

های فرهنگی و نمادینِ مرتبط با جنبش بدون شود. فعالیت منوط به آنهاست، ممکن می 

و   اثرگذارند  در جای خود  نقدِ  بهشک  و  بازسازی  و  روایت،  بازنمایی،  در  قادرند  ویژه 

ویژه در صورتی که وارد فضای گفتمانیِ جنبش نقش مؤثری بر عهده داشته باشند )به 

توانند جای یکدیگر را کم در موقعیتِ ما نمی نوشتار استدلالی شوند(. اما این دو دست 

های گذشته در جنبش  ماه رسد در طول  بگیرند ــ و این چیزی است که به نظر می 

رابطه ـزندگیـزن نه  وجه  دو  این  یعنی  است:  داده  رخ  متقابلاً  آزادی  و  مکمل  ای 

قرار است  ی  یگوتر  اند، و به بیان سادهبا یکدیگر داشته  جبرانیای  برنده، بلکه رابطهپیش 

معه با  پذیری و همراهیِ اقشار میانی جا ی بالای تحریککاستیِ نیروی واقعی و آستانه 

 ها جبران شود.حضور نمادین و مجازی آن

ی متوسط مدرن جامعه ویژه طبقه اگر در این زمینه بر نقش طبقات میانی و به 

خاطر مسدود به ها،  گذاریم، از جمله به این علت است که در طول این سال تأکید می 

گری در ین شدن امکان عمل واقعی و نمادینِ جمعی و بازنمایندگیِ گفتمانی و خودتبب

ای برای  طور خاص به عرصه های هنری، اینترنت به های نشریات و کتاب و بازنماییحوزه

های ی زیست و ارزشسازی، و به طور کلی »تعریفِ« خود و شیوه بیانگری، مشروعیت
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ی متوسط ایران بدل شده است. به این ترتیب، این طبقه در عین مشارکت خیابانیِ  طبقه 

(، 98و    96های  طور در رخدادهای سال خود در جنبش ژینا )همیننسبت محدود  به

هایی ــ در سطح  در داخل و ــ با میانجی  ی »صدا«ی اصلی و رسای جنبشسازنده 

های نمادین جنبش نیست.  المللی بوده است. اما مشکل تنها سازوکار جبرانیِ سویهبین 

مهم نکته  شیوه ی  برخی  که  است  آن  و حساسیتتر  تمهیدات  در سطح  ها،  که  هایی 

فانتزی، و  گیریِ تصویری سانتی کنند به شکلفرهنگی پرورش پیدا می  نهایتاً مانتال، 

بسا روند و انجامدکه چه کژتاب و غیرواقعی از جنبش و آماج و اهداف و مسائلِ آن می 

ها های عملی و اجراییِ آن را محدود یا منحرف کند یا به مشوّب شدن دیدگاه ظرفیت 

به  زند؛  رسانه دامن  که  فارسی ویژه  عنوان های  به  ــ  کشور  از  خارج  تلویزیونیِ  زبانِ 

دهنده به تصویر طبقات میانی کشور از حاکمیت  گر و شکلی میانجی ترین رسانه اصلی

از خودشان و مطالبات تحول کشور ــ خود  ایران،  از مشکلات و موانع اصلیِ  شان، و 

با همین تصویر کار میبه های کنند؛ و اگر روایتطور مشخص در همین چارچوب و 

نفع ثروت و قدرت های ذی خی کانون شان با برها و ارتباطوار از نقش آن مطلق و توطئه

ها این  حال تردیدی نیست که این رسانهرا نیز عجالتاً به حال تعلیق درآوریم، به هر  

شناسانه  ی خود از منظر مخاطب زنند، و به نوبه دهند یا بدان دامن می تصویر را شکل می

فت ابزار مؤثری در  پذیرند، به نحوی که نهایتاً باید گاز درک و دریافت مردم تأثیر می

ی وجه جا از آن به غلبهاند که در اینآزادی زندگی ــایجاد تصویری خاص از جنبش زن

کنیم. این انگاره از جنبش که دو ضلع طبقات  »فرهنگی« و احساساتی مسئله تعبیر می 

و رسانه  ایران  فارسی میانیِ  اینترنشنال«، »منهای  تا حد زبانی چون »ایران  و  تو«،  و 

ی واژگونی سی« در آن درگیر هستند، با دریافتی از امکان، معنا و دامنه بیتری »بیم ک

مدیریتی« ـسیاسیِ رادیکال در ایران تناظر دارد که مجرای عمل را بیشتر »کار سیاسی 

ی ملت ایران در خارج از کشور در صحبت  معدودی »نمایندگان« واقعی یا خودفرموده

با مراکز و م نفوذ در سطح جهان نفع و ذی های سیاسی و امنیتیِ ذی قام و »رایزنی« 

هرچند اندک برای تغییر سیاسی در   ی داند. و اتفاقاً باید گفت تنها احتمالِ بالقوه می 

عدم مشارکت بخشایران   وسیع در شرایطِ  مردمهای  از  روش    تری  همین  نیز 

ورهای قدرتمند  است؛ هرچند که شرایط فعلیِ حاکمیت ایران و مواضع رهبرهای کش
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نمی  جلوه  محتمل  چندان  را  سناریویی  چنین  اسرائیل(  از  )جدای  دهد.  جهان 

ی شرایط کشوری چون گیران و رهبران سیاسیِ این کشورها برخورد خود دربارهتصمیم 

 منافع و مصالحایران را طبیعتاً نه برمبنای خواست یا صلاح مردم ایران که بر مبنای  

به ط و  اتخاذ میخارجیِ کلی خود،  مبنا  این  بر  با  کنند که حتی ور مشخص  الامکان 

ی ممکن بیشترین منافع خود را در ارتباط با آن کشور تأمین  ترین تغییر و هزینهکم 

با   عملی  همراهیِ  مختلف  سطوح  به  حاضر  شرایطی  در  تنها  دیگر،  عبارت  به  کنند. 

می  کشور  آن  حاکمیتِ  برابر  در  کشور  یک  انقلابیِ  ادامه شوند  وضعیت  تأمین  که  ی 

ناممکن و در نتیجه گزینه منافع  ی تغییر سیاسی برای  شان در وضعیت موجود عملاً 

کم آن انعطاف هزینهها  به  توجه  با  باشد.  موجود  وضع  حفظ  از  )ولو   عملیپذیریِ  تر 

کم در ی بقای قدرتمند آن، دستالمللی و غریزهپنهانِ( سیاست ایران در سطح بین

ی اش تمایلی به مداخلهالمللیرسد که امریکا و متحدان بین نظر نمی وضعیت فعلی به  

مستقیم در ایران برای اجرای سناریوی »تغییر رژیم« داشته باشند )هرچند که از آن 

تر برای ما )مردم ایران( ی مهم گیرند(. اما نکته زنی بهره می عنوان ابزار تهدید و چانه به

ی المللی را محدود به مداخلهنفوذ بین ها و مراجع ذی ی کشورآن است که نباید مداخله

تر است( دانست.  برتر و در نتیجه نامحتملها از همه هزینهنظامی مستقیم )که برای آن

واقع چنین  رسد؛ اما به خود بدیهی یا حتی پیش پاافتاده به نظر می به خودی   این نکته

به ایران  در  عمومی  افکار  زیرا  آننیست.  »توطئهکه  رغم  در  طولایی  و  ید  اندیشی« 

های خارجی در تغییر و تثبیت  ی قدرتلوحانه پنداشتنِ مستقیم و گاه ساده   کننده تعیین 

دارند ــ چنان حاکمیت  ایران  یا حاکمیت سیاسی در های مختلف در  که کمتر رهبر 

حال   چنینی معاف مانده است ــ، در عین ی بیستم از انواع سناریوهای اینایرانِ سده 

های گواه ماه رسد که چندان در این زمینه هوشیار یا حساس باشند ــ به به نظر نمی 

واکنش و  دست گذشته  یا  پذیرا  بی های  به  کم  نسبت  مردم  از  بسیاری  تفاوت 

نژاد انفعالات مبهمِ بیرون از ایران و سفرها و »مذاکرات« رضا پهلوی و مسیح علی وفعل

مداران مختلف و سخن گفتن در این یا آن با سیاست   یا برخی دیگر برای »مذاکره«

 کنگره و نشست. 

*** 
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مان یعنی جوّی باز گردیم که در آن مبارزه و  اجازه دهید به موضوع اصلی سخن

گیرد؛ جوّی که به نظر  مشارکت در جنبش عمدتاً اشکالی فرهنگی و نمادین به خود می

دهی  ای در شکلشهری نقش عمده ی مشارکت و رویکرد طبقات میانیِ  رسد شیوه می 

ای از »انقلاب« است، آن را بدان داشته باشد. باید پرسید که این فضا مستعدِ چه انگاره 

که بیان ساده ایراد یا مشکل این تصویر چیست؟ چنان  دهد، و بهبه کدام جهت سوق می 

شکل گرفته   آزادی ـزندگی ـاشاره کردیم، دریافت غالبی که به این ترتیب از جنبش زن 

مانتال است. منظور از این اصطلاح فراتر از زبان و بیان و لحنِ غالب بر دریافتی سانتی 

ها و ناظران انقلاب در این چارچوب از خود و از فضای مجازی، دریافتی است که سوژه 

دهند. در این تصویر مردم »زیبا«یند، پر از ظرافت و شان به دست میی مقابل جبهه

مظلوم  اند،عطوفت  و  »آزادی«اند،  آسیب   در طلب  و  ناتوان  یوغ و  زیر  که  پذیرند چرا 

ها به  گذارند آن اند که دشمن آزادی و زیبایی و زندگی هستند و نمیکسانی قرار گرفته

طور به خواهند زندگی کنند. این تصویر  حال خودشان باشند و آزادانه هر طور که می 

اصطلاح که، اولًا، برای تغییر وضعیتْ مردم به   ضمنی این فرض را در خود نهفته دارد

ها در برابر دشمنِ سبع  ، آناًثانی اند و نیازی به تغییر ندارند؛  طور که هستند خوبهمین

که شجاعانه دل به  رغم آناند و به دفاعدرکی که تا بن دندان مسلح است بی و غیرقابل 

ها ترین کار آنو طبیعی است که مهم   توانند بکنند زنند نهایتاً کار چندانی نمیخطر می

امنیت  و  مال  و  ناشناخته حفظ جان  مخاطرات  از  از شان  رفتن  بیرون  با  که  باشد  ای 

که، گره ایناً  ثالثکند؛ و  شان از همان پشت درِ خانه تهدیدشان می ی شخصیمحدوده

ها آن  ای است که بری متعصب غیرامروزی مانده ماجرا یا مشکل تنها بر سر جمعِ عقب 

برای تغییر کافی است که آنحکومت می  ها را ها کنار زده شوند و جای آنکنند، و 

برخورد و تروتمیز بگیرند که بگذارند حکمرانانی معمولی و امروزی و منصف و خوش 

جا که قدرت دو طرف )مردم و حکومت( مردم در آزادی و خوشی زندگی کنند. و از آن

توان تصور کرد که این مردمِ زیبا و مؤدب و ت و اصلاً نمیمقایسه نیسهیچ وجه قابل به

نفهم و زمختِ حکومت قرار گیرند، در صورت امکان های زبانپذیر در برابر قلچماقآسیب 

با حسن نیت، مسئله را به شکلی چه بهتر که متخصصان امر سیاست که کاربلدند و 
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دور و بدون بگیروببند و زیادی   »تروتمیز« و بدون درد و خونریزی ــ ترجیحاً از راهی

 فصل و کار را تمام کنند. وکش دادن قضیه ــ حل

که گفتیم، مشکل رهیافت »فرهنگی« به جنبش تنها ویژگی جبرانی آن چنان

مرور کمرنگ به حضور خیابانی و دانشگاهی    نیست، بلکه تداوم این وضعیت در زمانی که

دهی و رهبری که خود در ه امکان سازمان ویژه در شرایط نبود هرگونشده است، و به 

ها ی میدانی است، منجر به سرگردانی و دلسردی، و گم شدن اولویت گرو تداوم مبارزه

شود که های بیهوده بر سر موضوعات و اتفاقاتی می ی انواع و اقسام جاروجنجالو غلبه

رِ مشغولیتِ جمعی نسبت چندانی با پیشبرد ابزارها و اهداف جنبش ندارند و بیشتر به کا 

آید. در ها« می ی »ضدحکومتی و ایجاد حسی از »مشارکت« و احساس تعلق به دسته 

ای، اتفاقی، یا شخصیتی به موضوع بحث داغ روز مسئلهاین چارچوب است که هر چند 

ترین کاری است که در آن رسد پرداختن به آن فوری شود و به نظر می روز تبدیل می 

رقصند یا شبرد جنبش به انجام رساند: ویدئوها از جوانانی که می توان در پیمقطع می 

تهران ساز می کنار خیابان  ایران در جام های  فوتبال  تیم  یا عدم حضور  زنند؛ حضور 

بعد از آن با سرود  که لاجرم حضور پیدا کرد ــ اینجهانی و ــ  که کدام فوتبالیست 

لب  اسلامی  استقامجمهوری  با  کدام  و  کرد  لب خوانی  و ت  فشرد،  هم  به  را  هایش 

های تلویزیونی در این باره که آیا مجازیم از برد  های طولانیِ گروتسک در شبکه بحث 

تیم ملی خوشحال باشیم، یا خوب است در عین شادمانی از خود کفّ نفس نشان دهیم،  

یا اگر از گل خوردن تیم احساس شادمانی پنهانی داریم این احساس در چه نسبتی با  

گیرد و آیا باید از آن معذب باشیم یا خیر؛ یا زمانی دیگر ناسیونالیستیِ ما قرار می   حس

کنند  خوانیم در این مورد بحث می کنیم و هر صفحه و کامنتی که میکه هر جا رو می 

دستگیری  با  لوثی  و  لوس  ایرج طهماسب شوخیِ  که  )تا که حالا  کرد  کشتارها  و  ها 

متوسط خود زده باشد(، حکم او ــ که معلوم نیست    ی چشمکی هم به بینندگان طبقه 

چیست؛ و الی آخر   شده ــها« قلمداد میبه کدام دلیل جزو سپاه مجازیِ »ضدحکومتی 

 ماشاالله.   یالو 

خانواده فرزندان  و  عادی  مردم  ندارد  انتظار  کسی  حال  طبیعتاً  به  تا  که  هایی 

شبه مبارز اند یکادر بزرگ شده مشغول تحصیل و زندگی بوده و تحت توجهاتِ پدر و م

های چریکی مخفیانه تشکیل دهند. مسئله بر سر نوع »آگاهی«ِ ای شوند یا گروهحرفه
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انتخابهدایت و  رفتارها  جهات گرِ  از  را  موجود  حاکمیت  که  است  شهروندانی  های 

  آمیزتر به اینهای مسالمتدانند و پس از صبر کردن و آزمودن راهمناسب ناکارآمد می 

ی اند که تغییری بنیادی در وضعیت ناگزیر است. صحبت بر سر روحیهنتیجه رسیده 

ای است که در آن باید میان جزء و کل، میان شناسیِ دوسویهشهروندیِ مدرن و پویایی

اراده و  ایماژ  باشد:  برقرار  حاکمیت،  و  حس  شهروندان  دل  از  که  عمومی  ای 

ی سر بَر کرده و در قالبِ حاکمیتی بازنماینده  گریِ شهروندانپذیری و مداخلهمسئولیت 

ی بیرون آمدن ی تغییر وضعیتِ ما در کنه خود مسئلهشود. اگر مسئلهها ظاهر میآن

باشد،  ینی  یخودآتر« ــ و احراز تشخّص و  از وضعیتِ صغارت ــ نیاز به قیّم و »بزرگ

ق خویش از طریق پذیرشِ ی برسازنده و ایجابیِ حاین دگرگونی با »دیگر شدن« و اقامه

این خودها  انتخابِ  و  عمل  با  که  )دولتی(  کلیتی  مسئولیتِ  و  خود  مسئولیتِ  عملیِ 

می  می برپاداشته  ایجاد  آگاهی،  و  شجاعت  با  کاستوریادیس،  شود،  کورنلیوس  شود. 

فیلسوف یونانی، ضمن بحثی در مورد دموکراسی آتنی در یونان باستان، در مورد تکوین  

شناسی و تضمّنات گوید، و ضمن بحث در مورد آسیبومی« سخن می یک »فضای عم

کند که این فضای عمومی اگر با پرورش ی معاصر، به این امر اشاره میآن برای جامعه

کارگیری این فضا و برخورداری از سه عاملِ شجاعت، مسئولیت، و شرم شهروندان در به 

از حقوق صوری تبدیل شود و فضای ای  راحتی ممکن است به مجموعه همراه نباشد، به 

ای مشابه با هابرماس در کتاب عمومی را با مخاطره روبرو سازد. کاستوریادیس به شیوه 

با نوعی    13، به امکان انباشته شدن فضای عمومی ی عمومیدگرگونی ساختاریِ حوزه

 نویسد: کند و میاشاره می  14عمومیتِ کاذب در قالب تبلیغات 

در فقدان این عوامل ]شجاعت، مسئولیت، و شرم[، »فضای عمومی« صرفاً 

شود سازی، و پورنوگرافی بدل میبه فضای بازی برای تبلیغات، رازآمیخته 

  15کنیم. نحوی فزاینده مشاهده می ی امروز بهکه در جامعهــ چنان

 
13 the public 
14 publicity 

15 Cornelius Castoriadis, “The Greek Polis and the Creation of 
Democracy”, in The Castoriadis Reader, edited by David Ames Curtis, 
Blackwell, 1997. 
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رسد که اتفاقاً  آورد؛ اما به نظر میبان میبه ز  1983این سخنان را کاستوریادیس در  

تر و مصداق بارزتری های دیجیتال طنین روشن ها و شبکه امروز و پس از انقلاب رسانه

، شجاعت، به همراه شرم ــ نقش  ها ــ مسئولیتیافته باشد. در بحث ما نیز، این ویژگی

کنند؛ بلکه را ایفا نمیتوان و بهتر است کسب شوند حده که میعلیلی یفضاها و ارزش

ای دوسویه میان ماندگاری هستند که شهروندی در مقام احراز رابطههای درونویژگی

مردمـجزء و  است.  یند  افرها در  شدنِ آنحاکمیت در گرو ساختهـکل  انقلاب  تحولیِ 

دهد در واقع نه یک رخداد بیرونیِ محض ی تاریخ رخ می»انقلابِ« جمعی که در صحنه

یا همتایی درونی است که همان انقلابی است که در نفس رخ   با نظیره   یندیافرکه  

 دهد. می 

غیرواقع خواستی  سخنان  این  از  منظور  که  شد  متذکر  باید  و بلافاصله  نگرانه 

به تحققِ »انقلاب«ِ  آرمان را موقوف و موکول  بیرونی  انقلابِ  نیست که تحقق  شهری 

اراده و  تکگرایانهسوبژکتیو  چنانتی  عوض،  در  بداند.  اجتماع  اعضای  که ک 

 یک انقلاب باشد؛  ِ تواند جزء سازنده و درونیاند، چنین تحولی می پژوهان نیز گفته انقلاب

بزرگ رخدادی  که  معنا  این  صحنه به  انقلاب  نام  به  امکانِ تر  شرایط  که  باشد  ای 

کند.  دیگر را فراهم می   رازی تسوژه( به  ـی مثابه بهـای جمعی )یا جمعی سوژهاستحاله

ی نیروی رخداد جمعی ــ افراد با تعلیق خودمحوری و »خودمشغولیِ« خود در نتیجه 

وجه نه تعلیق عقلانیت و خردِ نقّاد خود ــ ، از طریق پیوند یافتن با چیزی هیچو به

های نفس خویش )که کار اصلی آن دقیقاً صیانت از همین  تر و بیرون از محدودهبزرگ

کنند که خودی را پیدا میـازـرفتن ـشدن و فراـهاست(، امکان دیگرها و محدودهمرز

شدن و فرارفتنِ وضعیت، یعنی »انقلاب« بیرونی، است. به  ی خود شرط دیگرگوننوبه به

این ترتیب، انقلاب روند و شَوَندی دوسویه است که هر یک از دو حدِ آن شرط امکانِ 

 حد دیگر است.

گر، در ویدئویی در پاسخ به نقدی مبنی بر کمبود  نی، مورخ و پژوهشعباس میلا 

حسِ مسئولیتِ لازم برای تحول در میان شهروندانِ ایرانی، اشاره کرد که اتفاقاً همین  

آن آمادگی  و  ایران  مردم  بلوغ  نشان  »گذار«  خودخواهی  او،  مکرر  بیان  به  برایِ،  ها 
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فرض نولیبرالی است  رسد که این سخن میلانی مبتنی بر این پیش به نظر می  16است. 

جامعه  جامعهکه  را  زاینده  و  سالم  میی  مجموعِ ای  پیگیریِ  امکانِ  آن  در  که  داند 

 

توان از جهات  ای در خود دارد که میفرض عمده. مفهوم رایج و ظاهراً خنثای »گذار« در واقع پیش  16

ترین تقریر، ناظر به حرکت تاریخیِ ترین، و مثبت ترین، ساده مختلف بدان نقد داشت. »گذار« در خنثی

تر جوامع  »مدرن« یا در وجه سیاسی ای( است که جوامع »سنتی« را به جوامع  سویه )به نظر محتوم و یک 

طرف و  بخشد. اما در همین قرائت بی رساند یا استحاله می»استبدادی« را به جوامع »دموکراتیک« می

د ق که، این مفهوم از فرط سادگیِ فرمال فا کنند: اول آنبیش توصیفی نیز مسائلی چند خودنمایی می وکم

تر محتوای ایجابیِ چندانی در اختیار خواننده ه بیان روشن هرگونه محتوای تاریخی و انضمامی است و ب

بحث نمودن این که تخیل تاریخیِ او را با محتوم و غیرقابلدهد ــ در عین اینگر قرار نمییا پژوهش 

ی الف و ب یا آغاز و  بیش صراحتاً نقطه وکه، مفهوم گذار کم کند؛ دوم آن سویه می روند محدود و یک 

و  یند  اپایانِ فر را روشن  تلقی می تعیینازپیش  »گذار«  به نحوی شده  آرمانی که  یعنی دو سنخ  کند. 

جهان اول، مدرنیزاسیون، ـسوم ی توسعه، جهان با مقولاتی چون نظریه   وار در قلمرو علوم اجتماعی فرمول 

تعریف شده نقطهو جز آن  به عنوان  نقطهاند  و  آغاز  ازپیشی  و  پایانِ متعین  رونی  یا  مفروضِ  دِ گذار 

ی »صحیح« توسعه گذاری« و برنامهماند »سیاستچه باقی می شوند؛ و آن »توسعه« در نظر گرفته می

یند ادردسرترین شکل ممکن است. بنابراین »مسیر« یا ابزارِ فرترین و بی برای طی این مسیر به منطقی

ش تاریخیِ جوامعی در موقعیت  گذار نیز تقریباً روشن است. در جهت بطلان این چارچوب برای فهم پوی

چه در عمل چه در کشورهای دیگر و چه تر نشدن این یادداشت، همین بس که به آنایران، برای طولانی 

سال اخیر رخ داده است توجه کنیم: این مسیر هر چیزی بوده است جز    150در خود ایران در طول  

ابزاریِ فرمال. و این ما رساند؛ که نادیده ی سوم میرا به نکته  روشن، سرراست، خطی، و مطیع عقل 

های ی مذابِ تاریخ و صورت ناپذیرِ میان ماده ی تفکیک شناسیِ تاریخیِ جوامع و رابطهگرفته شدنِ هستی 

توان محتوای تاریخیِ یک جامعه  تر، نمی دهی به این ماده است. به بیان روشنبازاندیشی، مداخله، و جهت 

یند گذار به حال تعلیق درآورد،  اتاً تا »مدرن کردن«ِ آن یا پیاده کردنِ فر جهان تاریخی را عجالو زیست 

شکل کاملاً  را  آن  برنامهیا  منقادِ  و  توسعهپذیر  به های  که  ــ  ما  بیرونیِ  آرمانیِ ی  الگوهای  از  سادگی 

یخیِ خاصی پردازان توسعه اخذ شده و بناست بر واقعیتِ تاری نظریه»توسعه« در نقاط دیگر دنیا یا مخیله

ها و خلل و فرج  ی موجود از شکاف»اعمال شود« ــ به شمار آورد. در این گونه شرایط چه بسا که ماده

را دفرمه می شده بیرون می صورتِ تحمیل به آن می زند، آن  نهایتاً شکل خاصی  و  نه کند،  بخشد که 

وجود داشته و امتداد »طبیعی«ِ  تر  چه پیشآلِ تصورشده است و نه منطبق بر آنمنطبق بر الگویِ ایده

داده و غیرمحتوم  منجر شد را، در عین تمام وجوه رخ   57آن. آن چه در پهلوی دوم رخ داد و به انقلاب  

یند ایندی که توصیف کردیم تلقی کرد: پیاده کردنِ فرای کلاسیکی از فر توان نمونه خود، از این منظر می

جهان ایرانی، که در  توای تاریخی و وجوه گوناگون زیستترین حساسیت نسبت به مح»توسعه«ای با کم 
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های فردیِ اعضای جامعه به نفع همگانی و ارتقای کیفیِ سطح زندگیِ تمامی  خودخواهی

رسد  دقیق در این فرض کلی که بگذریم، به نظر می انجامد. از تردید و تاعضای جامعه می

ماند آن است که این »خودخواهی« ــ اگر مجاز باشیم این  جا نادیده می چیزی که این 

نوع حس مسئولیت،   بر آن  از یکدیگر جدا کنیم ــ متأخر  از منظر تحلیلی  را  وجوه 

 

ی نزدیکان و همدلانش بینانه و ــ به گفتهها و فسادِ گسترده و دریافتِ خودبزرگ انگاریترکیب با سهل

با پایانی خودتخریب نگرِ شاه، به وضعیتی فاجعهــ ظاهری و سطحی ی آخر و  گر منتهی شد. نکته بار 

ی بیرونی و مبتنی بر تفکر مهندسیِ اجتماعی بیان کرد آن در مورد الگوهای توسعه توان  چهارمی که می 

ی حالِ  ی این گونه رویکردها، درک ناچیزی از لحظه باورانه توجهیِ تاریخیِ و نگاه ارادهاست که، با بی 

به دارد. به های امر »نو«، غلهای ممکن و قابلیتها و آیندهفرد بودنِ آن، و ظرفیتتاریخی و منحصربه 

شناسیِ آن تاریخ ی حال تاریخی وجود دارد و توجه به آن برای فهم پویاییچه در لحظهبیان دیگر، آن 

ای چون »جوامع درحال توسعه«  های ممکن آن حیاتی است، ذیل مقولات و مفاهیم سلبی خاص و آینده

چه »بوده است« استحاله و آن   چه قرار است »بشود«ماند و به شبحی از آن مانده« نادیده می یا »عقب

گویانه و فاقد محتوا »در حال گذار« یا »در حال  نحوی همان یابد: وضعیت فعلی جوامعی چون ایران بهمی

یند مفروض  ای آغاز و انجامِ سراپا انتزاعیِ این فرشود، که بار دیگر ما را به دو نقطه توسعه« نامیده می 

مدرنیته یا دموکراسی(. در چنین چارچوبی، طبیعی است اگر که   دهد )از سنت یا استبداد بهارجاع می 

ای که ی گروتسکی از الگوی آغازینی که وجود نداشته بدل شود؛ جامعه ی ثانویهی کار به نسخهنتیجه

ها و الگوهای معیوبِ مدرنیزاسیونِ جهانی است، و پیش از هر چیز بهترین و  محل سرریز بدترین تفاله

سوباظرفیت ویژگی یهترین  و  از دست می ها  را  قدیم خود  فرهنگ  یا آنهای  استحاله دهد  به  را  ای ها 

 کند.سرطانی دچار می 

گذاشتنِ و بنیان  ریزی برای توسعه لازم است اشاره کنیم که این نقدها نافیِ کارامدی و ضرورتِ برنامه

ی ت اجتماعی نیست. مسئلههای سخهای اقتصادی و صنعتی و دیگر حوزه های مربوط به زیرساخت حوزه 

ای  تر است که درک بایستهی موضعی و محدود از چنین نگاهی ذیل یک نگاهِ کلان اصلی بر سر استفاده

یابیِ تاریخی و مواد و مصالحِ های شکل ی تاریخ و علوم تاریخی، و دیالکتیکِ میان صورت از استقلال عرصه

 فرد هر تاریخ است. منحصربه

های اخیر به انتشار و طرح آن ای که ابراهیم توفیق و همکارانش در سال م که پروژه بد نیست اضافه کنی 

ی ی حال تاریخی زیر سایه ی چهارم، یعنی نادیده ماندنِ لحظهاند از جهات زیادی روی نکته دست زده 

کند. یی رایجِ مبتنی بر »توسعه« و »گذار«، تأکید مگذارانه های سیاستهای اجتماعی و دیدگاهنظریه

 به عنوان نمونه، ر. ک. به:

، شناسی تاریخی انتقادی در ایران ای پژوهشی برای جامعهنامیدن تعلیق: برنامه ،ابراهیم توفیق و همکاران

 .1398نشر مانیا هنر، 
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فرد را به وجود ی متبوع  تری باشد که جامعه هویتی با کل بزرگ شجاعت، و احساس هم

ها به جامعه آورد. به بیان ساده، تا چیزی از جنس مشارکت و تعهد و شرم از نابرابری می 

دهد و »حق خودخواهی« ما را به رسمیت  نداده باشیم جامعه نیز چیزی به ما پس نمی

یِ جهانیِ کنونی وارث ی نولیبرال و اتمیزهشناسد. نباید فراموش کرد که جامعهنمی

ی درازمدتی را برای  تک شهروندان مبارزهی بورژوایی آغازینی است که در آن تکجامعه

ی جدیدِ زیستن و بودنِ خود، و احقاق حقِ یابیِ شیوه تعریف جایگاه خود، مشروعیت 

کانون برابر  در  خود  کلیسا( »خودخواهیِ«  دربار،  )اشرافیت،  پیشین  نظم  قدرتِ  های 

هویتی های افراد مبتنی بر حسی از همآن خودخواهی  ای که در اند. در جامعهصورت داده

ابراز نفس در جهت تحقق شکل زندگی  و مسئولیت و سرنوشتِ مشترک و شجاعت 

مطلوب نباشند، دنبال کردنِ خواست و منفعت خود عمدتاً به قیمت کاستن از خواست  

   شود.و منفعت دیگران ممکن می 

 

 انقلاب صوری، انقلاب جوهری
که ما اندکی بالاتر برخی مشخصات آن را تحلیل کردیم ناظر به یک  اگر دریافتی  

ی دیگری از انقلاب قرار داد که البته  توان آن را در کنار انگاره فهم از انقلاب باشد، می 

بیشتری دارد،  شویم اشتراکها و زمینِ واقعیت با آن روبرو میچه در تاریخ انقلاببا آن

افتد. دریافتی  کش و »بدون درد و خونریزی« اتفاق نمی کشمو عموماً چندان روان و بی 

توان دریافتِ صوری یا »فرمال« از انقلاب جا در مورد آن سخن گفتیم می را که تا این 

به خاطر آن ازنامید،  بیرونی،  تغییرِ متصور در آن عمدتاً خصلتی  پایین، و ـبهـبالا ـکه 

ات ساری در خود جامعه میان مردم، روشن و بدون دست خوردن سایر روابط و مناسب

توان دریافت »جوهری« از انقلاب نامید،  و میان حاکمیت و مردم، دارد؛ و دومی را می 

بالاست، یعنی ناظر به ـبهـپایینـبیرون و ازـبهـدرونـکه تغییرِ متصور در آن تغییری از

تی تازه و از جمله فرم تحولی درونی در کالبد خود جامعه و دگرسان شدن آن به هیئ

ترِ ترتیب از اصطلاحات رایجتوان بهحاکمیتی تازه است. برای اشاره به این دو انگاره می

ها در کاربرد فعلی خود در »براندازی« و »انقلاب« نیز استفاده کرد؛ هرچند که این واژه

در هر صورت،   روند.های اخیر تمایز روشنی ندارند و گاه به صورت مترادف به کار میماه 
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ها و نقاط مخلف  است که طی آن مردمِ طیفیندی  افر  منظور از »انقلاب« )جوهری(،

با هم طی می  را  نشانند، و درس گام دشمن را عقب می بهکنند و گام کشور مسیری 

شناسند، و  های خود و دیگران را طی این مسیر بازمی آموزند، و خود را و خواستهمی 

تمامی این تجارب و فرازوفرودها را در خود  نیز  یند  افر( این  ی پایان )پیروزی نقطه 

های مدیریتی و رهبری جریانِ انقلاب  ، بازتاب خواهد داد، و نقشحفظ خواهد کرد

ــ و به این ترتیب    شکل خواهند گرفتشکلی رشدیابنده  بهیند  افرنیز در طی این  

جمعی را خواهد گرفت که در صورت ینیِ  یخودآگری و بلوغ و  انقلاب معنای نوعی کنش 

بودنِ جدید انباشته و متعیّن خواهد شد. در مقابل،  سیاسی جدید و روابط جدید و باهم

انقلابِ صوری یا براندازی چیزی است که از بیرون )ـِ پویشِ انقلاب( و پشت میز بحث  

شود، ریزی میهای خارجی طرح نماینده« از ایران و نمایندگانی از نهادها و قدرتچند »

و بازیگران واقعی ماجرا نیز در خیابان و جاهای دیگر نقش خود را در به صحنه آوردنِ 

عنوان سیاهی لشکر، ایفا خواهند کرد ــ و نظم جدیدِ نهایی به شده،  این درامِ طراحی

ایرانیِ اولیه  ـاب منافع و سوداهای آن »هیئت مؤتلفه«ی خارجینیز طبیعتاً عمدتاً بازت

های خارجی در آن بیشتر خواهد بود ــ  خواهد بود )که بازهم »طبیعتاً« قدرت طرف

یا تخیل کنیم قدرت چانه  مقایسه  و پیش کافی است  به عنوان بینی و تجربهزنی  ی، 

خارجه یا دستگاه امنیتیِ یکی از مثال، کسی چون نازنین بنیادی را با مقامی از وزارت 

ای کشورهای قدرتمندِ طرفِ مذاکره!( در براندازی یا انقلابی که صرفاً به صورتِ جابجایی

ی رس و بدون پشتوانهای پیش در قشر حاکمان و یا حتی در قالب دموکراسیِ پارلمانی

و بیانیِ های نهادی  تحولی جمعی به هدف بینجامد، مردم و کشور و نهادها و صورت 

»انقلابی« را از سر یندی  افرها حداقل فرصت و امکان را خواهند داشت که عملاً  آن

یافته و تاریخی استحاله تعین   صورتینظامِ اجتماعیِ پیشین را به    یمادهبگذرانند و  

 بخشند/بدل کنند. 

زن  جنبش  در  کنونی  موقعیتِ  با  رابطه  می ـزندگی ـدر  شکلی  آزادی،  به  توان 

های معطوف به هر گیری ها و جهت ها و ظرفیت تر به شرایط پرداخت و نشانهی انضمام

یک از این دو مسیر را ردیابی کرد. و البته که مرز میان این دو رهیافت به انقلاب را  

عنوان دو  به ها را باید  همیشه تعیین کرد؛ بلکه آنبرای بار شکلی بیرونی و یکتوان بهنمی
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امکان و  چندیندی  افردادهای  ها/انسظرفیت   =( پیچیده  بسیار  و  یا عملی  عاملی 

ی ای از آن خود دارند، در هر مقطع در نتیجهشناسی عاملی( در نظر گرفت که پویاییبس 

اثرگذار هویت می  تعادل توان یابند، و مطلقاً نمیمیان عوامل عینی و ذهنیِ مختلفِ 

علت آن نظر  از  منطقی خطی،  بر حسب  را  ارادهیکمعلولی  وها  و  بر سویه،  ــ  باورانه 

 بینی کرد.ی مدلِ کنش فردی ــ تعریف یا پیش گرته

سمت برای  حیاتی  مسائل  از  زنجیره ویکی  که  سرنوشتی  و  خیزشسو  و ی  ها 

تواند به خود بگیرد، ها می ی آنترین نمونههای اخیر و آخرین و عمده اعتراضات سال 

به خصیصه  مربوط  حمسائل  اقتصادی  و چشمهای  مردم،  نارضایتی  اندازهای اکمیت، 

چه در بالا رسد آنممکن برای آینده در این زمینه است. مسئله آن است که به نظر می

غلبه مورد  سویهدر  و  »فرهنگی«  الگوی  پیوند  ی  گفتیم،  ژینا  خیزش  نمادینِ  های 

موجود، مستقیمی با مغفول ماندنِ وجوه »سخت«ِ قدرتِ حاکم از جمله نظام اقتصادیِ  

ها و امتیازهای آن، و اثرات این موقعیت بر طبقات مختلف مردم و ی توزیع ارزشنحوه 

ی اخبار و اطلاعات ها به مسائل دارد. واقعیت آن است که سرمشق غالب بر کلیهنگاه آن

ماه ها و احساسها و تحلیلو داده باورهایی که در  پیرامون جنبش  ها و  های گذشته 

توان آن را با مسامحه به بیان دیگر، سرمشق غالب در چیزی که میشکل گرفته است،  

زن حتی  ـزندگی ـ»گفتمانِ  و  ایدئولوژیک  نزاعی  به  عمدتاً  را  مسئله  داد،  نام  آزادی« 

هایی میان خارج و داخل، سکولاریسم و مذهب، و نهایتاً  تقابل»عقیدتی«، و مجموعه

اندیش« و »قرون ای »خشکرچوب آن عدهدهد که در چاو ایدئولوژی تقلیل می   آزادی 

های دنیای جدید مانند آزادی و دموکراسی را بپذیرند وسطایی« که حاضر نیستند ارزش

ایران تنگ کرده بر مردم  را  بر حاکمیت وارد است  عرصه  اند؛ و مشکلات دیگری که 

ند و در ها در دینداری خود نیز صادق نیستاحتمالًا ناشی از آن است که بسیاری از آن

عیار گویند. در این فضای گفتمانیِ غالب که نمود تمامگر و دروغنتیجه فاسد و تبعیض 

اشاره کردیم در بحثآن را همان تلویزیونی  های فضای مجازی و شبکه طور که  های 

به می  اشارهیابیم،  می ندرت  مسئله  این  به  این  ای  که  وهله  نظام بینیم  یک  در  اول  ی 

اقتصادی  چنددههـنظامیـکمپلکسِ  که  بوروکراتیکِ  است  نقش    ایدئولوژی ای 

های تیزِ آن را دارد ــ و مسئلهْ صرفاً حاکمیت  های »سخت« و دندانهی چرخکننده روان
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بنیاد یا  از خشک  یانگرا»متعصبین«  منظور  نیست.  زندگی  و  آزادی  برابرِ  در  مغز 

صرفاً بهانه یا وجه ایدئولوژیک موقعیتْ  آن نیست که    ایدئولوژی ندن  کننده« خوا»روان

رده و  است،  چپاول  و  »دزدی«  برای  محافل »سرپوشی«  در  حاکمیت  بالای  های 

چشم که  حالی  در  خود  شرورانهخصوصی  برق  میهایشان  دست ای  هم  زند  به  را  ها 

دین و دینداری فریب دهند    اند مردم را باخندند که چطور توانستهمالند و به این میمی 

عنوان الگوی غالبِ حکمرانی  به  چهآن  های بانکی خود را پرپول کنند.و در عوض حساب

یک فریب و کلک نیست. اما    صرفاً  شودمیبه مردم ارائه  در این نظام  و »زندگی خوب«  

وژی کننده در این نظام وجه عقیدتی آن نیست، و در موقعیتی فرضیْ ایدئولفاکتور تعین 

سنخ ایفا کند. به این ترتیب،  هموبیش  کم توانست نقش آن را در کلیتی  دیگری نیز می 

ورزی و اگر بناست که حقیقتاً »انقلاب«ی در زیست جمعیِ مردم ایران و مدل سیاست 

لازم است، و   نظام کنونی ها رخ دهد، فهم و تحلیل ماهیت اقتصادی  داری آنحکومت 

ممکن برای آن، و منش و روش متفاوتی که باید در این اندازهای بدیلِ  ترسیم چشم

که به معنای واقعی و مجازی کلمه   هاییهزینهمسیر پیش گرفت و بدان آگاه بود، و  

باید برای آن پرداخت. اگر قرار است کردستان و بلوچستانِ متفاوتی داشته باشیم این 

نامیدنِ آن  به شیوه ها و اجرای رتحول صرفاً در گرو »چشم و چراغ«  ی خدانور قص 

ای نیست، بلکه منوط به پذیرش شکل دیگری از توزیع بودجه و امکانات است که  لجه

تر، ها و مناطق دارای امتیازات ویژه صورت گیرد ــ به بیان روشن استان   ی هزینه باید به  

یعنی تهران و اصفهان و مشهد و غیره باید »بدهی« خود را به بلوچستان و کردستان و 

ها را ملزم لام و غیره بپردازند؛ باید شایق باشند )و البته، نظام حقوقی و قضایی آنای

ها کاسته شود و به مناطقی ی آنو امتیازات سالانه  کند( که در صورت لزوم از بودجه

دهه آن که  با  کشوریِ ها  تقسیمات  نوعی  عنوان  )به  محروم«  »مناطق  همچون  ها 

رفتار شده است افزوده   17ی دو ن شهروندان درجهرسمی( و با مردمانش همچونیمه 

 

با بخش 17 انقلاب  از  پیش و پس  ایرانِ  نا. در واقع در  اتباع کشور به عنوان  از  شهروند  ـهای زیادی 

است؛ کسی که حقی و سهمی از تابعیت یک کشور ندارد. »ملت شدن« ایران که رضاشاه برخورد شده  

هایی ظاهراً در پی آن بود تنها در گرو سجل صادر کردن و به سربازی گرفتن و مالیات گرفتن و فرمان 

ت، ه( نیس ری عشایر، و غیبرنامهها )پوشاک متحدالشکل، اسکانِ خشن و بی ی زیست آن برای تنظیم شیوه 
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زنجیره  سرنوشت  جنبش،  سرنوشت  که  مسئله  این  درک  و  ناآرامیشود.  و  ی  ها 

ها، دقیقاً در گرو ترِ اسلاف آنهای رسمیهای اخیر و جنبش های مردمیِ سال جنبش 

 که متوقف نشدن جنبش در کاستن از خود و »هزینه کردن« برای انقلاب است؛ این

های اخیر در گرو خیزشِ سالـسرکوبـشی تکراریِ خیزاین مرحله و شکستنِ چرخه

ی بسیار بیشتری از مردم است؛ در ی عملیِ گستره مشی و منشی متفاوت و مداخله

های »واقعی« و سختی چون گرو حساسیتِ شایسته به مطالبات و مشارکت در حوزه

نوبه  به  که  است،  مواجههاقتصاد  خود  بی ای  و  مستقیم  و ی  امتیازات  و  خود  با  پرده 

پیله دریدنِ  و  خود،  »مبارزهترجیحاتِ  و  »همدلی«  لطیفِ  ضروری ی  را  نمادین«  ی 

، هیچ تغییر بزرگ و تنهاییبهسازد. با بهترین نیات و با گل و شعار و موی پریشان  می 

ا و لجاجت و کم در مواجهه با رژیمی که اراده به بقگیرد؛ دست ای صورت نمیواقعی

 کشد.سبعیت بسیاری دارد و نشان داده است که به انتخاب خود حتی قدمی پا پس نمی 

تنیدگی سطوح مختلفِ مادی و معنوی، ی درهماجازه بدهید مثالی بزنیم تا نحوه 

ی تر شود. نمونهی نابرابری روشن و فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در مسئله

است؛ اما به علت ماهیت    1365های آماری و سرشماریِ سال  دادهمورد بحث متکی به  

تواند برای خود و با کنار هم گذاشتن فاکتورهای مختلف تحول اجتماعی تا زمان ما، می 

ی تنوع قومیتی و در استفاده باشد. مسئله  فهم وضعیت فعلی در ایران نیز کاملاً قابل 

ای »فرهنگی« نگریسته مدتاً به عنوان مسئلهها در ایران، ع ها و گویشنتیجه تنوع زبان 

 

ی حقوق شخصی و »حق بر کشور« است. این بلکه همزمان منوط به بازشناسی اتباع به عنوان سوژه 

ی جمهوری اسلامی تداوم داشته ی پهلوی و دوره شده از ملیت و شهروندی در سرتاسر دوره درک مثله 

نا  این معناست که در مورد وضعیت  به  ایران در حال حـاست.  از مردم  بسیاری  اضر سخن شهروندیِ 

که شود؛ بدون آن ها اعمال می گوییم: کسانی که قیود و حدود و تکالیف تبعیت از یک کشور بر آن می

ها را  ها و سیاستی که شکل زندگی آنترین حقی، سهمی، و امکان مشارکتی در منابع و فرصتکوچک 

اساساً    و نه کسانی که  گوییمکند داشته باشند. تازه ما در مورد اتباع رسمی کشور سخن می تعیین می

آن از  نیز  عنوان  می این  دیگر که ها سلب  بسیاری  و  بیگانه،  اتباع  فرزندان  »نامشروع«،  فرزندان  شود: 

آمده»این  به دنیا  زندگی می   جا«  این و  زیست کنند،  از منظر  و هستی جا »هستند«  شناختی شناختی 

جا که به قانون و حقوق انسانی وند ایران، تا آنعنوان شهر کلمه؛ اما با سلب امکان صدور مدارک هویتی به

 آیند«.  شود »نیستند« ــ به معنای دقیق کلمه »به شمار نمیمربوط می 
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ای که از منظر وحدت ملی، ابعاد سیاسی و امنیتی به  عنوان مسئلهبهشود؛ و البته  می 

گاه در واکنش به مسائلی چون حق آموزش به زبان مادری گیرد، که گاه و بی خود می

شود. اما در ها می ها و مخالفان آنناسیونالیستگیرد و منجر به مناقشاتی میان بالا می 

ی این مباحثات، سخنانِ طرفین عمدتاً در چارچوب مسائل هویتی و فرهنگی و  عمده

تری به ماند. حال اجازه دهید نگاه دقیقــ از سوی دیگر ــ امنیتی و سیاسی باقی می 

د از جمعیت  درص  23درصد از جمعیت شهری و    7،  1365مسئله بیندازیم. در سال  

فهمیدند و نه به آن زبان نبودند، یعنی نه زبان فارسی را می روستاییِ ایران اساساً فارس 

فهمیدند« را به آن کردند؛ که اگر تعداد کسانی که »فقط زبان فارسی را می تکلم می 

  49رسیم. به بیان دیگر، در آن سال از  درصد می   26و    9بیفزاییم، به ترتیب به رقم  

درصدِ جمعیت اصلاً زبان   17میلیون نفر یا    5/8نفر جمعیت ایران در حدود  میلیون  

نمی  نداشتند. فارسی  تسلط  بدان  یا  به  18دانستند  حیرتخودیِاین  رقم  انگیزی خود 

است که چه بسا تا به حال به این شکل عینی و ملموس به آن نیندیشیده باشیم. اما  

کار، وانیم، زبانِ رسمیِ دولت، آموزش، و کسب دکه می مسئله آن است که در ایران، چنان

فارسی است. ادغام این دو فاکتور، ما را به این نتیجه خواهد رساند که در آن زمان در 

ی میلیون ایرانی ــ یعنی بیش از یک نفر از هر شش ایرانی ــ به واسطه  5/8حدود  

شوند و )طبیعتاً( در آن ی اداریِ دولت  توانستند وارد بدنه همین عاملِ »فرهنگی« نمی 

وکاری بالاتر از سطح محلی شوند؛  توانستند وارد کسببه مدارج مدیریتی برسند؛ نمی 

ی تولید  ی آموزش، از سطوح ابتدایی تا آموزش عالی، و حوزهتوانستند وارد عرصهنمی

شود چه »فرهنگ ایرانی« نامیده می فرهنگیِ رسمی یا ملّی شوند )و در نتیجه در آن

درصدِ اتباع    17میلیون یا    5/8اخله و مشارکت کنند(. در یک کلام، شمار عظیمِ  مد

ایرانی امکان تحرک طبقاتی و پویاییِ اجتماعی نداشتند، مجاریِ حرکت صعودی در 

اثرشان ی عملِ کوچک و کم ها بسته بود، و محدودهمراتب اجتاعی به روی آنسلسله

استان در  بود.  تعیین شده  اردبیل هایپیشاپیش  )و  غربی  و  آذربایجان شرقی  ی چون 

از   بیش  کردستان،  و  در   50فعلی(  و  داشتند؛  قرار  شرایطی  چنین  در  مردم  درصد 

 

، ص  1387ی محمود متحد، نشر آگاه، ، ترجمه طبقه و کار در ایرانسهراب بهداد و فرهاد نعمانی، .  18

122-121. 
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سیستان استان ایلام،  چون  دیگری  حدود  وهای  در  کرمانشاه،  و  زنجان،  بلوچستان، 

طور کلی و در بهدرصد جمعیت. جدای از شیبِ تاریخیِ ملایمی که    25چهارم یا  یک

های فاکتورهایی چون سوادآموزی و آشنایی به زبان   ی ارتقا ی نقاط جهان در جهت  مهه

توان انتظار داشت که این وضعیت در شرایط فعلی نیز  رسمی و ملی وجود دارد، می

 ای نکرده باشد. تغییر عمده 

ها و اقوام در ایران  ای چون زبانبا در نظر داشتن وجوه و پیامدهای مختلف مسئله 

سازیِ آن به امری صرفاً یابیم که تقلیل و ساده ای از آن را طرح کردیم، درمیه که گوش

طلبی«، تا چه حد ابعاد و معنا به استقلال یا »تجزیه»فرهنگی« یا نوعی میلِ ظاهراً بی 

تنیدگیِ عواملِ فرهنگی، اجتماعی و کند. زمانی که درهم پیامدهای مسئله را پنهان می 

زبانانِ ترِ این نافارسی یم، از جمله این نکته را که بخش بزرگ کناقتصادی را درک می 

، و پیرو برخی ایرانی در عین حال از نظر دینی نیز در اقلیت و تحت فشارند )اهل سنت 

تبعیضِ  نوعی  یعنی  واقع هست،  به آن صورت که در  ادیان دیگر(، مسئله  و  مذاهب 

سابقهنظام  و  می یافته  روشن  ما  بر  در  دار،  بزرگشود.  دیگر  شاید  صورت  ترین این 

ترین تردید آن را  حساسیت و »خط قرمز« ما ــ که ظاهراً تمامی طرفین باید بدون کم 

مسئله ــ  بشمارند  جداییبدیهی  و  استقلال  به  میل  که  ی  نباشد  مردمانی  خواهیِ 

   خواهیم تحت بدترین شرایط مشتاقانه تحت قیمومیت ما باقی بمانند.می 

 

 مشارکت، »قشر خاکستری«، و مسائل دیگر
در بحث در مورد نیروهای موجود یا ممکنِ انقلابی، و در تلاش برای فهم و امکان  

شود، باید ــ چنان تغییر رفتار بخشی که با عنوان »قشر خاکستری« به آن اشاره می 

به  نیکفر  نظر داشت  که محمدرضا  را در  این واقعیت  اشاره کرده است ــ  که  درستی 

سادگی توان بهی متوسط و حاکمیتِ کنونی ایران را نمیی میان طبقه نسبت یا رابطه 

طرفی فهمید و از نظر تاریخی تبیین کرد. این رابطه بیـمخالفت ـی همدستی گانه در سه

پیچیده  )یا  پیچیده  و  غیرمستقیم،  بامیانجی،  خصلتی  عامل  عموماً  و  دارد،  نما( 

افراد/اقشار/گروهی سود و زیانع و معادلهکننده در آن منافتعیین  ها در های موضعیِ 

پذیرشِ سیستم موجود است، که البته این منافع خود را در نه در هیئت زمخت و غیرقابل 
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بخشی ذهنیِ مشروعیت یند  افرسر گذراندنِ یک    منزلتی، بلکه، با ازـامتیازات اقتصادی 

عقلانی  »دیدگاه«و  و  »نظر«  قالب  در  والایشسازی،  اجتماعی ی  نظر  از  و  یافته 

عنوان به دهند. چنین است که  ی اول، برای خود فرد/گروه( ارائه می پذیرش )در وهلهقابل 

ی افراد جامعه در سطحِ حرّافیِ مثال در مورد موقعیت ایران معاصر، ممکن است قاطبه 

نافع عینی  ها در عمل و در سطح م سیاسی مخالف نظام باشند، اما بخش زیادی از آن

شان در گرو با آن همسو یا شریک باشند، یا به هر حال حفظ منافع و موقعیت کنونی 

 حفظ و دوام وضع وجود باشد. 

پهلوی اول به این سو(، به  ل  یاوا کم از  طبقات »مدرن« در ایران معاصر )= دست 

داری  تر به خاطر سرمایهطور مشخصبهتوسعه در ایران، و  یند  افری  خاطر ماهیت وابسته

ی نوزدهم تا زمان ما ادامه داشته است  ای که به اشکال گوناگون از اواسط سده وابسته

ی پس از ویژه از دورههای آن بهی اول پس از انقلاب، و البته فارغ از تفاوت)جز دهه

ای طبقاتی جنگ تا به حال(، جایگاه و نقشی را که طبق یک »سنخ آرمانی«ِ کارکرده

یند ا فری یک  ها نتیجه اند. آن رود برآورده نساختهها انتظار می ی مدرن از آندر جامعه

ی حاکمیتْ  اند و همواره زیر سایهشدن جامعه نبودهدارانه و بورژواییی سرمایهتوسعه

یافته کارکرد  و  نوبهمعنا  به  که  حاکمیتی  سایهاند؛  زیر  خود  روندهای ی  ی 

ی نوزدهم  المللی از سدهی حاکم بر مناسبات بین شونده جهانی ـسومی انجهـاستعماری 

کرده است. )و به همین خاطر خطاست اگر پررنگ یافته و ایفای نقش می به بعد معنا می 

داری بودن نقش دولت در فرایند مدرنیزاسیونِ چنین کشوری را به معنای نبود سرمایه

در حاکمیت و مسائلی از این دست درک کنیم.(  های چپ یا »توسعه«، یا عاملیت ایده 

ی ویژه طبقهی این واقعیت آن است که بخش بزرگی از نیروی کار، بهنمود روشن و ساده

کرده، چه پیش و چه پس از انقلاب، در استخدام دولت متوسطِ متخصص و تحصیل

نبودهبوده  بخشی که چنین  و  ارتقااند؛  برای  نیز  بقای    اند  گاه حتی  به  یا  خود چشم 

ارتباطات گه و  داشتهپیوندها  دولتی  مجاریِ  و  بازوها  از  بخشی  با  مداوم  یا  اند.  گاهی 

مندِ اقشار متخصص و  یابیِ نظام رغم گسترش و قدرت، به 1355عنوان نمونه، در سال  به

ی متوسط  درصد شاغلان از طبقه   5/4، تنها  1340ها در کشور از اوایل دهه ی  بوروکرات
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ک نیز  بودند،  میان  آن  از  بوده   7/78ه  دولت  کارکنان  مقطع،   19اند. درصد  همان  در 

و  قضائیه،  مجریه،  مقننه،  دولتیِ  نیروهای  )جمع  دولت  در  شاغل  سیاسیِ  کارگزاران 

پس از انقلاب، بخش    20دادند.درصد نیروی کار را تشکیل می   3/8نیروهای نظامی( نیز  

طبقه  کارکناخصوصیِ  و  یافت،  کاهش  متوسط  به ی  دولت  یافتند.  ن  افزایش  شدت 

درصد رشد کردند )که بخشی از آن به خاطر   153،  1365کارگزاران سیاسی نیز تا سال  

گسترش کمّی   21درصد نیروی کارِ شاغل رسیدند!   8/16شرایط جنگ بود( و به حدود  

، در واقع بیشتر بنا  70ی  و دهه  60  ی ها و دانشجویان از اواخر دههگیر دانشگاهچشم

کاررسیده را در جایی مشغول کند و فرصتی چندساله برای اشتغال سنود جوانانِ بهب

، روشن شد که خورشیدی   90و    80های  ویژه در دهههای بعد، بهها بخرد. در سال آن

التحصیلان دانشگاهی وجه ظرفیت جذب این حد از فارغهیچبازارِ کارِ غیرمولدِ موجود به

خت یا رانتِ پیوستن به بازار کار را یافتند نیز عمدتاً در بخش  را ندارد؛ و آن بخشی که ب

های دانشگاهی کردهدرصد از تمام تحصیل  7/80دولتی مشغول به کار شدند. »در واقع،  

]در سال   کار  نیروی  بودند.«1375و شاغلان  دولت  استخدام  در  رقم   22،[  این  )که 

یافته های گسترش( نقش دانشگاه کردگانی است که شغلی یافته بودند.مربوط به تحصیل 

ای از  که تربیت نیروی متخصصِ آینده باشد ایجادِ قشر فزایندهدر این مقطع بیش از آن

ی متوسط پایین و میانی بود؛ جوانانی که به طور ذهنی، بنا به تخصص و مهارت طبقه 

شهرها و   ها ازشان )چرا که بخش بزرگی از آنی پویاییِ اجتماعیو انتظارات و تجربه

یابی  آشنایی یند  افرهای کوچک به مراکز استان و به پایتخت آمده بودند و نوعی  بخش 

ی متوسط«ِ آینده بودند، اما از نظر عینی، از منظر را از سر گذرانده بودند(، جزو »طبقه

وجه هیچمراتب اجتماعی، به های نادرِ اشتغال و امکان حرکت صعودی در سلسلهفرصت 

ای، نیروهای بیکار، یا شان را نداشتند و عملاً در عداد اقشار حاشیههویت  شرایط احراز

 

 .156. همان، ص  19

 .168ـ9. همان، ص  20

 . همان.   21

 .180. همان، ص  22
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به شمار می کردهآمدند. چنان»کارگران«  استدلال  دیگر  برخی  و  بیات  اند،  که آصف 

ی ی پُرزاییِ دههها متولدین دورهسالانی )در صدر آنمیانـبههمین جوانان و حالا روـ

ی ناکامی، انسداد، و توقف بوده است  ها تجربهی آنمدهی اجتماعی ع( که تجربه 1360

های های اجتماعیِ سال ای دانست که خیزشترین نیروهای اجتماعی را باید جزو اصلی

حالا  98،  96 و  آورده  1401،  وجود  به  این   23اند.را  وضعیت  به  مطلب  پایان  )در 

 سالان بازخواهیم گشت.( جوانان/میان

*** 

ی نوزدهم به بعد، باید ترِ ایران از اواخر سدهنداز طبقاتی کلانادر بازگشت به چشم

ی اشتغال به حاکمیت( که شاید از گفت که این موقعیتِ ویژه )وابستگی بخش عمده 

های هم  ی متوسط و اقشار مختلف آن صادق باشد، ویژگی همه بیشتر در مورد طبقه 

ذهنی ـعینی  هم  و  جامعهـساختاری  در  به  ی ایدئولوژیکی  و  طبقات ایران  خاص  طور 

ساختاری، وابستگیِ آن به معیشتی که »از  ـمیانی آن ایجاد کرده است. از نظر عینی 

شناختیِ قدیمِ ایران خوبی با ساختار روانرسیده )و به بالا«، از جانب حاکمیت، به او می 

همزمان   ی جدید به اصطلاح »روی آن نشسته« وهمخوان بوده و با ورود ایران به دوره

خود در پدیدآیی آن موثر بوده است(، وابستگی و قید طبقات مدرنِ جامعه به حاکمیت  

های اجتماعی های ناآرامی/جنبش ها را در بزنگاه را افزایش داده و، دانسته یا نادانسته، آن

ایدئولوژیک نیز، موقعیتِ ساختاریِ اقشار میانیِ  ـمقید و محدود کرده است. از نظر ذهنی 

مجموعهجام که  گشته  باعث  هم ارزشعه  مدرنِ  ی بستههای 

جایگاه   نتیجه دموکراسی،  ـپذیری مسئولیت ـفردی حقـآزادی  طبیعیِ  امتداد  و 

، بلکه با تأخیر، به شکلی بیرونی و ها در نظام تولید و بازتولید نباشدساختاریِ آن 

ها، یا در مقام  ها، مطلوبخواسته ها«، خبرها،  ای از »یافتهسیاسی، و به عنوان مجموعه

 

« که در  ی خشمگین خیزش طبقهبه طور خاص، نگاه کنید به یادداشت کوتاه آصف بیات با عنوان » 23

ناآرامی  در همان   هایگوها و یادداشت ومنتشر کرد، و در گفت   96های سال  پی  اخیر خود نیز عمدتاً 

 نگرد:ی خاورمیانه، می چارچوب به تحولات ایران، و کل منطقه

 

https://meidaan.com/archive/47238
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تسهیلاتِ زندگی بر این طبقات ظاهر شوند و نه جزئی  ـمصرف ـزندگی ی سبک بسته هم

 ای مدرن. ها در جامعهمادی آنـاز عناصر »سخت« و ضروریِ جایگاه عینی 

ی متوسط ایران بنا به خاستگاه  توان گفت که طبقه تعبیری می   به این ترتیب، به 

ای از نظر وجودی دوپاره بوده است: بدن او، واقعیت او، ضروریات خود طبقه  تکوینی

شیوه  و  می   ی زندگی  سر  به  ساحتی  در  او،  آبشخور  بودوباش  از  کماکان  )که  بَرَد 

کند(، و »سرِ« او، قلمرو  الگوهای منش و ساختار اجتماعیِ قدیم ایران تغذیه میکهن 

شکلی بیرونی از ساحتی  ی او، در بهترین حالت، به های اکتسابها و آرمانذهنیات و ارزش

اش ی زندگیشود. او موجودی است با آگاهیِ ناشادِ دوپاره میان نحوه دیگر تغذیه می

های ها، معیارها، و انگاره اش )= ارزشی تولید( و قلمرو آگاهیی معیشت، شیوه )= شیوه 

زندگی کننده هدایت وی  کُند  بزرگِ  تن  با  موجودی  ــ   اش(؛  تصوّراتی  و  رخوتناک 

 ای ــ سبک و سیّال و خیالی. آگاهی

اوایل سده از  ایران  ابتدای تکوین دولت مدرن در  از  ترتیب،  این  ی چهاردهم به 

ما، »شغل دولتی« گزینه  هجری  زمان  برای طبقه تا  و مطمئنی  متوسط  ی جذاب  ی 

از بورژوازیِ شهری بوده است. یعنمدرن، کارگران، و فرزندان خرده ی بورژوازی ایران 

ی قاجار، ی سیزده هجری/نوزدهم میلادی در دورهی دوم سده سرآغازهای خود در نیمه

بندی میان قدرت سیاسی و عاملیت اقتصادی، نتوانست به شکلی به دلیل نوع مفصل 

عنوان نیرویی متمایز از ساخت قدرت قدیم شکل بگیرد، که بعد درصدد به مستقل و  

سی ساختار  به تأسیس  برآید.  خود  با  متناسب  طبقه  اسی  این  بقای  به عکس،  خاطر 

کش  اقتصادی خود ناگزیر بود به اشکال مختلف و با صرف هزینه در قالب رشوه و پیش 

 ی قاجار،کم با آن کنار بیاید؛ و در دورهو جز آن، به قدرت سیاسی نزدیک شود یا دست

های داخلی و حاکمان های قدرتاندازی ت در بسیاری از موارد برای مصون ماندن از دس 

ـ با پذیرش محلی و مرکزی، خود را به قدرت های خارجی پرنفوذ در کشور نزدیک کند ـ

ها، و نهایتاً کسب تابعیت  ها، برقراری روابط حسنه با آننمایندگی فروش کالاهای آن

انگلیس، که چنان از این کشورها )عمدتاً روسیه و  از تجار دانیم بسکه می یکی  یاری 

 ها را کسب کرده بودند(. ی نوزدهم در عین زندگی و کار در ایران تابعیت آنایرانی سده
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به ایران  در  زمانی که قدرت حاکم  ترتیب،  این  )قرن تدریج در سده به  ی جدید 

چهاردهم( ساختی مدرن به خود گرفت و حاکمیت قانون تا حدودی جای امیال شخصی 

به جان و مال    عذروبهانه اندازی آشکار و بی نتیجه امکان دست   فرادستان را گرفت و در

اتباع خود را از دست داد )البته جز شخص اول مملکت و نزدیکان به او(، نزدیک شدن 

ی ی حاکمیت و ایفای نقش در دستگاه اداری، سیاسی، اقتصادی آن به گزینهبه بدنه 

و ت موقعیت طبقاتی  بدل شد که  اقشاری  برای  طور بهها  مکن خانوادگی آنمغتنمی 

سلسله در  پیشرفت  برای  چندانی  مجال  اختیارشان طبیعی  در  اجتماعی  مراتب 

گزینهنمی را  شدن  دولت«  »کارمند  مردم  از  بسیاری  مطمئنگذاشت.  و ی  تر 

ی فرزندان خود دیدند تا اتکا به ابتکار عمل شخصی دردسرتری برای تضمین آیندهبی 

کاری فردی در سطوح مختلف همراه وکه با دنبال کردن کسب و مخاطرات احتمالیِ آن  

 24هایوارههای تاریخی و عادتی جالبی از انطباق ساختارنمونهیند  افرواقع این  بود. به 

های متمادی در دادوستد با آن ساختارهای ی فرهنگی )که در طول سده شده نهادینه 

توسعه یند  افراجتماعی برآمده از  ـیاسی سـاند(، با ساختارهای اقتصادی عینی شکل یافته 

ی فرهنگیِ قدیمی که از »شاه« بینیم که انگاره در هر کشور است. در این مورد نیز می 

همه ویژگیِ  و  داشت،  وجود  ایران  در  حاکم  قدرت  و یا  مطلق،  پرمهابت،  توان، 

و نسبت به  حده بودنِ قدرت و اختیار و مرجعیت ای آن )= علیروزمرهزمینی/فراــفرا

ای بطئیْ درون های معمولِ حاکم بر زندگی مردمان معمولی(، با استحالهقواعد و عرف 

ی مطلق و بایست هاله مفهوم جدید »دولت« یا شاهِ مشروطه ــ که بنا به تعریف می

کند، و فرامعمول خود را از دست داده باشد، اما در عمل چنین نبود ــ تداوم پیدا می

کند.  ی مردم نسبت به »قدرت« را تنظیم و تنسیق می رها، و کل انگاره انتظارات، رفتا

ی ایرانیان نسبت به قدرت حکومتی،  توان برخورد غریزیِ دوگانهبر این مبناست که می 

سو به عنوان مرجع و مسئول مطلقی که یکیا »دولت« در گفتار روزمره، را دریافت: از  

جزئی  از  امور  کاستی تمامی  تصمیم ترین  تا  روزمره  را گیری های  مملکتی  کلان  های 

انتظار داشت و به آن احاله کرد؛ و از سوی دیگر  می  ی عنوان خزانهبه توان/باید از او 

بیوقید بی  و  )»بیوحسابشرط  گنجینکتابی  کلمه:  دقیق  معنای  به  که ه صاحب«  ای 
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گیری  مالک مشخصی ندارد، و در عین حال هر کس را که بر آن اختیار افتد امکان بهره 

ی حدوحصر از آن هست( از قدرت و ثروت و اختیار، که مردمان معمولی در وهلهبی 

ی مخاطراتی که به آنی ممکن است کل جان و اول باید تا جای ممکن از آن و دامنه 

ی بعد در صورتی که امکان نزدیکی  د دهد حذر کنند، و در وهلهمال و زندگی فرد را بر با

ی ممکن را در ثروت آن وجود داشت، حداکثر بهره ـو دسترسی به شریان لایزال قدرت

ترین فرصت از آن بر گیرند، چرا که دولت و منابع آن چیزی فوق قواعد و محاسبات کوتاه 

یاران مناسبات و موقعیتِ  دی از بختی تاریخی تنها معدوروزمره است که در هر لحظه

می بهره  دیگر  اوضاع  تاسِ سرنوشتْ  بعدیِ  با چرخش  و  دارند،  را  آن  از  و گیری  شود 

طلبیِ فرد نشینند. حال این سفره بسته به موقعیت و توان و جاه دیگران بر سفره می 

ن آشنایانی های مالی گسترده و فراقانونی باشد یا جور کردبرداری تواند در حد بهره می 

برای پیشی گرفتن از رقیبان برای کسب یک پست اداریِ کاملاً معمولی که در عین  

تواند ی غالب است می هایی قاعده حال در »شرایط عسرت«ی که در چنین سرزمین

که مسئول آن هیچ فرد خاصی نیست و   شده باریکه«ای تضمین ی فرد را با »آبآینده

رسد تأمین کند. حکومت یا دولت همان خرسی است  ی از »ناکجا« )»دولت«( به ما م

چشم« مواجهه و »توی   کاری و تقیه و عدم های پنهان که باید با استفاده از انواع تاکتیک 

ی آن در امان بود، و در عین حال در موقعیت مقتضی مویی نبودن و غیره از سرپنجه

از آن کند ــ و آن افراد در    ترین و کس که چنین کند زرنگ به غنیمت  کاربلدترینِ 

 مبارزه برای بقاست. 

چه را گفتیم مرور کنیم: نبودن هر گونه پیوند بازنمایانه میان حاکمیت و مردم  آن

به نیز  ایران  مدرن  تاریخ  در  که  ــ  ایران  به در  منجر  ــ،  یافته  تداوم  زیادی  درجات 

ر مبنای آن، جز شود که بای از مردم میهای گستردهبازتولید وضعیتی ذهنی در بخش 

ها و شورهای جمعی، احساس تعلق در برخی مقاطع برانگیختگی جمعی مانند انقلاب 

ویژه به حاکمیت )که منابع ثروت و قدرت در اختیار آن است(، و چندانی به کشور، به 

هم مردم  به  کشش  سرنوشت حتی  وجود  عین  در  ترتیب،  این  به  ندارد.  وجود  شان 

شیعی به فیگورِ »فرد یا گروهی که تن به  ـای اسطورهـی قهرمانانه اروزمرهـحده و فرا علی

شود، مردم، در بازگشت به کند، و در راه آن کشته/شهید می دهد«، قیام می ظلم نمی 
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از حکمتی عملی پیروی می  اگر سطح زندگی واقعی و روزمره،  بر طبق آن  کنند که 

کنار بیاید و از مخاطرات آن مصون   کسی بتواند سرش به کار خودش باشد، با قدرت

مند شود، بالاترین »زرنگی« و موفقیت را بماند، و در صورت امکان از مواهب آن بهره

 کسب کرده است.  

ی مدرن نیز استخدام در دولت یعنی وضعیتی که در مطابق این چارچوب، در دوره

اری سیستم، یا گوی سود و زیان و کژککه مسئول چیزی باشیم )= پاسخ آن بدون آن

شود، مان ریخته میبادآورده به حساباساساً علت وجود آن باشیم(، آخر ماه پولی شبه 

که به عنوان قاعده در قبال آن کاری کرده باشیم. در این شرایط، کار شخصی بدون آن

شود؛ عمل و تلاش لازم برای آن به امری پرمخاطره و موردی ویژه بدل می کردن با ابتکار

حائل و تماس بی  ها و مانورهایی پیچیده برای عدم مواجههلزم مجموعه تاکتیک و مست

سلامت عبور کردن« با حداقلِ رشوه و صدمه و و واسطه با حاکمیت، یا »از کنار آن به 

می  بدل  دورههزینه  در  که  بیاوریم  یاد  به  عمدهشود.  قاجار  و ی  تاجران  از  مردم،  ی 

چی حداقل  که  کسانی  تا  حتیتوانگران  داشتند،  بیزی  را  خود  وانمود  الامکان  چیز 

اصطلاح »توی چشم« را که احتمال غصب  های بَرِ جاده و به کردند؛ کشاورزان زمین می 

زمین در آن یا خودِ  نمیمحصول  بود کشت  بالا  نوعی بهو    25؛ کردندها  از  کلی  طور 

پنهان  سلسلهراهبرد  تفکیک  و  لایهکاری  درونی/خودی/ممراتبِ  تا های  حرم 

به بیرونی/غیر/نامحرم پیروی می این گفته کردند، که  اروپایی در روشنی در  ناظری  ی 

عصر ناصری به بیان در آمده است: »یک ایرانی برای حفظ قدرت و ثروت باید هردو را 

ویژه دشوار نیست فهم این نکته که این منش »نالیدن« و اوضاع )به  26کتمان کند.«

بیرون ـوـکاری و تقیه و درونی پنهان طور کلی روحیهدن، و بهمالی( را خراب جلوه دا

ی ایرانی باقی مانده  وارههای غالب عادت کردنِ چیزها، تا همین حالا یکی از خصیصه 

 است ــ هرچند که موجبات عینی آن تا حدودی تغییر کرده یا از میان رفته باشد. 

* 
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تاریخی و فرهنگیِ فرهنگ سیاسیِ  های  ملاحظاتی که در مورد زمینه   ی زمینه در  

ای تأکید کرد. منظور از این سخنان آن نیست که به  ایران ارائه شد لازم است بر نکته 

با علت ای محافظهشیوه  برای تحولات  کارانه،  نتیجه »عمیق«تر  یابیِ »فرهنگی« و در 

فت و ادبارِ ها ببخشیم و هر کثا شده بدانزداییای محتوم، مقدر، و سیاست تاریخی، جلوه

ای از ضروریاتِ »فرهنگ ایرانی« در جریان »گذار« از قدیم به حادثِ تاریخی را جلوه

ی حادث و های سیاسیِ صد سال اخیر ایران نتیجه جدید قلمداد کنیم. نه؛ حاکمیت 

اند،  شده( ی مجموع شرایط عینی و ذهنی زمان خود بوده )و نه محتوم و تعیین   دادهرخ

ورزی های سیاست ها و امکانای بر محدودهکننده دگیِ خود تأثیر تعیین و با تمام رخدا

صورت خلق  و  معاصر  ایران  تازهدر  جا های  بر  آن  در  ورزیدن  سیاست  و  زیستن  ی 

ی خیال و آرزواندیشی نیستند و های نوی که صرفاً زادهها و امکاناند ــ صورتگذاشته 

تر، اشاره  خ معاصر ایران برشمرد. به بیان روشن ها را در تاریهای ناکام آنتوان جلوهمی 

های تاریخی و فرهنگیِ فرهنگ سیاسی ایرانیان به این معنا نیست که وضعیت  به زمینه 

ی محتوم »منطق« حاکم بر سیاسی و اجتماعی ایران از مشروطه بدین سو را نتیجه 

به عنوان نمونه ــ های »فرهنگی« آن بدانیم، و  تاریخ ایران، منش استبدادی، و پیشینه 

ی طبیعی شرایط تاریخی ایران و شنویم ــ »جمهوری اسلامی« را نتیجهکه می چنان

ای که در این گونه موارد  شده مالی ها، و بنا به اصطلاح دستمتوسط باورها، ارزشیند  ابر

ی »فرهنگ دینی« مردم ایران تلقی کنیم. قول به وجود »منطقی« رود، نتیجهبه کار می 

تاریخبر تاریخ جهانی و چه  تاریخ ــ چه  موضعیِ فرهنگای  های ملت ها و دولتهای 

تفاهمی با ظاهر عمیق )علمی یا فلسفی، بنا به مشرب و  ی سوءمختلف ــ اساساً نتیجه 

ی زیادی دارد؛ از گفتار سیاسیِ چپِ پیش  جریان( است که در ایران معاصر نیز سابقه 

یابی برای کشوری چون ایران در سیر »تحول اش مکانی همیشگی از انقلاب که دغدغه

روایت حسب  بر  جوامع  سادهتاریخی«  تا  شدههای  بود،  تاریخی  ماتریالیسم  از  ای 

ای تمدنی ها صبغههای اخیر که به تاریخ ترِ ناسیونالیستی سال آلیستی های ایدهروایت

اطیر کهنِ آن ملت  های کنونی جوهرِ اسبخشند و در هر حرکت ریز و درشت ملت می 

 بینند. اندرکار میرا دست
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های  شناسانه کردن یا فرهنگی دیدن کل مسئله و نادیده گرفتن واقعیت هدفْ روان

ناشی از برنامه  ی اقتصادی در پیش و پس از انقلاب نیست، که در های توسعهعینیِ 

مس  اتفاقاً  است.  داشته  را  محوری  نقش  دولت  مثال،  عنوان  به  آن،  در چارچوب  ئله، 

تعیین کلی بر سر  از  های دوسویهگری ترین سطح،  اقتصادی  ی ساختارهای سیاسی و 

های اجتماعی از سوی دیگر وارهها و عادتسو و ساختارها و الگوهای فرهنگی و سنخ یک

های این دو سطح،  شدگیاست. با حساسیت فکری و نظری نسبت به تناظرات و مشروط

سیاسی،  ـگرهای مستقیم اقتصادی های فرهنگی به تعیینگیهمزمان، از تقلیل دادن ویژ

الگوهای مفروضِ ی مقابل ــ از انحلال ساختارهای عینیِ تاریخی در کهنو ــ در نقطه

»جهان ایرانی«،  فرهنگیِ  »روح  مشابه یک  مقولات  و  زمانه«،  »روح  ایرانی«،  نگری 

فراهم میجلوگیری می را  بستر آن  و  میاکنیم؛  میان ها و گذرراهنجی سازیم که  های 

ی تاریخی خاص فهمیده شوند های عینی و ذهنی یا »سخت« و »نرم« یک جامعهلایه

گون، از جنس  آل )ایدهو به عنوان مفاهیم و مقولاتی مستقل و همزمان متریال و ایده

های انسانیِ آن جامعه به کار های فرهنگی و صورتایده(، برای فهمی تاریخی از جلوه

 ته شوند. گرف

های تاریخیِ »فرهنگ سیاسی«ِ غالبِ  منظور از این ملاحظات بازسازیِ موجز زمینه 

نگرش  و  رفتارها  که  است  ایران  بر  آن حاکم  بستر  بر  را  معاصر  ایرانیان  جمعیِ  های 

تر در ی کمطور خاص در کشورهایی با سابقه به توان فهمید ــ و این عاملی است که  می 

تعیین  دموکراتیک،  و هکنند سیاست  جامعه  آن  دلخواهِ  یا  موجود  سیاسیِ  فرم  از  تر 

البته پیش از ادامه دو نکته را باید در رابطه با این مفهوم    27های قانونی آن است. صورت

ی اول آن است که فرهنگ سیاسیِ یک جامعه در میان اقشار و در نظر داشت. نکته 

 

این نکته، و به طور کلی برای یافتن بحثی متمایز و مستقل در مورد »فرهنگ سیاسی«  . در رابطه با   27

 گفتار« منصور فرهنگ در کتاب زیر:به تمایز از »سیاست« در ایران، ر. ک. به »پیش 
Mansour Farhang, “Foreword”, in IRAN, Political Culture in the Islamic 
Republic, edited by Samih K. Farsoun  and Mehrdad Mashayekhi, 
Routledge, 1992. 

مقدمه  در  نیز  مشایخی  و  )فرسون  کتاب  همین   Introduction: Iran’s Political“ی 

Culture” شده در انقلاب ی نیروی مذهبیِ هژمونیک دهندههای مختلف فرهنگ سیاسیِ تشکیل( رگه

 کنند.تحلیل می  های پس از آن راو سال  57
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توان  را می  های آنوتطبقات مختلف آن جامعه یکسان نیست، اما تمامی اشکال و تفا

ها یا »مواضع«ِ ممکن درون چارچوبی مشترک ــ یعنی فرهنگ سیاسی  در حکمِ طیف

ی دوم و مرتبط آن است که فرهنگ سیاسی یک جامعه جامعه ــ به شمار آورد. مسئله

را  آن  اساساً  یا  دانست،  تغییرناپذیر  و  یکپارچه  کلیتی  نیز  زمان  طول  در  نباید  را 

ی سیاست  »محتواها«ی فراتاریخیِ ناظر به چندوچون و معیارهای عرصهای از  مجموعه

ی عمل کردن ی میان عناصر و نحوهقلمداد کرد. فرهنگ سیاسی بیشتر در نوع رابطه

دورهآن در  که  است  درک  قابل  پویا،  فرمِ  یا  سازوکار  نوعی  یعنی  برآمدهای ها،  و  ها 

می  مختلف  تاریخی  تاریخیِ  محتواهای  با  هر توانند  نه  البته  )اما  مختلف  مسائل  یا 

شان را درون این فرم ناممکن  زنند و تحققها را پس می محتوایی، چرا که برخی از آن 

که، به عنوان مثالی فرضی، در واکنش اقشار مختلف اصطلاح پُر شوند. چنانسازند( به می 

سال  بزرگ  قحطی  به  سال  1250-51های  ایرانیان  در  مشابهی  بحران  پو  ایانیِ  های 

مشاهده سده  عین  در  هجری،  چهاردهم  تفاوتی  عمدهی  از های  ناشی  تاریخیِ  ی 

ایرانیان گذشته است، چهفاصله بسا ای صدوپنجاه ساله و تجاربی که در این میان بر 

ی برخورد و عملِ آنان در های ساختاریِ احتمالی را نیز در نحوه بتوان برخی مشابهت 

های ای واقعی، بتوان واکنش ه ردیابی کرد. یا به عنوان نمونههای مشابمواجهه با موقعیت

  1330ی  ی سرخوردگی سیاسیِ جمعی در دههنمای ایرانیان در مواجهه با تجربهسنخ 

)پس از ناکامیِ جنبش    1390ی  )پس از کودتا و سقوط دولت محبوب مصدق( و دهه

 . یل کردسبز و فروبستگی سیاسیِ پس از آن( را به پرسش گذاشت و تحل

از سلسله که  واقعیت  دولتاین  اتفاق  به  قریب  اکثر  تا  پیشین  امروزیِ های  های 

ی واری با قاطبه ی اندامگاه حاکمیت رابطه حاکم بر ایران در طول صدسال اخیر، هیچ

ی جامعه و از نظر ساخت اجتماعی و طبقاتیْ برآمده از طبقات عمده   مردم ایران نداشته

ی ای مبتنی بر نمایندگی یا »بازنمایی« با تودهرابطه   توانستهدر نتیجه نمی  است، و  نبوده 

ای که در مورد پیوند معیشتی و وابستگیِ شغلیِ بخش  مردم داشته باشند، در کنار نکته 

ی حاکمیت بدان اشاره  واسطه یا باواسطه ــ به/با بدنه ای از مردم ــ به صورت بی عمده

تعیین  نقش  بیان  کننده کردیم،  به  و  مردم،  ملیِ  یا  اجتماعی  هویت  احساس  در  ای 

عنوان جزئی  به ها به هویت سیاسی و ملیِ کشور،  تعلقِ آنتر در حس تعلق یا عدم روشن
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سازنده، فعال، و مسئول از آن، داشته است. به بیان دیگر، میان کلیتی به نام »ایران« و 

ی مبتنی بر »استقلال و دهند، آن نوع رابطهاجزائی که شهروندان ایرانی را تشکیل می 

»این یا  یک پیوستگی«  در  شهروندی  احساس  ویژگی  که  تمایز«ی  عین  در  همانی 

افتاده  تأخیرافتاده، و ازشکل کند، به یندی  افرشکل نگرفته یا طی  ی مدرن است  جامعه

ای است مبتنی بر مشارکت و مسئولیت،  ی دوسویهگیری است. این رابطهدر حال شکل 

شهروندان در تعیین زندگی خویش در ینیِ  یخودآفرض آن بازشناسیِ تفرد و  که پیش 

ی است که اراده و عمل جمعیِ عین احساس تعلق و همانی با کلیتِ دیگر افراد مستقل

دهند تعین پیدا ای که بدان شکل می طور مستقیم در کلیت اجتماعی و سیاسی بهها  آن

بازشناسی می می  و  معنا  کند  به یک  و  کیفیتی مدرن  و هویت  تعلق  این حس  شود. 

ها چندان ماهیت  آید؛ جوامعی که هویتِ آن»ساختگی« است که از پسِ جوامعِ قدیم می

نتیجه   »ملی« و  مذهبینداشت  )عمدتاً  هویتیِ  وحدتِ  »طبیعی«ِ  یا  خودکار  و  ی   ،

( ساکنان یک جغرافیای فرهنگی مشخص بود که کل فضای نژادی   -قومی    طورهمین

چندانی برای   انباشت و در آن فضای خالیهای نهادیِ مختلف آن را می فرهنگی و حوزه 

بیان دیگر، از پی هویت صلب و ستبرِ همانی و تفرد و تکثر وجود نداشت. به  اینعدم

کرد )و در ی خود طلب می وتمامی که از اجزای سازنده همانیِ تام قدیمِ هر جامعه و این

بود ـزد« و نفی و نا ها را »پس میصورت عدم امکانِ هضم و جذب، به اشکال مختلف آن

ه برخلاف هویتِ  ای تاریخی به هویت مدرنی صورت پذیرد ککرد(، لازم است استحالهمی 

ی استقلال  توانِ سنتی، بر مبنای بازشناسیِ دوجانبهساز و همهفرهنگیِ این همانـقومی 

 150تقریب  به یند  افرگیرد. این  فرد از جانب کل و تعلق به کل از جانب فرد شکل می 

 سال است که در ایران جریان دارد و هنوز به سرانجامی مطلوب نرسیده است.  

وضعیت حاکم بر ایران در طول حاکمیت پهلوی اول و دوم و جمهوری    کهاثبات این

ها که اسلامی مصداق همین وضعیت است چندان دشوار نیست. در هر دوی این دوره

ی انفرادی، سازند حاکمیت عمدتاً همان خصیصه در مجموع تاریخ قرن اخیرِ ایران را می 

طور به طبقات جامعه را داشته است که  ی اتباع و  خودکامه، و کاملاً جداافتاده از بدنه 

می ایران  اخیر  سال  هزار  تاریخ  در  زورِ کلی  محصول  عمدتاً  مشروعیت  و  یابیم. 

ازــفردی  نتیجه ـبهـبالا گروهی و جَهَتی  نه  بوده است،  اراده و یند  ابری  پایین  انباشتِ 

شخص یا هیئت  ها در قالب  ی جامعه و نمادین شدنِ آنخواستِ طبقات و اقشار عمده
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بالا. این وضعیت استثنائاتی مقطعی نیز به خود دیده  ـبهـپایینـازیندی  افرحاکمه طی  

ها از منظری بیرونی، نمایانگر درجاتی های هریک از آناست که، فارغ از ماهیت و ارزش

سال  مانند  است؛  بوده  مردم  و  حاکمیت  میان  دوسویه  پویشی  نخستِ  از  های 

سپنخست و  از وزیری  اقشاری  از جانب  مبهمی  با خواست  )که  پادشاهیِ رضاشاه  س 

ی جامعه همراه بود(، و تر حمایت بخش وسیعی از قشر نخبه مردم، و به طور مشخص

ای از  ی نخستِ حاکمیت جمهوری اسلامی )که با هواداریِ بخش عمدهطور دهههمین

ی متوسط  ، طبقه سیاسی  ی دیگر نیروهای ی مردم ایران، و البته سرکوبِ گستردهعامه 

کننده در فرایند به ثمر نشستن انقلاب، همراه بود(؛ یا به و روشنفکرانِ مشارکت   جدید

جمهوریِ خاتمی و البته دولت  های نخست ریاست تر، در سال تر و سازنده شکلی ایجابی

 .  32های منتهی به کودتای سال مصدق در سال 

در ایران معاصر همچنین خود را در از طرف دیگر، شکاف میان حاکمیت و مردم  

ویژه ی مردم، به ی »سالم« و ایجابی در نزد تودهدوستانه جای خالیِ احساساتِ میهن 

دهد. این مسئله البته باید در جای خود مورد بحث قرار تر، نشان می های جواننسل

حساسات پذیر استوار شود. همچنین، اهای روشن و تحصیل الامکان بر دادهگیرد و حتی

ی مردم و روشنفکران هویتی و غرور ملی باید در میان تودهدوستانه و حس هم میهن 

ها و ی فکر و کلام( به صورت مجزا بررسی شود و، از جمله، واگراییکننده)اقشار تولید

های این دو در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گیرد. اما عجالتاً چیزی که با  همگرایی

ی هر ناظر داخلی نیز تأییدگر توان گفت و ملاحظات پدیدارشناسانه می اطمینانی تجربی  

های اخیر در میان اکثریت مردم آن است، به حداقل رسیدن چنین احساساتی در دهه

است؛ چنان کهنه ایران  گویی شکاف  مفهوم  که  درآمیختن  مردم،  و  میان حکومت  ی 

گیری  رهایی دیگر امکان شکل های ایدئولوژیک، و فاکتووطن و غرور ملی با مرزبندی 

به بیان دقیقحس میهن  موضعی که از آن نقطه بتوان هم ایران را تر  دوستی، و 

، ی آن حفظ کردنداشتنیِ فزایندهدوست داشت و هم مرز خود را با ابعاد دوست

جا که به تاریخ معاصر غایت دشوار شده است. در مورد روشنفکران نیز تا آنناممکن یا به 

به می مربوط   است.  بوده  چنین  ملی شود  گفتار  از گرایانهاستثنای  که  قدرتمندی  ی 

( وجود 1310های حکومت رضاشاه )پیش از  های پس از مشروطه تا نخستین سال سال 
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های خطرناک آن را به ی رضاخان سویهگرانهداشت و عملکرد سیاسی مطلقاً سرکوب

های منتهی به  در سال   ی ملیجبهه  گیری شکل گرا نشان داد، و البته  روشنفکران ملی 

ای ایجابی و مثبت  ، روشنفکری در ایران معاصر عمدتاً فاقد سویهشدن صنعت نفتملی

ی پهلوی( عمدتاً گرا )در دورهدوستی بوده و گفتار ملی ی وطن و وطننسبت به انگاره 

ترویج شده  ها تولید و  از سوی نهادهای فرهنگیِ حکومت و روشنفکران مرتبط با آن

کشد که این موضع  بودگی تاریخیِ خود را به رخ می این مسئله زمانی خاص   28است. 

عنوان یک نمونه، با برخورد روشنفکران و نویسندگان آمریکایی از بهیا حس کلی را،  

میلادی، مقایسه  70و   60های دهه کم تا ی نوزدهم تا زمان ما، یا دست های سده میانه 

اسا که  جایی  رگهکنیم؛  از  یکی  برجستهساً  از  بسیاری  که  ثابتی  شاعران، های  ترین 

تا  اخیر،  گروه  دو  )البته  آمریکایی  عکاسان  و  نقاشان  حتی  و  روشنفکران،  متفکران، 

ی ایجابیِ  ی قرن بیستم و نه پس از آن( را به یکدیگر پیوند داده است دغدغه هانیمه 

ها ی آمریکا و آمریکایی بودن و کیفیت هها، و اهمیت ایدقدرتمندی نسبت به معنا، دلالت

پرداز ی آن بوده است: از هانری دیوید ثورو و امرسون و نقاشان منظره های ویژهو ظرفیت 

رمانتیک آمریکایی قرن نوزدهم تا والت ویتمن، هنری جیمز، و جان دویی، تا بسیاری 

های دیگران در دهه  ی بیستم، تا ریچارد رورتی وی اول سده ی نیمهاز عکاسان برجسته

 اخیر.

دوستانه عمدتاً های میهنبه این سو، گرایش  1330ی  کم از دههدر ایران اما، دست

گراییِ یکسویه و از جانب »اهل ادب«  های شدید ارتجاعی و باستانگراییدر قالب ملی 

گرایان قدمایی یا روشنفکران ایدئولوژیکِ نزدیک به حکومت ظاهر شده است.  و فرهنگ

نبود جریانط میهن بیعتاً  یا حتی ملیهای  قابل گرایانهدوستانه  و  قدرتمند  دفاع در ی 

توان نقص  امنیتی، نمی نگرانه یا شبه های سهلسنت روشنفکری ایران را، برخلاف دیدگاه 

کاری«ای از جانب روشنفکران ایرانی به شمار آورد. اما توجه به این مسئله را یا »کم

 

طور مشخص پس از کودتا، روشنفکرانی که با حاکمیت همکاری  گذر از پهلوی اول به دوم و بهبا   28

ها به عنوان کردند به نحوی فزاینده اعتبار خود را در فضای روشنفکری از دست دادند و به فعالیت آنمی

بیعی خود را  شد، نه محصول فکر و باوری که مسیر ططلبانه نگریسته میکاری عمدتاً مصلحتی و فرصت

 کند. طی می 
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ـ و مشخصاً  ی بازاندیشیِ تاریخی و فهم پویاییتوان مبنایی برامی  شناسیِ فرهنگ ایران ـ

نوع نسبت  به  قالب تفکر،  اندیشیدن  فرهنگی در  بازاندیشیِ  تاریخ و سطحِ  های سطح 

  29نگاری، ادبیات، و جز آن ــ قرار داد.تاریخ

 

 ی متوسط ایراندو لایه از طبقه
نتیجه می  این  به  را  ما  و رساند  مشاهدات مختلف  اجتماعی  که سرنوشت تحول 

ی متوسط  یابیِ طبقه سیاسی در ایرانِ معاصر، جدای از دیگر عوامل، به وضعیت و جهت 

که شناسی، چنانی اجتماعی و جامعهی متوسط« در نظریهوابسته است. مفهوم »طبقه 

به گفته  مقولهخودیِاند،  عوامل خود  و  مرزها  تعیین  و  است  فراّری  و  مبهم  ی 

ی آن در نسبت با دیگر طبقات اجتماعی دشوارتر است. به عنوان نمونه،  نده کنتعیین 

تعیین  این طبقه  در  قدرت خرید  و  درآمد  نیست؛ چنان کننده فاکتور  اصلی  در ی  که 

ای هستیم که  ی درآمدیِ گستردههاگیرد شاهد دامنهطیفی که ذیل این عنوان جا می 

های بالاییِ خود از  رسد و در لایهکارگر میای  از پایین به زیر سطح درآمدیِ خانواده

نمونه  باید جزو سرمایهبسیاری  تعریف  و هایی که طبق  قلمدادشان کرد درآمد  داران 

دولت و  خاص  ماهیتِ  دلیل  به  ایران  در  دارند.  بالاتری  زندگی  توسعهسطح  ی محورِ 

میسرمایه دامنه دارانه،  و  نوسانات  این  که  داشت  انتظار  پراکنتوان  طبقه ی  ی دگیِ 

ی اقتصادیِ  جا سویهی متوسطِ »جدید«، بیشتر نیز باشد. ما در اینویژه طبقه متوسط، به 

ایم که سهراب بهداد و  ی متوسط را عمدتاً بر دریافتی مبتنی کردهدرک خود از طبقه

ی اند. بر طبق این تعریف، طبقهارائه داده  طبقه و کار در ایرانفرهاد نعمانی در کتاب  

اساس  متو بر  مدیریتیسط  مختلفتخصصو    توان  دیگر   های  از  تولید  در  خود، 

 

هایی گرایانه در میان برخی روشنفکران و بخش ی ملیی اخیر، جریانی از اندیشهتر از دو دهه . در کم 29

رسد بیشتر ماهیتی واکنشی، خودخواسته، های فرهنگی حکومت ظهور کرده است که به نظر می از لایه 

ایده  این جریاو  ایدئولوژیک  وجه  باشد.  داشته  آن آلیستی  این جا خودنمایی می ن  توجه کنیم  کند که 

به نظر  ازایی در میان جامعهجریان هیچ مابه  این نوع تفکر ضروری  برای  ندارد )که  ی غیرروشنفکری 

ایده رسد( و نمایندهمی از مردم نیست؛ بلکه محصولی گلخانههای بخشی  ای است که اتفاقاً در  هایی 

 ی عینی در واقعیت شکل گرفته است. ه واکنش به فقدان هر گونه پایه و مای
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سو، از آنان که مالکیت منابعِ کمیاب )سرمایه و وسایل یکشود: از  طبقات متمایز می

ی متوسط، را در استخدام خود افراد طبقه   تولید( را در اختیار دارند و دیگران، از جمله

داران؛ و از سوی دیگر، از آنان بگیرِ او هستند ــ یعنی سرمایهدارند و آنان مزدوحقوق

تخصصی دارند، و تنها با فروش نیروی کار  ای و  که نه مالکیت منابع و نه مهارت حرفه

ی کارگر. البته کنند ــ یعنی طبقه تولید مشارکت می یند  افرداران در  خود به سرمایه

جا های بیشتری وجود دارد که در ایندرون هر یک از این مقولات تمایزها و پیچیدگی 

 شویم.ها نمیوارد آن

ی معاصر ایران  ی متوسط در جامعهکه درکی نسبی از جایگاه و نقش طبقه برای آن

های های تکوین اقشار و لایهداشته باشیم، لازم است اندکی به عقب بازگردیم و به زمینه 

ی تر اشاره کردیم، در اواسط دهه که پیشی متوسط توجه کنیم. چنان مختلف طبقه 

جامعه  1350 آنکه  بدون  ایران  بداند  ی  می بهکه  کشیده  انقلاب  طبقسوی  ات  شد، 

اما درحال از جامعهمتوسط جدید درصد کوچک  با رخ نمودن رشدی  بودند.  ایران  ی 

ی ی ایران دستخوش شرایط اقتصادیِ ویژهانقلاب و تا حدود یک دهه پس از آن، جامعه

دارانه و کوچک شدن )و ی اقتصاد سرمایه توسعهیند  افر پساانقلابی شد، که مختل شدن  

طبقه مهاجرت(  و  متوسسرکوب  دههی  در  بود.  آن  پیامدهای  جمله  از  نخست  ط  ی 

های های صنعتیِ بزرگ بسیار کاهش یافت و کارگاه ها و کارخانهانقلاب، تعداد کارگاه 

های تولیدیِ درصد کل بنگاه   97کوچک با زیر ده کارکن افزایش صددرصدی یافتند و  

صنعتیِ بزرگ را جاتِ  از سوی دیگر، جای خالیِ کارخانه   30دادند.کشور را تشکیل می 

تازه  سازمان شکل  از  مالیای  آنـهای  بتوان  شاید  که  گرفتند،  همتای اقتصادی  را  ها 

های اسلامیِ برخی بنیادهای سلطنتی و مراکز فعالیت اقتصادیِ نزدیکان به دربار در دهه

های انقلاب دارایی بسیاری های آغازین انقلاب، دادگاهبه شمار آورد. در سال  50و    40

»مفسدفی  از آنافرادِ  و  کردند  مصادره  را  یا الارض«  عمومی«  »اموال  عنوان  به  را  ها 

المال تعریف کردند ــ که به این ترتیب حکم اموال وقفی را یافتند و از حسابرسی بیت 

سازمان  گشتند.  خارج  دولتی  نظارت  آنو  از  که  جدیدی  اقتصادی  سخن  های  ها 

بودند کمی  »بنیادها«ی مختلفی  اموالِ مصادره گوییم  این  قرار  ه  آنان  اختیار  شده در 

 

 .84ص  ،طبقه و کار در ایرانسهراب بهداد و فرهاد نعمانی، .  30
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فرادولتیگرفت: مؤسسات شبه  یا  بنیاد مستضعفان و جانبازان که در دولتی  ای چون 

تأسیس شد، یا بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، و بسیاری مراکز ریز و درشت    58سال  

فردی که داشتند  ربهی نخست پس از انقلاب، با موقعیت منحص دیگر. این بنیادها در دهه

ی انقلاب و جنگ ی دورهشده ترین بازیگران اقتصادیِ اقتصاد فروبسته و کنترل به بزرگ 

شرکت با توان انحصاری   400تنهایی صاحب  که بنیاد مستضعفان به بدل شدند. چنان

ای و لاستیک ماشین گرفته تا نوشابه و شکر در تولید کالاهای مختلف از ظروف شیشه 

های کشور را نیز در اختیار داشت،  و لبنیات بود، و تقریباً نیمی از ظرفیت هتلو پارچه  

  12»بنیاد مستضعفان با حدود    31بفروش هم بود.ترین شرکت ساختمانیِ بسازو بزرگ 

بزرگ دارایی  دلار...  بود.«میلیارد  شده  خاورمیانه  اقتصادی  واحد  بنیاد    32ترین 

شرای در  بنیادها  دیگر  و  وضعیت  »مستضعفان«  که  بودند  گرفته  قدرت  چنین  طی 

های اقتصادی بسیار بدتر از پیش از انقلاب بود، اقتصادیِ کشور مطابق با تمامی شاخص

و کمتر از    64میلیارد دلار در سال    14به    62میلیارد دلار در سال    21و درآمدِ نفت از  

ت ایران در این  رسیده بود. )در حالی که »میانگین واردا  65میلیارد دلار در سال    6

.( تلاش اصلی حاکمیت  77نعمانی، ص  ـمیلیارد دلار بود«! بهداد   14ها در حدود  سال 

های زندگی مردم با  های کمرشکن جنگ و حفظ حداقلها تأمین هزینه در این سال

 های بازتوزیعی بود.سیاست 

سنجانی،  ویژه رفکه از اندک سخنان درزکرده از مقامات بالای حاکمیت، به اما چنان

ی آن وضعیت  شود، ادامهروشن می   598ی  در مقطعِ پایان جنگ و پذیرش قطعنامه 

عملاً ناممکن بود. به این ترتیب دعاویِ »اقتصاد اسلامی« و مقولات مرتبط با آن کنار 

کوشید   ایران  و  شد،  شیوهگذاشته  خود به  خاص  اقتصاد    33ی  به  بازگشت  مسیر 

 

 .85. همان،  31

 .86. همان،  32

دولتی در اقتصاد،  ها محوریت دولت یا نهادهای شبه. این تأکید اهمیت دارد؛ زیرا در تمام این سال  33

دارانه نامیده شدن اقتصاد ایران بوده است. این استدلال مبتنی بر درکی حجت اصلیِ مخالفان سرمایه 

بر کتابآرمانی و مبتنی  آزاد استشده، جابندارانه  بازار  اقتصاد  از  ی ، که هر گونه مداخلههای درسی 



 مجید اخگر  68 

دولت شروع به گرفتن    68تا    66های  ی کند. طی سال گذارداریِ جهانی را ریلسرمایه

های خارجی منوط به تعهدات و انجام تغییراتی از سوی های خارجی کرد؛ اما واموام

 ایران بود:

بازسازیِ برای جلب سرمایه گذاریِ خارجی دولت مجبور بود پایبندی خود را به 

گیری نمادین این حرکت استقبال  نهادهای بازار و تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد. پی

 1369بانک جهانی در تهران در  ـالمللی پولدولت ایران از هیئت اعزامی صندوق بین 

بین  مالی  نهاد  این دو  اعزامی  این نخستین هیئت  انقلاب  بود.  از  بعد  ایران  به  المللی 

 34بود.   1357

ی صندوق در گزارشی که در نشریه  1990  ی ژوییهام  هیئت اعزامی به ایران در سی

منتشر کرد از »عزم... ]مقامات ایران[ برای حرکت به سوی تعدیل   35المللی پولبین 

تر برای بخش خصوصی و ی اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقشی قوی جانبههمه

 

داند. این در حالی است که واقعیتِ های نولیبرالی اقتصاد می دولتی در قلمرو اقتصاد را ناقض سیاست

گاه به این سادگی نبوده، و در مراحلِ مختلف و به اشکال  شدنِ کشورهای مختلف هیچدارانه روند سرمایه 

اقتصادی گره خورده است. در این  یگر عواملِ برون مختلف به قواعد، تنظیمات، و »مداخلات« دولت یا د

ی دولت را نیز باید یکی از اشکال تاریخی و موضعیِ اقتصاد بازار  چارچوب، بازار آزاد با حداقل مداخله 

ی ... ی اقتصادی که در دهه ی بسیار موفق توسعهی فراتاریخیِ آن. نمونه قلمداد کرد و نه جوهر یا نمونه 

جنوب   کشورهای  هنگ در  و  سنگاپور  همچون  آسیا  از  غربی  بارزی  مثال  بودیم  آن  شاهد  کنگ 

توسعه گذاری سیاست برای  که  است  جهاتی  در  دولت  و سخت  مناسب  های سفت  کشور  اقتصادیِ  ی 

های یابی با وضعیت داری قابلیت آن در سازگاریی نظام سرمایه های ویژه دانند. اساساً یکی از قابلیت می

سازیِ اقتصاد  های نولیبرال فرهنگیِ مختلف است. بنابراین، ویژگی پروژهـک، و اجتماعی سیاسی، ژئوپولیتی

دهه انعطافدر  اخیر  شکلهای  و  آن پذیری  طور  پذیریِ  به  و  حاکمیت  سیاسیِ  ساختِ  به  توجه  با  ها 

ن منتفع  ها را در کشور در دست داشته و از آمشخص اقشار و طبقاتی بوده است که ابتکارعمل این برنامه 

ی اخیر باید روشن شده باشد که آن تصویرِ آرمانیِ بازار  اند. با توجه به تحولات اقتصادیِ دو دهه شدهمی

گرش سرجمعِ جستجوی شناسیِ خودتنظیم آزادی که بدون دخالت هیچ عنصر بیرونی و بنا به پویایی 

کند، و »آزادی  اد افراد منتهی میمنافع اقتصادیِ شخصیِ اعضای جامعه را به بیشترین سودِ بیشترین تعد

قدر واقعی  اقتصادی«ِ آن به شکلی خودکار »آزادی سیاسی و اجتماعی« )دموکراسی( را در پی دارد همان 

 اش واقعی بود.  پذیر است که اتوپیای اقتصادی و اجتماعیِ شوروی و کشورهای وابستهو تحقیق

 .88، ص یرانطبقه و کار در اسهراب بهداد و فرهاد نعمانی، .  34
35 IMF Survey 
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اقتصادی«  قیدوبندهای  تدریجی  حاکمیت اب  36حذف  خیزش  اما  کرد.  خرسندی  راز 

های تعدیل اقتصادی مطابق با رهنمودها و راهکارهای کردن سیاست ایران به سوی پیاده

بین  صندوق  و  جهانی  انحلال  بانک  معنای  به  پول،   ِ اقتصادیهای  مجتمعالمللی 

ند شده ــ و سپردنِ روی اول انقلاب ــ مانند »بنیادها«ی اشارهگرفته در دههقدرت

تولید و توسعه به نوسانات و امواج »طبیعی« دست پنهانِ بازار نبود. بلکه این نهادها، با  

های دیگر و ادغامِ عمودی و افقی، در واقع  دستِ بازتر و امکان بسط و گسترش به حوزه

به بازوهای محوری و مجاریِ انحصاریِ روندهای تعدیل اقتصادی بدل شدند. بنابراین،  

نهادهااین بنیادها و سازمان   که  اعتباریِ دولتی و شبهو  مالی و  اقتصاد های  از  دولتی 

که نرخ تورم که کنترل آن دارتر و قدرتمندتر شدند؛ این ایران حذف نشدند و بلکه ریشه

انگیزه  از  اقتصادی تلقی میهای معمولِ سیاستیکی  گاه پایین  شود هیچهای تعدیل 

که روند آزادسازیِ اقتصادی به رونق تولید رسید؛ این   ایهای تازهنیامد و پیوسته به اوج

و بسیاری از فاکتورهای دیگر را نباید به شکلی    37؛ و ارتقای سطح درآمد منجر نشد

از نظم سرمایه ایران  اقتصاد  بیرون بودن  بر  باید ما را خودکار دال  بلکه  دارانه گرفت، 

المللی پولی و مالی برای  های نهادهای بین نسبت به پیامدهای ادعاییِ پیاده کردنِ نسخه

نم و  برانگیزد. سوابق  بازنگری  به  اقتصاد  برنامه ونهآزادسازیِ  تاریخیِ  تعدیل های  های 

بار  اقتصادی در بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز مؤید شکست و پیامدهای فاجعه

، سراقتصاددان و معاون زاستیگلیتهاست ــ چنان که در کتابی که جوزف  این برنامه 

،  2001ی نوبل اقتصاد  ی جایزه، و برنده 2000تا    1997های  ارشدِ بانک جهانی در سال 

 38خوبی مشهود است. اول خود از کار در این نهاد نوشته، به با اتکا به تجارب دست

ابعاد کلان این  از  آناما جدای  مربوط بهچه  تر مسئله،  ما  بحث  به  طور مستقیم 

است که دولتمی  ایران و دولت  شود آن  به  وقت  ایران  بازگرداندن  برای  بعدی،  های 

 

 .89. همان، ص  36

ی تعدیل  . هر چند که این امر مختص ایران نبود و در بسیاری از دیگر کشورهایی که برنامه 37

 ساختاری را دنبال کردند نیز چنین نشد.

 .1382ی حسن گلریز، نشر نی، ، ترجمه سازی و مسائل آن جهانی. نگاه کنید به: جوزف استیگلیتز،   38
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اقتصا آزادسازی  جهانیِ  به  روندهای  منعطفدی  و  نیاز  سازی  »منضبط«  کار  نیروی 

ها رشدی صعودی یافته بود، و به  شدن آنداشتند: به کارگرانی که حالا روندِ پرولتری 

ها نیز، برخلاف ی متوسط )که رشد آنکردگانی از طبقه متخصصان و مدیران و تحصیل

عنوادهه به  که  کرد(  پیدا  صعودی  روندی  دیگر  بار  انقلاب،  نخست  کارگزارانِ ی  ن 

حاکمیت در گرداندنِ چرخ اقتصادی، صنعتی، و مدیریتیِ کشور ایفای نقش کنند. این  

بهدوره شاهد رشد شدید طبقه  اما  بود؛  متوسط  رشد  ی  کارکنان    248رغم  درصدیِ 

نفر در سال    هزار200ها )ی متوسط در بخش خصوصی، به خاطر شمار اندک آنطبقه 

درصد نیروی کار(   3/2آمدند )حدود  طبقه به شمار می  (، هنوز بخش کوچکی از این75

  1ی متوسط شهریِ در استخدام دولت بیش از  ــ در حالی که شمار کارکنان طبقه 

ی متوسطی ی طبقه به این ترتیب، درباره  39درصد نیروی کار( بود.  5/12میلیون نفر )

ریج شکل گرفتند،  تدبه  70ی  که در پی چرخش اقتصادیِ جمهوری اسلامی از آغاز دهه

اند. بنابراین،  ها کارکنان دولتی آننعمانی تصریح کرد که »عمدهـتوان به بیان بهدادمی 

ی درمانی، و به لطف درآمد نفتی، تضمین دریافت  از امنیت شغلی، بازنشستگی، بیمه

  40موقع و کامل برخورداند.«چک حقوقی به 

دوره در  که  روندی  ترتیب،  این  ریاستبه  به جی  شد  آغاز  رفسنجانی  مهوریِ 

تازهشکل طیف  گسترده  گیری  به و  گاه  و  شد،  منتهی  شهری  میانیِ  اقشار  از  تری 

جابجهش و  اقتصادی  طبقاتی جاییههای  و  قشری  خاطر های  به  که،  انجامید  ای 

ی آن های مختلف، نتیجه غیرطبیعی بودن خود و درآمیخته بودن با امتیازات و رانت

مشهود در سطح اقتصادی و پرورشِ سیاسی و فرهنگی افراد و اقشاری   های ناهماهنگی 

 جدید بود. 

ی زمان شاه امکان  رفتهکردگان خارجی متوسطی است که مانند تحصیل این طبقه 

ی صنعتی و فنی کشور، توسعهیند  افریابد تا به عنوان »متخصص« و مدیر در  آن را می

بالادست تشخیص می گیراگذاران و تصمیمآن گونه که سیاست  ایفای نقش  ن  دهند، 

ی کند و در ازای آن سهمی از پول نفت را دریافت کند. اما او اگر بخواهد با تمام »بسته

 

 .247. بهداد و نعمانی، ص  39

 .308. همان، ص  40
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ی متوسطِ مدرنِ وار از طبقههای سیاسی و فرهنگیِ فردی نمونه شخصتی« و گرایش

شود که یشهری در محیط کارش حضور یابد، دیر یا زود با موانع و مرزهایی روبرو م

یابی با محیط است. به بیان دیگر، در ها در گرو قابلیتِ تطبیق و سازگاری گذشتن از آن

ی بوروکرات و متخصص شاهدیم که نزد محمدرضا  جا همان برخوردی را با طبقه این

های مختلفِ شخصی و تاریخیِ برجامانده از آن ها و روایتشاه نیز، به گواهی سرگذشت 

ها های فنی و تحصیلیِ آن بینیم: استفاده از قابلیت عیار مینحوی تمامدوران، آن را به

ها در جهتی که خردِ برترِ شخص شاه یا رهبر قدرت تشخیص و تمییز آن را دارد؛ و آن

گوش یا  نشاندن  خود  سرجای  آنرا  کردن  به  مالی  نشناسند،  را  خود  حد  که  جا 

ل آن در سر پخته باشند که توسعه را های اقتصادیِ خود بسنده نکنند، و خیا طلبی جاه

 های سیاسی و فرهنگی، دنبال کنند. ورای الگوهای تجویزشده، یا در حوزه

ی میان مردم و حکومت فرهنگیِ نوع رابطه ـهای تاریخیچه را در مورد زمینه اگر آن

به  بیاوریم،  به خاطر  گفتیم  ایران  در  دیرباز  درمی از  که طبق روشنی  نقشی  که  یابیم 

ی متوسط جدید در مقام »کارگزارِ« امور تخصصی و مدیریتی  وضیحاتِ بالا از طبقه ت

می  چارچوبانتظار  همان  با  همسو  کاملاً  رابطهرود  سرمشق  همان  و  قدیم  ی های 

تعلق و دوپارگی ترین فرض و پیامد آن احساس عدممردم است ــ که مهم ـحاکمیت 

که متخصصان و کارگزاران مدرن نیز در این    میان بالا )حاکمیت( و پایین )مردم( است؛

توانند نقش میانجی یا واسط را ایفا کنند، بلکه تنها ابزارهایی هستند ساختار دولایه نمی

مدیریتیِ خود  ـفنّی ـها برای تقویت و روزآمدسازیِ دستگاه اجراییها از آنکه بالادستی 

د طبقات متوسطِ متخصص که  گیرند. از منظر خوبه صورت موضعی و مقطعی بهره می 

می  ارائه  تخصصی  خدمات  نظامْ  بالادستی به  یا  کارفرمایان  نیز،  ابلهِ دهند  قشر  ها 

ها قرار گرفته و ناخوشایندی هستند که از بد حادثه منابعِ ثروت و قدرت در دست آن

ها مدارا کرد؛ در خلوت و فضای خصوصیْ برای ارتزاق و »کندن« از ایشان باید با آن 

دگیِ خود را مطابق معیارهای جهانیِ دلخواه خود گذراند، و در عین حال بر احساس زن

ای که میان این دو حوزه و این دو نقش وجود دارد تأکید کرد، فاصله و آگاهی به فاصله 

های دوستان و همتایان در مورد آن سخن گفت و از موضعِ آدمِ و نزد خود و در حلقه

 مسلک لذت برد و تشخص کسب کرد.لع و رِند و کلبی از نظر اجتماعی و سیاسی مط
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نما، عجیب نیست  با فهم این جایگاه عینیِ ساختاری و این موضعِ سوبژکتیوِ سنخ 

ی متوسط ایران معاصر، بیرون آمدن های بالاییِ طبقهاگر که برای بخش اعظمی از لایه

مخاطره  پذیرش  خاص،  »رنگ«ی  پذیرش  و  »خاکستری«  طیف  جابجایاز  یِ ی 

جای چنین  به ای نامعلوم بسیار دشوار باشد.  های اجتماعی و دل سپردن به آینده جایگاه

عایقمخاطراتی، می  و خانوادهتوان  با  های محافظ خود  اشکال مختلف،  به  را  ی خود 

تر در روز  ی کمتر کرد و مجاری و تدارکاتی برای هزینهاحتیاط و دوراندیشی، مستحکم 

توان در ترکیه و دوبی و جاهای دیگر مبادایِ فردا که اوضاع دیگر شود فراهم آورد: می

ی او را  جا فراری داد و آیندههای مدرسه از اینملک خرید؛ فرزند خود را از همان سال 

آن اگر  یا  کرد،  تضمین  بهتر  جایی  اوضاع در  که  حالا  کرد  تأکید  او  به  قویاً  جاست 

نیاید؛ یا در بحبوحههیچبه ست  »خطرناک« ا گیری چند واکسن  ی همهوجه به ایران 

گیری بر آمریکایی برای خانواده و نزدیکان خود جور کرد. نباید این سخنان را به خرده

دردسری داشته خواهند زندگی بیکه صرفاً می  عادی احساسات انسانیِ معمول مردم  

رفتارهای  و  احساسات  این  داد.  تقلیل  منظر   باشند  یک  از  کوچک  »خودخواهانه«ی 

اما در عین حال سنجه فهم قابل  نیستند؛  و چیز عجیبی  نشانه اند  و  اما ها  های جزئی 

های مختلف یک اجتماعِ خاص و روشنگری از ایستارِ ذهنی و آگاهیِ اجتماعیِ طیف

 دهند. نسبت آن با شرایط ساختاری و نهادیِ آن به دست می 

نحوی فزاینده اتمیزه شده و ی اخیر بهی ایران در دو دههباید پذیرفت که جامعه

به حداقل رسیده است.   و  یافته  پیوسته در آن فرسایش  پیوندهای عمومیْ  و  مسائل 

کوچک عنوان  به  خانواده  از  دستجدای  که  اجتماعی  واحد  رفع  ترین  خاطر  به  کم 

در چنین شرایطی های مشترک از آن گزیری نیست،  نیازهای اولیه و شراکت در دشواری 

ای  ندرت زمینه برای پیوندهایی فرافردی حتی در سطح منافع مشترک صنفی و حرفه به

ماند. وضعیت ذهنیِ غالب در این شرایط یا پیوندهای غریزیِ خونی و زبانی باقی می 

ی نخست هر فرد و است: وظیفه   خودمحوری  افتادگی و در نتیجهحس تجزیه و تک

افتاده از دیگر واحدها، دست بر کلاه خود داشتن برای حفظ آن هر واحد خانوادگیِ تک

تر کردنِ موقعیت  ی است ــ غرق نشدن برای برخی، محکمدر برابر شرایط نامساعد جوّ

موقعیتِ   از  بردن  بیشتر  منفعت  و  دیگر،  برخی  برای  خود  جایگاه  و  پایگاه  تقویت  و 

تر کرده  نِ قدرت و ثروت نزدیکهای شریاکه عجالتاً برخی را به سرچشمهای  ییاستثنا
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ی متوسط که در مشاغل های بالای طبقه طور خاص، در لایهبه ای دیگر.  است، برای عده 

توان این قالبِ ذهنیِ خودمحوری و تمرکز کنند می مدیریتی خصوصی یا دولتی کار می

ش  ی فرد و نزدیکانواسطهانحصاری بر چیزهایی که مستقیماً به منافع و موقعیت بی 

 شود را مشاهده کرد.مربوط می 

ای  ی باورمندی«ِ بالایی دارد؛ یعنی موقعیت یا آستانه ی متوسط ایران »آستانه طبقه 

که در آن متقاعد شود که وضعیتِ اتمیزه و خودمحورخویش را به حال تعلیق درآورد  

بر خود دل بسپارد. این که  ق  یعلاو  ع  فمناتر از خود و  تر و بزرگو به چیزی عمومی

دیدن  و  بودن  دیِر«  »پیرِ  احساس  گاه  و  کنایی  موضع  سیاسی،  پرحرفیِ  تماشاگری، 

ویژه مسائل سیاسی و اجتماعی( ورای سطح »ظاهر«شان، غلبه کند »عمق« مسائل )به

عنوان جزئی از یک اجتماع ببینند. در به   سادگیِ اخلاقیو خود را با شهامت و اتفاقاً  

اند که  حدودی بخش اعظمی از مردم( ایران مستعد آنی متوسط )و تا  عین حال، طبقه 

بینی ناگهان از نظر سیاسی تحریک یا فعال شوند و به اصطلاح پیش قابل   در شرایطی غیر

»ناظران را دچار شگفتی« کنند )و البته عموماً سرخوردگیِ عمومی و شکست تاریخی 

کند(. تاریخ معاصر دت دیگری می درازمِ تفاوتیی انفعال و بیها را وارد دورهبار دیگر آن

ی نهضت ملی تا گذارد: دورهروشنی مقاطعی از این دست را پیش روی ما میایران به

های نخستِ پس از آن؛ و نهایتاً جنبش  و سال  76؛ دوم خرداد  32مرداد    28کودتای  

طلبی و سر ی متوسط بیشتر عافیت ن گفت که وضعیت »طبیعی«ِ طبقه اتوسبز. اما می 

 کار خود داشتن )در برابر جزئی از یک جامعه بودن( است.  به

*** 

ی متوسط ایران بود.  ی طبقهیهای میانی و بالا چه گفتیم بیشتر ناظر به شرایط لایهآن

ی اخیر در پی گسترش بیشترِ اند، در دو دههکه ناظران مختلف نیز اشاره کرده اما چنان

سازیِ نیروی کار در ایران، از ثباتو بیها،  قیمت  سازی، آزادسازی روندهای خصوصی

با فرسایش طبقاتیِ طبقه ی متوسط  ی »طبقهی متوسط و گسترش فزایندهیک سو 

ویژه متولد هایی از جوانانِ به ی مرتبطِ نسل فقیر« روبرو هستیم؛ و از سوی دیگر با تجربه 

آن  70و    60های  دهه برای  انتظار  مورد  اجتماعیِ  تحرکِ  جایکه  در  یا ها  متوقف  ی 
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اند ــ در حالی که  ی متوسط شدن« باقی مانده ی »طبقهو در آستانه   41، منقطع شده

فروش  کارگری،  موقعیتِ  در  اجتماعی،  ساختار  در  عینی  موقعیت  و  معیشتی  نظر  از 

دهد(، ای از جمعیت ایران را به خود اختصاص می کالایی )که کماکان بخش عمده خرده

ای قرار دارند. گروه اخیر را  یهنشینی و موقعیتِ حاشو حتی اشکالی خاصی از حاشیه

یا فرزندان لایهی کارگر، خردهفرزندان طبقه  میانیِ  بورژوازیِ شهری، و  یا  پایین  های 

اند، مهارت یا تخصصی پیدا دهند که عموماً به دانشگاه رفته ی متوسط تشکیل می طبقه 

فوق کرده کندیِ  و  کار  بازار  وضعیت  اما  اقالعادهاند،  در  شغل  تولید  در ی  ایران  تصاد 

شود، امکان ای که هر ساله وارد بازار کار می نفره مقایسه با نیروی بیش از یک میلیون

ها شان را به آنمهارتی/های خانوادگی و تحصیلاتیورود به بازار کار متناسب با داشته

 ی اقتصادی های اجتماعیِ خود به سرمایهدهد، و در یک کلام توانایی تبدیل سرمایه نمی

 و امتیاز طبقاتی را ندارند. 

ی شده در حوزهبد نیست در حاشیه به این نیز اشاره کنیم که وضعیتِ توصیف

علومفارغ به التحصیلانِ  هنر  و  چنان انسانی  است.  بدتر  حاکمیتِ  مراتب  گفتیم،  که 

سومیِ استبدادی، به هر حال به »کارگزاران«ی نیازمند است که بازوی اجراییِ  جهان

ی چرخ صنعت و تکنولوژی و اقتصاد باشند. اگر فرض بر این باشد  و گردانندهتوسعه  

مان باشد ای که مطلوبتوان در خدمت هر ایدئولوژی که علوم و تکنولوژی مدرن را می

، رسد ــی جمهوری اسلامی به نظر می های سازنده درآوریم ــ فرضی که یکی از بنیان

توان چنین برخوردی داشت. به  وجه نمیدید به هیچبا علوم انسانی و اندیشه و هنر ج

 

نیکفر در »طبقه41 و لایه . محمدرضا  ایران  متوسط  اشاره می ی  این مسئله  به  فقیر آن«  و های  کند 

ی ی توقف است. رسیدن به آستانهی آن، فضای تجربه ویژه در میانهنویسد، »فضای اجتماعیِ ایران، به می

مهر    19)رادیو زمانه،   ی متوسط است.«ها در زندگی فردی در میان طبقهجربهترین تتوقف یکی از مهم 

مراتب اجتماعی در ایران به حجمی از رانت گوید که سیر صعودی در سلسله (. نیکفر می 4، ص  1400

های های شخصیِ فرد )از مهارت و تخصص تا داشتهها و داشته نیاز دارد که، تا جایی و تاحدی، خصیصه

می اقتصادیِ این کنندهتوانند جبران  خانوادگی(  بعد  به  از سطحی  اما  باشند؛  آن  یا کمبود  نداشتن  ی 

ی سرخوردگیِ ی توقف« و تجربهدهند ـــ و این همان »آستانهها دیگر کفاف امکان حرکت را نمی داشته 

 یافت: توان ی نیکفر را در کتاب زیر می ناشی از برابر شدن با حد و مرزِ حرکت است. مقاله

 .1400، به کوشش نازلی کاموری، نشر زمانه مدیا، در میانه، در حاشیه
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ی تاریک ها از آغاز برای جمهوری اسلامی به صورت نوعی حفرههمین خاطر، این حوزه

مایه کردهو  جلوه  دردسر  می ی  نه  که  آناند  جلوی  اساس  از  و شود  گرفت  را  ها 

توان گفت  لت می توان به حال خود رهایشان کرد. به همین عشان کرد، و نه می کنریشه

  چند سال بیشترین آسیب را دیدهوها از نظر دانشگاهی در طول این چهل که این حوزه 

ها که، با دانشکده اند. نتیجه آنو با بیشترین سرکوب، محدودیت، و حساسیت مواجه بوده 

دپارتمان این سال و  در طول  ادبیات  و  هنر  و  انسانی  علوم  فرزند  های  نوعی  مانند  ها 

 راه ــ برخورد شده است. ی ــ غیرخودی، مشکوک، و ناسربه سرراه

قدر کند. همین فعلی دور می  مورد حرف بسیار است؛ اما ما را از محور بحثاین  در  

ل یدلا آلِ حاکمیت بسیار فاصله داریم )و البته به  جا از شرایط ایده بگوییم که در این

ی فکر و فرهنگِ یط یک حوزههای سیاسی، از شرامختلف، از جمله همین پیچیدگی

و  غیرسرراست  ماهیتِ  علت  به  جمله  از  داریم(،  فاصله  بسیار  نیز  زاینده  و  مستقل 

ارزش و  تعیین غیرابزاریِ عوامل  به  کننده های  و  )پرورش  این حوزه.  کارگیریِ یک در 

پیش  و  راحتی  با  قابل«  امکانبینی »مهندس  بیشتری  بسیار  تا یک پذیریِ  است  پذیر 

ی ایدئولوژیکِ حاکمیت(.  نویسِ باکیفیت و در عین حال همسو با برنامه یا رمان   متفکر 

تر یا مروهای انتزاعیلها و قجا که پای رشته های فرهنگی، آن به این ترتیب در حوزه

و تر  ردی غیرکارب مداخله  امکان  فلسفه(،  یا  تجسمی  هنرهای  )مثلاً  است  میان  در 

جا که شود؛ و آنیا بوروکراسیِ موجود بسیار کم می های رسمی  مشارکتِ فرد در حوزه

حوزه تکنیکی به  شکلهای  و تر،  »حرف«  به  تبدیل  برای  بیشتر  قابلیت  با  و  پذیرتر، 

بیشتر و عمومیتِ    شویم، همان وضعیت کلیِ اشتغال با دشواری ایدئولوژی نزدیک می

ای تجربی، به نه مطالعهعنوان مثال، با اتکا به مشاهده و تجربه و  به کمتر حاکم است.  

های سینما، گرافیک، تولیدات تلویزیونی، یا انیمیشن ازای هر یک نفری که مثلاً در حوزه

شود، چندین  ها مشغول به کار می ای و خصوصیِ این عرصهکامپیوتری در بخش حرفه

التحصیل وجود دارد که در انواع و اقسام ادارات ریز و درشت »فرهنگی« دستگاه  فارغ

مانند یا در  کار می شوند، و چندین نفر نیز وجود دارند که بیولت مشغول ارتزاق مید

پردازند. صداوسیمای جمهوری اسلامی  شان به کار می ارتباط با تحصیلات ای بیحوزه

را   عیاری از سازوکاری است که طی آن جوانانی که تحصیلات عالیی تمامایران نمونه
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»متخصص به  و  گذرانده  سر  شده از  تبدیل  تلویزیون  یا  سینما  هنر،  از  «  بعد  اند، 

شوند به عضوی از  های بسیار و طی مراحل مختلف برای جذب شدن، موفق میکوشش 

تفاوتِ رژیم بدل شوند که باقی عمرشان را با خیال  قشرِ »متخصصان غیرمتعهد« یا بی

یرانی، به گردیدن بینیِ امسلکی و خودبزرگراحت و البته دُز مجاز و معمولی از کلبی 

گذرانند که چرخ دستگاه تولید صدا و تصویر ایدئولوژیک نظام و تولید محتواهایی می

کند که ها بیزارند، اما رسم روزگار حکم میها ندارند یا حتی از آنظاهراً اعتقادی به آن

ا های خانوادگی نقش »مخالف« ربا آن کنار بیایند ــ و به این بسنده کنند که در جمع

 مند شوند. ایفا کنند و از حس همزمانْ »درون« و »بیرون« بودن بهره 

*** 

به فارسی ترجمه شد   1387سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در انتهای کتابی که در سال  

ای در مورد بینانه های نه چندان خوشبینی و پیش از این بارها بدان رجوع کردیم، پیش 

دهد( ی نزدیکِ ما را تشکیل می های آتی )که حال و گذشته سال وضعیت نیروی کار در  

ایم های اخیر شاهد آن بوده توجهی با چیزی که در سال اند، که به شکل قابل ارائه کرده

دارد. دادهآن  42انطباق  تحلیل  اساس  بر  سرشماری ها  اقتصادیِ  عمومیِ  های  های 

بینی کردند که با محدود یش در طول کتاب، چنین پ   1375، و  1365،  1355های  سال 

ی شدن گسترش مداوم مشاغل دولتی در ایران، تنها بخش کوچکی از جوانان طبقه

تحصیل  و متوسط  درآمد  از  و  شوند  دولتی  ساختارهای  توانست جذب  خواهند  کرده 

طور کلی، نویسندگان معتقد بودند به جایگاه اجتماعی متناسب با آن برخوردار گردند.  

( به بازار کار، بهترین موقعیتی که بخش  1360ی  ی پُرزایی )دههانان دورهکه با ورود جو

می ــ  تحصیلات  بدون  یا  با  از  اعم  ــ  جوانان  این  باشند،  اعظم  داشته  انتظار  توانند 

های مانند، یا به دامن فعالیت ها که بیکار می ی کارگر است؛ البته جز آنموقعیت طبقه 

ی خود تشکیل که به نوبهتوان افزود( حتی پس از آنیا )می برند، و  کالایی پناه می خرده

شان به زندگی ادامه  پیشین   های ی معیشتِ والدین و خانوادهخانواده دادند، در حاشیه 

سال می  در  کنونی  موضع  از  دههدهند.  آغازین  می 1400ی  های  که ،  گفت  توان 

 رسد. ها بسیار صائب به نظر می بینی آنپیش 
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توان وضعیت را به شکل  های آغازین چرخش اقتصادی ایران، می ال با رجوع به س 

ها در تابستان تری از این جهت سنجید. پس از انقلاب، در پی تعطیلی دانشگاه روشن

بازگشاییِ آن  59 با تغییرات عمده در سال  و  ، شمار دانشجویان و دانشگاهیان 61ها 

ی تحولات ان که خود در آستانه شدت کاهش یافت، از جمله تعداد زیادی از استادبه

تازه از کشور مهاجرت کردند یا در پی »انقلاب فرهنگی« از دانشگاه اخراج یا »تصفیه« 

دهه  43شدند.  اواخر  تأسیس   60ی  از  ضرورت  کشور،  در  اقتصادی  کلان  تحولات  و 

تحصیل دانشگاه افزایش  و  تازه  برنامه های  در  نیز  پنجهاکردگان  دوم  ساله ی  و  اول  ی 

تأسیس شده بود و   61بینی شد، و در نتیجه »دانشگاه آزاد« که در سال  وسعه پیش ت

دانشگاه از  نیمه طیفی  و  دولتی، خصوصی  دوش های  بر  را  وظیفه  این  تازه  خصوصیِ 

ها در مدارس سرگرم تحصیل بودند در این سال  1360ی  گرفتند. در واقع متولدین دهه 

دانش  عظیم  حجم  این  فارغبه آموزان  و  می تدریج  به  التحصیل  ورود  سن  به  و  شدند 

بازار کار می  یا  پایان دههدانشگاه  آموزان  جمعیت دانش  خورشیدی   70ی  رسیدند. تا 

سوم جمعیت کشور میلیون نفر یا یک  20ها به  درصد افزایش یافته و شمار آن  266

ن وارد دانشگاه آموزابه این ترتیب لاجرم باید بخش زیادی از این دانش  44رسیده بود! 

 

به دانشگاه هایی دست برای خواندن گزارش  43 از یورش  ی تعطیلی دانشگاه و اعلام  ها که مقدمهاول 

،  آزاد  اندیشه ی کانون نویسندگان ایران،  های مختلفی در نشریهشته »انقلاب فرهنگی« بود، بنگرید به نو

ها، کردنِ دانشگاه ترین تلاش حکومت برای اسلامی. نخستین و شاید جدی 1359خرداد    15،  6ی  شماره 

تعدیل رشته تغییر محتوای شرح کنار گذاشتن و جرح و  بازنگاری، حذف و  و  های های رشته درس ها، 

ها اتفاق افتاد. برای یافتن بازتابی از حس بلاتکلیفی و نگرانی ی تعطیلی دانشگاهرهمختلف در همین دو 

دانشگاه  تعطیلی  دوره از  همان  )در  گمانه ها  و  تعطیلی(  و  ی  انقلابی  تغییر  اشکال  برخی  مورد  در  زنی 

ها انشگاه ها«، »د ها و ضرورت ها و دروس مختلف، ر.ک به »انقلاب فرهنگی، ویژگی اسلامیِ محتوای رشته

، پیروزیی  در نشریه   هایی برای تحول نظام دانشگاهی«، هر سه بدون امضاء،شود؟«، و »طرح کی باز می

 . 1359  بهمن شماره پنجم 

ی اقتصاد در دانشگاه ملی، ر.ک. اول از تغییر و تحولات درسیِ رشتههمچنین، برای خواندن روایتی دست 

با این مشخصات: »انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی: اسلامی کردن اقتصاد در   سهراب بهدادی به مقاله

 .1376ی سیزدهم، پاییز ، شمارهکنکاشی های ایران«، مجلهدانشگاه 

 ی خشمگین«.  به آصف بیات، »خیزش طبقه. ر.ک.  44
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هزار   344شمار دانشجویان کشور حدود  70شدند: در نتیجه، در حالی که در سال می 

به بیش از چهارمیلیون   خورشیدی   90ی  نفر بود، این تعداد دو دهه بعد در ابتدای دهه 

برابرِ زمان انقلاب(، در حالی   25)و    70برابرِ سال    14و هشتصد هزار نفر رسید ــ یعنی  

پنجم خانوارهای کشور در این مقطع حدود یک  45معیت دو برابر شده بود!که کل ج

 التحصیل داشتند. کم یک دانشجو یا فارغدست

داری ها به طرز معنی ، در همین سال 1395ی آماریِ کشور در سال  برطبق سالنامه  

، نرخ  1380در سال    46کردگان مواجهیم. با افزایش شدید نرخ بیکاری در میان تحصیل 

تر از نرخ بیکاری در میان  درصد است )که کم   3/10کردگان  یکاری در میان تحصیلب

به    90رسد؛ و در سال  درصد می   9/20، این نرخ به  85ترهاست(. در سال  تحصیلاتکم 

درصد، که بالاترین نرخ بیکاری در میان تمامی اقشار تحصیلاتی است. و نهایتاً،    3/31

هایی رسد ــ همان سال درصد می   41/ 8به    6/36ی از  ، این سیر صعود95تا    91از سال  

  30به    98کند، تا در سال  درصد عبور می   15که جمعیت زیر خط فقر مطلق نیز از  

سوم خانوارهای ایرانی برسد! این وضعیت حاصل انباشت و مقارنتِ  درصد یا حدود یک

بین  و  داخلی  مختلفِ  بینمسائل  عوامل  این  البته  )که  است  عمدتاً الالمللی  نیز  مللی 

برنامهنتیجه  هستند(.  اسلامی  جمهوری  خارجیِ  سیاست  هستهی  تحریمی  های ای، 

اقتصادی و سیاسیِ مداخلهالمللی، و هزینهبین  ایران در های  ایدئولوژیکِ  ی نظامی و 

به این   90ی  المللیِ وخامت شرایط اقتصادی از آغاز دههترین عوامل بین منطقه، از مهم 

جمهوری ی دوم رئیس ها در دورهسازی ترین خصوصی ز نظر داخلی نیز، عمده سو است. ا

ی و تحولات پس از آن با هزینه  88افتد که حاکمیت در جریان انتخابات سال  اتفاق می

نحوه که  این علت  به  از جمله  ایستاد؛  او  اموال    گیری ی تصمیمبسیار پشت  توزیع  و 

خصوصی  جریان  در  کشور  شبکه   های سازی عمومیِ  کنترل  در  دوره  ی این 

هستهـنظامی ـاقتصادی  حامیِ  کار ایدئولوژیکِ  قانون  بماند.  باقی  حاکمیت  سخت  ی 

تا حدودی مدافع  1369مصوّبِ سال   اقتصادی   که  بود و مثلاً   برخی حقوق  کارگران 

 

، به کوشش نازلی  در میانه، در حاشیه ی متوسط در ایران«، درپرویز صداقت، »قبض و بسط طبقه.  45
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ها مانعی در تواند بدون علت کارگر را اخراج کند، مدت کرد که کارفرما نمی حکم می 

شد و تمهیدات مختلفی برای دور زدنِ آن تدارک فزایش سود سرمایه دیده می جهت ا

بود.   شده  موقتی دیده  مانند  تمهیداتی  مجموعه  با  قانون  اعظم  این  بخش  سازی 

های پیمانکاری نیروی انسانی، خروج مناطق قراردادهای کار، سپردن کارگران به شرکت 

نفر از شمول    10تر از  های کم روج کارگاه ی اقتصادی از شمول قانون کار، خآزاد و ویژه

به این    تدریج تا حدود زیادی تأثیرگذاری بسیار اندکی پیدا کرد.قانون کار و جز آن به

که به بیان  چنان  47؛ دادندی کارگران پشتیبانی قانون کار را از دست می ترتیب عمده 

ردادهای موقتِ از کل کارگران ایران تحت قرا  48درصد  80،  96آصف بیات، در سال  

اخیر این    های توان انتظار داشت در طول سال کردند )که می بدون امنیت شغلی کار می 

مقررات کار  از  ترتیب  این  به  باشد(.  بدتر هم شده  کار زدایی میشرایط  نیروی  شود، 

می بی  کم ثبات  حقیقی  دستمزدهای  و  می وشود،  ثابت  دورهبیش  همین  در   ،ماند. 

می های  یارانه حذف  ضروری  مایحتاج  و  انرژی  گسترش دولتیِ  مالی  بازارهای  شوند؛ 

های یابد و به قلمرو فعالیت ای خصلت کالایی می ی تازهه های گستردیابند؛ و حوزه می 

   های عمومی، منابع طبیعی(.گردد )آموزش، بهداشت، داراییسودآور افزوده می

 

   خواهیم؟پایان سخن: از انقلاب ژینا چه می
ی شود که جامعهویژه در بند قبل، گفتیم، چنین نتیجه می جا، به چه تا ایناز آن

نابرابری امعهفعلیِ ایران ج با بالاترین حدود  ها است. در مقام حرف عدالتی ها و بی ای 

این دست می از  نیز نشان داده روزمره، سخنانی  انسانیِ کلی  نوعی همدلیِ  و  شنویم 

شود )»مردم تحت فشارن!«، »ملت دیگه اعصاب ندارند!«، ...(. اما برای فهم وضعیت،  می 

ی ی نارضایتی مردم، و دامنهمعنا  و   دامنهتی از  برای داشتن دریافتِ مقرون به واقعی

 

فرزانه، » 47 بیژن  نوین خطرناکیک طبقه".  مؤلفه"ی  برخی  بررسی مختصر  ی های مفهوم طبقه ؟، 

، ص  1400، به کوشش نازلی کاموری، نشر زمانه مدیا،  درمیانه، در حاشیهمتوسط فقیر در ایران«، در  

224 . 
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طور عملی در تلاش به اند که حاضرند  هایی از جمعیت که چنان به ستوه آمده آن بخش

ای سنگین  برای دگرگونی وضعیت مشارکت کنند و برای آن هزینه ــ نه ضرورتاً هزینه

ـ بپردازند، بسیار اهمیت دارد که د تری از مسئله رک انضمامیکه با جانِ فرد امضا شود ـ

کلی از  و  باشیم  تعمیمسازی داشته  و  وارسی ها  آن های  با  احساسی  برخورد  و  نشده 

ی ایران شرایط واحد  ی مردم در شرایط فعلی جامعهبپرهیزیم. واقعیت آن است که همه

بی  وضعیت  از  همه  ندارند؛  مشابهی  تورمِ یا  از  و  موجود  سیاسی  و  اقتصادی  ثباتیِ 

شوند.  شوند نیز به یک اندازه متضرر نمی ها که می شوند ــ و آنمتضرر نمی کمرشکن  

شوند، یعنی دخل بیشتری دارند و بیشتر هم  جا« میهبرخی صرفاً با موج تورم »جاب

و ی  ی استثنا، شرایط  ، ولو با شماری نسبتاً محدودترکنند؛ و برای برخی دیگرخرج می 

اساساً فرصت بی  برای کسب  ثبات  ایجاد میهایی  اخیر، کند. دسته سود و موقعیت  ی 

ضرورتاً با تعریف ذهنیِ بیشتر ما )و البته خودشان( از فردی »فاسد«، »بدکار«، و از نظر 

اجتماعی و  فرصت ـاخلاقی  و  نادرست  آدمسیاسی  بلکه  ــ  ندارند  مطابقت  هایی طلب 

ایرانی هستند،  متوسط »معمولی«  و  استاندارد  با  هایی  که  مهارتالحال،  به  و اتکا  ها 

آموختهامکانات شخصی  بهبود  و  بقا  برای  تاریخیِ خود  اند در جهت  ای که در جهان 

بینیم ــ خودمان می   های متعارفی که دوروبر و نزدیککوشند؛ آدم پیشرفت خود می

شود گاه بسیار نزدیک. درآمدهای ارزی کشور به شکلی هرمی از بالا به پایین توزیع می 

ب جز  ــ  طیفو  ــ  ندارند  کار  این  برای  میلی  یا  امکان  حقیقتاً  که  اقشار  های رخی 

مند مراتب اقتدار و امکانات از آن بهرهگوناگونی از مردم به فراخورِ جایگاه خود در سلسله

ی کشور بیندازیم با ارقام ریز و درشت مختلفی ی سالانهشوند. اگر نگاهی به بودجهمی 

اند که گاه  ها و نیروهای مختلفی اختصاص یافته ها و سازمانشویم که به نهادروبرو می

توان به دست آورد. تصور یا تعریف روشنی از وظیفه یا کارکردشان نمی   ها هیچاز نام آن 

و شیوه برنامه البته،  ) نیز ی حاکمیت  را  دارد  فعلی در سر  بحران  برای کنترل  که  ای 

ی نهادهای دجه و رشد تصاعدی بودجهی تخصیص بوتوان تا حدود زیادی، از نحوهمی 

های کلان طبیعتاً به  ارقامِ بزرگ و سوءاستفاده   49(نظامی و امنیتی مختلف، دریافت.

 

گیر و گاه چندبرابریِ نهادهای مذهبی، با افزایش چشم   1402بینی شده برای  ی پیش. در بودجه  49

شویم. )این در شرایطی است نظامی، »فرهنگی«، و بنیادها و نهادهای خیریه و دینیِ مختلف مواجه می 
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های قدرت و ثروت دارند؛  تری به کانون تر و نزدیکرسد که موقعیتِ حساسکسانی می 

ترین  رسند که، در پایینهایی میشوند و به جیب آدمها نهایتاً خرد میاما این بودجه

شریانِ برقرار که تا به آنها    الارض«، اما از ایناند و نه »مفسدفی درجات، نه »مختلص«

کم  کنند. و این در میزان رضایت یا دستبرسد شکلی مویرگی پیدا کرده است ارتزاق می

ی تغییرات فایده وی هزینهکننده و محاسبه های تعیین ها، و در بزنگاه نارضایتی« آن»عدم

 کننده است.  بزرگ، تعیین 

شوند، یا کسانی  گیری منتفع می چشمای که به شکل  مراتب، آن عده در این سلسله

توانند به درجات مختلف از  توانند به شکلی که حالا میتر نمیکه در شرایطی عادی 

 

اندک که میکه، چنان اقشار که  و دیگر  افزایش دستمزدهای کارگران  برابر  با دانیم، دولت در  تناسبی 

عنوان نمونه، بودجه نهادهای نظامی نسبت به سال  کند.( بهشدت مقاومت میشد، بهشیبِ تورم داشته با 

ی بینی شده است. بودجه میلیارد تومان پیش   410587درصد افزایش یافته و در مجموع    108/ 5،  1400

درصد افزایش نسبت   124ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیش از  هفت نهاد مذهبیِ زیرمجموعه 

سال به  1400  به  می   1157،  بالغ  تومان  اهلمیلیارد  »دانشگاه  آن  در  که  میلیارد،    49/ 7بیت«  شود؛ 

میلیارد تومان   730میلیارد، و »سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی«    118بیت«  »مجمع جهانی اهل 

حولی در  توان، به عنوان مثال، ظرف یک سال تی تنها یکی از این نهادها می بودجه دارند )که با بودجه 

های علمیه و دیگر نهادهای مذهبی، »شورای  صنعت نشر ایران ایجاد کرد(. از نهادهای مربوط به حوزه 

میلیارد تومان،   6401های علمیه«  میلیارد تومان؛ »مرکز خدمات حوزه   3173های علمیه قم«  عالی حوزه 

میلیارد تومان؛   349قم«    های علمیهمیلیارد تومان؛ »تبلیغات اسلامی حوزه   895المصطفی«  »جامعه

میلیارد تومان؛ و    141خمینی«  امام  سسه پژوهشی  ؤمیلیارد تومان؛ »م   271های علمیه خراسان  حوزه 

اسلامی   تبلیغات  بودجه   2349سازمان  عنوان  به  را  تومان  سال  میلیارد  اختصاص    1402ی  خود  به 

گفتیم، یعنی سازمان اوقاف و    تر در موردشان سخندهند. دو نهاد از جنس »بنیادها«یی که پیش می

 36میلیارد تومان بودجه دارند. جدای از    12223میلیارد و    455امداد امام خمینی به ترتیب    یکمیته

ی نشر  سسه ؤدر سال جاری اختصاص دارد، برای م   رهبر انقلابمیلیارد تومانی که به نگهداری از مرقد  

هایی که از  جه برآورد شده است. )دقت کنید که در سال میلیارد تومان بود   100آثار او نیز برای امسال  

شود(. ی انتشار آثار او سرجمع به چه حدودی بالغ می و مؤسسه نشر آثار او گذشته است، بودجه   ویفوت  

ی برآوردشده  ی بودجه شدهجا آمده است تنها بخش رسمی و اعلام چه در این که، آنی مهم آخر آن نکته

  برای این نهادهاست! 

 جا.این  اطلاعات و ارقام ذکرشده، به نقل از 

 

https://www.radiozamaneh.com/749333/&rhash=0ceb6994783a68
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ارتزاق کنند، طبیعتاً علاقه با حاکمیت  نیروهای مختلفِ مرتبط  به تغییر  نهادها و  ای 

بدِ معیشتی   اند که به دلیل شرایط بد تا بسیاری دیگر نیز، آنانوضعیت ندارند. دسته

درصد جمعیت کشور را که زیر خط فقر قرار دارند(، و در   30)فراموش نکنیم بیش از  

های سیاسی، اجتماعی اقتصادی و حقوق و آزادی ل  یدلا مورد برخی از آنان، ترکیبی از  

ها و درجات مختلف برای تغییر آن سختی اند و حاضرند به و فرهنگی، مخالف شرایط

ی سومی نیز، عمدتاً از طبقات متوسطِ میانی و ان بخرند. اما دسته هایی را به جهزینه

که از شرایط راضی نیستند؛ اولًا از نظر ضروریات زندگی بالا، هستند که در عین این

انگیزه  ای فوری و فوتی برای طلب تغییر به ایشان چندان تحت فشار قرار ندارند که 

پذیری و ابهامی  کنند ــ در عین شکلمی   ها مطالبه»تغییر«ی که آن  ثانیاًببخشد؛ و  

ی اول از جنس همان کننده باشد ــ در درجهی روند امور تعیین تواند در ادامهکه می 

تر در مورد آن سخن گفتیم: تغییری که اگر گفتمان »زندگی نرمال«ی است که پیش 

ماه سال در  یا  بهها  و  مختلف،  احتمالات  و  وقایع  تأثیر  تحت  آینده  تعمیق وهای  یژه 

ماهیتِ  بحث  مورد  در  روشنگری  و  کنونی ها  و   نظام  آن  تغییر  مختلفِ  سناریوهای  و 

ای بستر »طبیعی«ِ هژمونی رسانه ای پیدا نکند،  سوی تازهوپیامدهای هر کدام، سمت 

ــ یعنی تغییری   و گفتمانیِ موجود آن را در راستای فعلی تقویت خواهد کرد

های فردی در انتخاب »سبک زندگی«، دخالت نکردنِ دی عمدتاً معطوف و محدود به آزا 

های که در حوزههاست، فارغ از آنهایی که مربوط به زندگیِ خود آنحکومت در حوزه 

گذرد. مرتضی مردیها که ها چه می پدرومادر« سیاست و اقتصاد و زیرساختسنتاً »بی 

گویی که چندی ودر گفتلیبرالیسم در تمامی سطوح آن است،  نواز طرفداران پروپاقرص  

را   دیدگاه  این  داد،  انجام  فارسی  یورونیوز  تلویزیون  با  سادگیبهپیش  و  ای صراحت 

های سیاسی و اقتصادی جا که گفت مسائل مربوط به آزادی برانگیز طرح کرد؛ آن تحسین

گویند »ما که  میی قشر »الیت« است و نه مردم معمولی، که پیش خود  و غیره دغدغه 

چنین را به تو )حکومت( دادیم؛ حداقل بگذار ی اینهای عمدهو سیاست و حوزه اقتصاد  

خواهیم بپوشیم و بنوشیم و معاشرت کنیم« )نقل به مضمون، و کاملاً طور که می آن

نزدیک به اصل!( در این میان، روشن نیست که اگر طبق این سناریو مسائل »جدی« 

شر نخبه نباید با گفتار و نوشتار و کنش خود محدود به قشر نخبه باشد، احیاناً همان ق
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های ی )کاملاً موجه و ضروریِ( آزادی به دیگران یادآوری کنند که اگر تغییرات به حوزه

ای از کشور کماکان امکان برخورداری شخصی و سبک زندگی محدود بماند، بخش عمده 

زندگی برسند؟   از ضروریات زندگی را نخواهند داشت تا اساساً به سطح انتخاب سبک

که، با ناکام ماندن بخش زیادی از معترضان، تنها امکان تحولی واقعی را یک بار و این

مان کند که »اشتباه« ایم تا نسلی بعد بار دیگر بر ما بشورد و متهم دیگر به عقب انداخته

کردیم که انقلاب کردیم؟ در واقع خواست این نوع تغییرات در عمل بیشتر به خواست  

ماند که از رفتار زمخت و »زشت« ای میکرده و »باشخصیتِ« خانوادهندِ تحصیل فرز

می هم  را  او  خود  و  خانواده  خرج  )که  خود  به  پدر  و  است،  شرمنده  انظار  در  دهد( 

می واسطه پدر  به  و هایی  درآمد  البته  و  قدرت  و  جایگاه  حفظ  عین  در  که،  فهماند 

نظام  کم زیاد »توی چشم« نباشد.  د یا دستتر رفتار کناختیارات خود، کمی متمدنانه 

اش دست بردارد، در ها و رفتارهای عجیب و غریب هم در صورتی که از حرف  موجود

ی جهانی طبق عرف و ادب دیپلماتیک رفتار کند، و در مجموع کمی حفظ ظاهر جامعه

نتی شیک ای تازه، مثلاً سلطنما نباشد، تواند کماکان ــ با چهرهانگشتقدر  نآکند و  

ها و جمعی از کارگزارانِ نزدیک به خود تقسیم کند. با  کشور را میان خودی م  یغناــ  

تر ی اقتصادی ایران با دیگر کشورها هم به شکلی بهتر و روانرفتار بهتر حکومت، رابطه 

شود و بسیاری از جوانان مارت و نایکی می های والشود، تهران پر از شعبه برقرار می 

تر  شوند، وضعیتِ اقتصاد و شیب تورم به حالتی عادی ها مشغول به کار می نبیکار در آ

کنند ــ و در آن صورت اگر خواهند زندگی می گردد، »مردم« هم هر جور که می برمی 

ای ی زیادی از مردم که چندان هم توی چشم نیستند، کماکان امکان انتخاب تازه عده 

ا شرایط در اساس تغییر چندانی نکرده نداشتند و پس از مدتی حس کردند که گوی

است؛ یا اگر چند روشنفکر در مورد وضعیتِ آن محرومان یا مسائل دیگر باز هم غُر 

ها را خفه کرد و کسی هم و با »وفاق ملیِ« بیشتر آن  توان با خیال راحتزدند؛ میمی 

موقت  معترض نباشد. تنها مشکل کوچکی که این وضعیت دارد آن است که احتمالًا  

شود تا خشم های بسیاری تباه می ها و ظرفیتبرد و زندگی است، و دوباره زمانی می 

 آنان که در بازی نیستند سرریز کند و اوضاع را دیگرگون کند. 
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آیا این مطلوب است ــ کافی است؟ آیا خواست بیشتر و سودای دیگری داشتن در 

عدم   یا  »بدبینی«،  »افراط«،  کدام »واقعحکم  دیدنِ  پرسید  باید  شاید  است؟  بینی« 

 واقعیت؟

  


